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ھھھ bere‏ امام زین العابدین(ع) Ee‏ 


O NE دد‎ RE 

امام زين العابدین(ع) امام چهارم شیعیان جهان در 
۵ محرم الحرام سال ۹۵ هجری قمری بدست ولید 
بن عبد الملک به شهادت رسیدند. پس از شهادت امام 
| 
هدایت امت اسلامی راعهده‌دار شدند. ایشان شاهد 
را 
دشوارشان از غروب روز دهم محرم آغاز شد. امام 
سجاد(ع) و حضرت زینب (س) در هر فرصت ممکن 
تلاش می‌کردند با ایراد خطبه‌ها و سخنان خود عمق 


OMA 


کنند. دوران زندگی امام زین العابدین(ع) اکنده از رنج و سختی جانفرسابود. ایشان به سبب کثرت عبادت و 
بجای آوردن سجده‌های طولانی در نماز به سجاد شهرت یافتند. دعاهای شبانه آن حضرت در کتابی به نام 


مورخان شهادت امام سجاد(ع) رادر روزهای ۲ و ۱۸ محرم نیز ذکر کرده‌اند. 


<< نهادت حجت‌الاسلام محلاتی و چهل تن از باران امام @- 
۱ اسفند ماه سال ۱۳۶۴ هجری شمسی: دو موشک هوابه زمین جنگنده‌های رژیم بعثی عراق. یک فروند 
هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی اسمان رابر فراز شهر اهواز هدف قرار دادند. در این رویداد تلخ ۴۰ تن 
از یاران متعهد و موّمن انقلاب شهید شدند که از آن میان شهید گرانقدر حجت الاسلام محلاتی نخستین 
TS‏ ی 
که در این حادثه به شهادت رسید حسن شاهچراغی است که از دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم دامغان بود و در کنار آن سرپرستی مقّ‌سسه کیهان را نیز بعهده داشت 


© عمليات والنجر ۵ 


۷ بهمن ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی: سپاه پاسداران انقلاب 
ای ی ی مر ار ار ی 
۵ در منطقه عملیاتی چنگوله حدفاصل مهران و دهلران اجراشد و هدف 
از اجرای این عملیات آزادسازی منطقه عملیاتی بود. در عملیات والفجر 
۵ ضمن دستیایی به هدف عملیات شمار زیادی از افراد دشمن کشت با 
اسیر شدند و تجهیزات درخور توجهی از دشمن نیز منهدم شد. 
 --7‏ شهادت دبیرکل حزب الله لبنان @- 

yT‏ را را 
سیدعباس موسوی دبیرکل حزب‌الله لبنان بدست عوامل رژیم اشغالگر 
قدس به شهادت رسید. پس از انکه مسلمانان فلسطینی در منطقه گالد 
عملیات افتخا رآفرینی بر ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند. نیروهای 
صهیونیست به تلافی این عمل» خودروی حجت الاسلام موسوی را 





هدف حملات هوایی قرار دادند. در این حادثه همسر, فرزند خردسال و جمعی از باران وی شهید شدند. این 


"<< جیردت میک انه 4 
۱۸ فوریه سال ۵۶۴\ میلادی: میکل انژ نقاش» مجسمه‌ساز و شاعر قرن ۶ میلادی در ابتالیا درگذشت 

کل ان راسردمدار رنسانس در آروپامی‌دانند. درباره او گفته اند: او زیبایی‌شناسی هنری رابه کاملترین حد 

هدری ارتقا داد. از شاهکارهای میکل انژمجسمه‌های «داوود» و «حضرت موسی(ع»)رامی‌توان نام دبرد. 


0 تولد گالیلئو کالیله 4 

۵ فوریه سال ۱۵۶۴ میلادی: گالیلئو گالیله ریاضیدان و فیزیکدان ایتالیایی در شهر پیزای ایتالیا متولد شد. 
وی به کمک ذره‌بینی که ابن‌هیثم اختراع کرده بود یکی از نخستین دوربین‌های نجومی را اختراع کرد وبا ان 
معلوم ساخت که کره ماه پستی و بلندیهای متعددی دارد و کهکشان از ستارگان کوچک بسیار تشکیل شده 
است. گالیله همچنین اعلام کرد که خورشید ثابت است و مرکز منظومه شمسی است و دیگر سیارات این 
۰سال قبل از کالیله 
ی ار کت E E‏ 


منظومه به دور آن گردش می‌کنند. البته ابوریحان بیرونی دانشمند نامی ایران حدود 


گالیله ناچار به زانو درآمد و به تهدید کلیسا از عقیده خود استغفار کرد. 
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نکرنډ هرکز قربب نخواهند غورد 
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و حضرت امیر(ع) 







اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶۸ 


دن ۱ 





ی ار ی 
برای نخستین بار است که در چنین وقتی هنوز لایحه 
بودجه در صحن علنی مطرح نشده و تازه قرار است 
از این هفته و هفته‌های اینده مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد. ظاهرا آنچه پید است اینکه دولت در لایحه 
بودجه ابهامات فراوانی به وجود آورده که موجیات 

نگرانی و دغدغه کارشناسان. اهل ف و حتی 
ار ی را 
واقعیت تلخ که بی توجهی دولت به هشدار 
کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای بودجه 
سال گذشته در عمل چه نتایجی رابه‌بار آورده است. 
TS‏ 
درصدی قیمت مسکن در تهران و نیز برخی شهرهای 


کلمات قصار 
- فرصت های خوب را غنیمت بشمارید و به 
بهار زودگذرند. وقتی از دست بروند دیگر باز 
تس در 





حضرت علی(ع) 
سنت آگزوپرین 
- پسر شما در ۵ سالگی مدیرتان» در ۱۰ سالگی 
اسیر شماء در ۱۵ سالگی مشابه شماو بعد از آن بسته 
به طرز ترییت. دوست بادشمن شماست. 
پاتریک هنری 
- دنیا یکسره صحنه بازی است و همه بازیگران 
ان هستیم. هر کسی به نوبت می‌آید و می‌رود و نقش 
خود رابه دیگران می‌سپارد. 
- اگر می‌خواهید شمارا دوست بدارند. اشتیاهات 
خود را بیش از محسنات خود ظاهر سارید. 
بارون لتیون 
فرستنده: اصغر شاه‌نظری - رامسر 
به یک خانواده سادات کمک کنید 
رک ۱ 
رک 
مشهد به سر می‌برم و خانواده پنج نفره‌ام در 
شهرستان کرج بدون سرپرست وبی هیچ درآمدی 
روزکار می‌گذرانند. ۰سال سن دارم. یکی کارگاه و 
ی 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 


بزرگ (هرچند با درصد کمتر رشد) ضریات 
جبران ناپذیر افزایش حجم نقدینگی رابر کرده طبقات 
فرودست و پایین دستی جامعه فرود اورده و چون 
ترکه‌ای بر تن خیس, درد و رنجش رادر ذائقه انان 
نشانده است. حال آنچه مهم است اينکه با استفاده از 
تجربیات وعبرتهای گذشته تک را مبارک‌تر و بهتر 
و اک مقابل 9 
مهرورزی است. پایان بخشیم. برای این کار دولت و 
مجلس هر دو وظیفه دارند تا کار را محور اصلی 
فعالیت کشور قرار داده و فرهنگ تکثیر سرطانی 
سرمایه و ثروت در جامعه رابه فرهنگ گسترش 
کار و فعالیت و تقسیم عادلانه ثروت بدل سازند. 
بارها در این صفحه گفتیم. بستر سرمایه‌گذاری 
در کشورمان روند مطلوبی ندارد. عدم حمایت واقعی 
دولت از تولید. تولید کننده کارافرین و کار موجب شده 
است که اقتصاد لاتاری و زیرزمینی ارامش جامعه را 
قیمت زمین و مسکن در تهران اغاز شود. در همین 
ستون گفته شد که هدایت نقدینگی به سمت بازار 
مسکن در کلان‌ شهرها و بویژه تهران اثار و عواقب 
زیانباری به همراه می اورد که ضد توسعه و ضد 
عالت ات سکوت بر دولت و متولیان 
اقتصادی جامعه موجب شد تا ان خطر بالقوه به فعل 
درآید و بازار مکاره‌ای راپدید آورد که در آن ثروتمندها 


یک حادثه تمام هستی و سرمایه‌ام تبدیل به خاکستر 
شد و متأسفانه چون مغازه‌ام بیمه نبود. هیچ کمکی 
به من نشد. در این مدت بافروش منرل و اثاثیه خانه 
جواب مردم و طلبکارها را دادم. بعد از آن چون با این 
سن نمی‌توانستم باداشتن همسر و سه فرزند ومنزل 
اجاره‌ای بیکار بمانم.اتومبیلی ازیکی از دوستان گرفتم 
و مشغول کار شدم که با ان تصادف کردم و نزدیک 
به دو میلیون تومان ديه بدهکار شدم که به خاطر 
ان در زندان هستم. از خوانندگانی که قصد دارند به 
یک خانواده پنج نفری سادات کمک بکنند. خواهش 
می‌کنم دستم را بگیرند. 
سیدخلیل - ق 
انتظاری که از پلیس خدمتگزار داریم 
حوالی ساعت ۱۰/۵ شب بیست و یکم بهمن ماه 
بر این تس سای بر رال بآ 
سرو صدای عده‌ای باعث شد ساکنان منازل از 
خانه‌هایشان بیرون بیایند تا ببینند چه خبر شده 
وکا ی 
رک تس ات ی 
همسایه‌ای شد که به‌تازگی به این محل امده بود. 
همین مساله درگیری و فحاشی قابل توجهی راباعث 
شد. به‌طوری که پدر و پسری با چاقو به تعدادی از 
همسایگان حمله برده و موجب مجروح کردن انان 
شده‌اند. حضور بموقع ماموران کلانتری ۱۱۰ شهدا 
موجب خاتمه دادن به غائله گردید. اما گلایه‌ای که 
به عنوان یک خبرنگار می‌خواستم با عزیزان دلسوز 
نیروی انتظامی مطرح کنم اينکه, عده‌ای از سربازان 
مربوطه با مردم برخورد مناسبی نداشتند . لازم به 
ذکر است که معمولاً در چنین مواقعی آنهم در آن 
وقت شب هرگونه سروصداهای اینچنینی باعث 
کنجکاوی مردم و حضورشان در محل حادثه 


ثروتمندتر شوند و فقراء فقیرتر. هیچ‌یک از مسوولانی 
رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد. حال 
حاضر به عذرخواهی از جامعه و اقتصاددانان 
نبستند. اما واقعیت‌های موجود اقتصادی و ادارشان 
کرده است تابه جای یک بودجه انبساطی, یک بودجه 
انقباضی به مجلس ارائه نمایند. اما خطر بزرگ آن 
است که بود جه در ظاهر و در سایه حساب‌سازیهای 
حسایداری و جایجایی آمارو ارقام ظاهری انقباضی. 
اما درونی انبساطی داشته باشد. همان خطری که 
درحال حاضر بسیاری از کارشناسان مجددابر ان 
تاکید دارند. همه انها که سطح تورم مو‌جود در 
جامعه را همچنان در سطح ۰ و ۱۱ درصد اعلام 
می‌کنند. خود نیک می‌دانند که کمتر کسی چنین 
موضوعی رأمی‌پذیرد. چه کسی می‌تواند قبول کند 
که برای یک شهروند ساکن در تهران یا مشهد یا... 
مسکن به عنوان مهمترین کالاای سبد هزینه خانوار 
شهری بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد و انگاه 
سطح تورم ۰ درصد اعلام شود؟ ایا شهروندان 
درحال حاضر مرع» تحم مرع» سیب رمینی. مدوه. 
با آمار زندگی نمی‌کنند. با واقعیات زندگی می‌کنند. 
به میزان رفاهی که در زندگی پیدا کرده اند. از دولتها 


می‌شود و قاعدتاً پلیس باید به امور نظم بدهد. اما 
کار فا CE‏ 
ماموران هرچند که سریاز باشند در شاءن پلیس 
نیست. اینجانب که در محل حضور داشتم به یکی 
از سربازان گفتم این نحوه برخورد چندان شایسته 
شمانیست. من که یک خبرنگار هستم این برخوردها 
را ی رک ات ار 
هستی باش. مساله رابه یکی از درجه‌داران رسمی 
کی کر ار 
را ای ۱ ۱۳ 
رادارم که ایا بررخورد نیروهای انتظامی با مردم نباید 
از سر احترام و شفقت باشد؟ آیا چنین رفتارهایی 
باعت خدشه وارد اوردن به خدمات دلسوزانه 
نیروی انتظامی نیست؟ 
عل ی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی 
آبروی آنها مهمتر است؟ 
در روزهای سالگرد انقلاب بسر می‌بریم. اگر 
یادتان باشد در سال ۵۷ و در نزدیکی پیروزی انقلاب. 
بانک مرکزی اسامی کسانی را که ارز مملکت راخارج 
کرده بودند. اعلام کرد و فکر می‌کنم کارمندان 
شریفی که در ان بانک دست به این اقدام انقلابی 
زدند. خدمت شایسته ای به نهضت کردند. حال چه 
شده است که در نظام جمهوری اسلامی اعلام 
اسامی کسانی که وامهای چندمیلیاردی می‌گیرند و 
TT‏ 
حساب می اید و اسامی انها اعلام نمی‌شود. اینها چه 
I EEE‏ 
بگیرند؟ چرانباید نام آنهاافشاشود؟ آیا حفظ آبروی 
آنها از حفظ آبروی نظام مهمتر است؟ در تاریخ 
ار ارس سا بت 
اعمال حج از مدینه به مکه می رفتند. بعد از مراجعت 
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ابراز رضایت دارند و از زندگی لذت می‌برند. لذاهر 
حرکتی که موجب افزایش تورم و فقیرتر شدن دولت 
در رسیدگی به طبقات پایین دستی جامعه گردد. با 
آرمانهای انقلاب و نظام همخوانی کار تر این 
اساس توجه به منابع درامدی دولت در بودجه و 
هرچه واقعی کردن ان بسیار ضروری است. هرچه 
که این درآمدها صوری‌تر و تحفق تیافتتی تر باشد 
کسری‌های دولت افزایش می‌یابد و توان دولت در 

بارهاوبارها گفتیم افزایش تعهدات دولت. افزایش 

اگر ما تدییر درستی در مدیریت درآمدهای نفتی 
می‌داشتيم. در طول سالهای اخیر همواره افزایش 
قیمت نفت موجب بیچارگی کشور نمی‌شد. بلکه در 
مدل رشد کشور به کار 0 بسیاری از 
تولید کنندگان داخلی درحال حاضر گرفتاریهای 
فراوانی دارند. واردات کالاها انها را در استانه 
ورشکستگی قرار داده ات هیچ آمار درستی از 
ميزان موفقیت اعتبارات پرداختی جهت 
خوداشتغالی و نیز کارگاههای زودبازده وجود ندارد. 
دهها میلیارد تومانی که هر ساله صرف راه‌اند ازی 
سرنوشتی پیدا می‌کنند. چه میزان از این اعتیارات 


خلیفه از پسرش پرسید: چه مبلغ در این سفر هزینه 
شده؟ عبدالله گفت: ۱۳ دینار. خلیفه اعتراض کرد: خرج 
سفر زیاد شده است. درحالی که ۱۳ دینار حداقل بود. 
درباره دقت و مراقبت حضرت علی(ع) هم که آنقدر 
روایت و حدیث هست که نیازی به گفته من نیست 
رسای ال ال انس و 
زیارت صدها هزار نفر را برای عمره ثبت نام می‌کنند 
و این حجم از سرمایه‌گذاری را اطلاع‌رسانی نمی کند 
که صرف چه کاری می‌شود. البته قصد ندارم بگویم 
که خدای ناکرده سوءاستفاده می‌کنند. اما 
اطلاع رسانی بد نیست. در روایت داریم یکی از 
سب ار ای یت رای یس 
ی ری رن 
خانه ای خریداری کنند تا هر وقت به مدینه می ایند 
مزاحم ایشان نشوند. در سفر بعد آن شخص وقتی به 
منزل امام می‌ایند. امام می فرمایند می‌دانی با پول تو 
چه کردم؟ با ان خانه‌ ای برای یک مستحق خریدم و به 
چند نفر هم صدقه دادم که مدد حال تو باشد برای انکه 
ای ی 
صحابی بیمار شد. درحال نزع که چند نفر از اصحاب 
امام هم بودند. گفت جانم فدای جعفرین محمد باد به 
قول خود وفا کردم. چشمانش رابست و از دنیارفت. 
می‌خواهم بگویم که سازمان حج و زیارت می‌تواند از 
این سپرده برای قرض دادن به فقرأو بینوایان و کمک 
SE yT‏ ۱ 
سیستم بانکی که بعضی به‌راحتی وام میلیاردی از 
ان می‌گیرند. حتی یک میلیون تومان وام بگیرند و به 
زخم زندگیشان بزنند. دستشان به جایی بند باشد. از 
سخن اصلی دور افتادم. می‌خواهم بگویم چرا باید در 
سیستم بانکی بعضی‌ها هرچه که بخواهند به راحتی 
وام بگیرند و بعضی‌ها برای کمترین نیازهایشان هم 





منجر به ایجاد شغل دائمی می‌شوند و به کار اشتغال 
و تولید می آیند. هم مشخص نیست. 

همه ما می‌دانیم که مردم چشم اميد به 
تصمیمات مسوولان دوخته اند. بیشترین حمایت‌ها 
رانیز در عین بزرگواری از نظام و کارگزاران نظام 
صورت داده‌اند. اخرین نمونه ان حضور قایل 
تحسین انان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بوده است. 
حیف است که مابه عنوان متولیان این جامعه خوب 
و این مردم بزرگوار به موکلانمان خدمت نکنیم. 
صرفا داشتن انگیزه و نیت و حتی کار شبانه‌روزی 
کافی نیست. بلکه تدبیر به کارگیری دانش روز و اتخاذ 


















































با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
بموقع به نامه‌های شما عزیزان: 

#محمدرضا مصدقی - کرمان از شماهمراه ۱۵ 
ساله مجله سپاسگزارم و همین طور از ابراز لطف و 
محبت شما. با مراجعه به ارشیو مجلات برگشتی 
به این نتیجه رسیدیم که ارسال شماره‌های 
مخصوص نوروزسالهای قبل ممکن نیست. چراکه 
در آرشیو از آنها بیشتر از دو نسخه نداریم که قبول 
می‌کنید نمی‌توان آنها رابرای کسی ارسال کرد. اگر 
در کرمان برای تهیه مجله مشکلی وجود دارد در 
نامه بعدی ان رابه من اطلاع دهید چون فکر می‌ کنم 
دلیلی ندارد که یک خواننده برای تهیه مجله به 
دردسر بیفتد. با این وجود اگر از شماره‌های 
مخصوص نوروز توانستیم چند نسخه اضافه پیدا 
کنیم برایتان ارسال خواهیم کرد. موفق باشید. 

# مهناز جمال زاده - صومعه‌سرالطف کنید و از 
این پس با قلم سبز نامه نفرستید. چون خواندن آن 
ل سخت می‌شود. در مورد داستانهای خانم 
گلبرگ و اقای گلیاری با شورای تحریریه صحبت 
خواهم کرد. از لطفتان نسبت به مجله سپاسگزارم. 

۵ احمد محصل یزدی - قم متوجه نشدم 
منظورتان از نوه شریف حسین چه کسی است؟ به 
هرحال در عالم سیاست از این جفاکاریها زیاد دیده 
می‌شود. مهم این است که ما در برخورد با دولتها 
منافع ملی خودمان را از همه بیشتر مورد عنایت 
قرار دهیم. 

EC OLS ©‏ 
شدم. درحال حاضر روابط کار و کارفرمایی در 
کر ارت ند ۱۳۰ 


تصمیمات صحیح هم در کنار تلاش و نیت خیر لازم 
است. نتیجه عمل ما نیز بايد موجد رفاه و رشد و 

به عنوان یک تقاضای دلسوزانه وبی‌طرفانه از 
همه نمایندگان محترم مجلس درخواست دارم 
فرصتها را غنیمت بدانند. در بررسی لایحه بودجچه با 
دوراندیشی و تدییر کامل عمل کنند. اجازه اشتیاه 
ندهند. اکثریت افراد جامعه ما از شو کهای اقتصادی 
و نوسانات خانه برباد ده خسته و دلزده شده‌اند. در 
بسیاری از موارد به ستوه آمده‌اند. آنها نیازمند محیط 






آرام و باثباتی در حوزه اقتصاد هستند تا بتوانند 
زندگی کنند. ما باید حقشان رابرای زندگی و لذت 
E‏ 


دچار پیچ و خمهای متعدد اداری شوند و باز هم راه به 
جایی نبرند. 
عبدالله حسین دوست - قم 
چند پیشنهاد 
-١‏ با توجه به اینکه اکثر خوانندگان شما قشر 
فرهنگی هستند و تنها به خانمهای خانه‌دار محدود 
نمی شوند. در تصاویر روی جلد از عکس کودکان 


کمتر استفاده کنید. شما فراوان دیده می‌شود. تقسیم ثروت در جامعه 
۲-در هر شماره به معرفی کلی یک استان با یک ماهم عادلانه نیست. راستش خودم هم درمانده‌ام 
کشور بپردازید. که چه پاسخی می‌توانم به نامه شما بدهم. همه 


تاکید خود من هم بوده است. شرکت موردنظر و 


۲ گاهی هم به جای مصاحبه با هنرمندان و 
ورزشکاران. با دانشمندان و چهره‌های صاحب نام 


TI. CCS‏ ی ار 
۴-در «خواندنبهای تاریخی» به تاریخ ملل دیگر رهامی‌کردند. همه ما باید اعمالمان رادر مسیر خدا 
بپردازید. قرار دهیم. نامه شمارانگه می دارم تا اگر توانستم 


۵ بنده برای دریافت مجله شما مجبورم تا 
کیلومتری را بپيمايم. ترتیبی اتخاذ کنید که در شهر 
روانسر هم مجله به اندازه کافی توزیع کردد. 

مرتضی مرادی - روانسر کرمانشاه 


راه به جایی ببرم اقدامی در جهت حل مشکل صورت 
داده باشم. موفق و موید باشید. 

# حسین کرمانی - قم نامه جدیدی برایم 
با رت ی ی ی آن راک 


ار ار ات ۱ 
برای همکاری با مجله محدودیتی وجود ندارد. 
نقاشی‌های ارسالی رابه بخش مربوطه دادم تامورد 
کی ار را 
فعالیت های عمرانی انجام يافته اظهار رضایت 
کرده‌اید. من هم خوشحال شد.م. انشاءالله خداوند 


تسلیت به همکار 


رشید بهنام همکار گرامیمان در مجله دنیای 
ورزش درغم از دست دادن همسر گرامیشان جامه 


سیاه بر تن کرده‌اند. 
ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به ایشان. 
برای تازه درگذشته رحمت و مغفرت و برای 
رف را ۱ 
سردبیری و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 


به همه ما توفیق خدمت به مردم عنایت فرماید. چند 
نمونه از کلمات قصار بزرگان را در همین شماره 
چاپ کرده‌ام. ۱ 

من هم برای شما ارزوی موفقیت دارم. 










اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 
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ردق را دا دادن 


۰ 


صدذه رود 


ld 


ارډد. 


«حضرت امیر(ع) 


<> 
ایر آن و جضان سباست 


8 به گفته وزیر صنایع. سهام شرکت مس را 
ارزان فروختند. 

8 مشرف و حکیم در تهران با مقامات ایرانی 
تیادل نظر کردند. 
دأدند. 

* ایران با کمک قطر و روسیه تشکیل اوپک 
گازی راپی گیری می کند. 

# به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی بودجه 
سال آینده ۰ میلیارد تومان کسری دارد. 

# پس از ۸ماه اعلام شد تولید گوشی تلفن 
همراه در کشور مقرون به صرفه نیست. 

8 گروه فشار هاشمی رفسنجانی, دکتر حسن 
روحانی و حداد عادل راتهدید کرد. 

و اده تس اه شور اع اتيت را ارا 
نمی‌کنیم. 

8 امارهای جمعیتی کشور ۷ میلیون نفر 
اختلاف دارند. 

رفسنجانی: باید با تعقل از اجماع جهانی 
عليه ایران جلوگیری کنیم. 

8 خارجی‌ها از ۱10۳ اصفهان بازدید کردند. 
ها آیراتی ذرعراق فد 

8ا رئيس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تاکید کرد که قیمت ال - ٩۰‏ باید ۸میلیون تومان 
باشد. 

# به گفته نمایندگان مجلس» صندوق مهر 
رضامنحل می شود. ۱ 
اک ان تاد وین 

لا دبیر دوم سفارت ایران در بغد اد ربوده شد. 

# بلر باز هم توسط پلیس بازجویی شد. 

as‏ فتم ی حماس باتش 
به جان یکدیگر افتادند. 

8 پونین وعد ۵ داد انتخایات ریاست 
جمهوری این کشور به صورت دموکراتیک 
برگزار شود. 

8ا عراق مرزهای خود رابه روی همسایه‌ها 
می اد 
امیدواری کرد. 
اسرائیل و سوربه داد. 

8 وزیر کشور فرانسه با عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا مخالفت كۈك 

8# مرکل به خاورمیانه سفر کرد. 

8 کره شمالی خو‌استار دریافت نفت برای 
توقف فعالیت های هسته ای خود شد. 

# آمریکا فرماندهی نیروهای ناتو را در 
افغانستان در دست گرفت. 
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اخرین جنگ در شبه جزیره بالکان بر سر منطقه 
البانی تبارهای کوزوو در صربستان بود که میان 


از جنگ کوزوو بود که در سال ۲۰۰۰ میلوسوویچ 
در انتخایات سراسری کشو رش متهم به 
سوءاستفاده و تقلب شده و از قدرت برکنار گردیده و 
پس از مدتی تحویل دادگاه جنایتکاران جنگی در لاهه 
شد که درنهایت اعلام شد در سال ۲۰۰۶ خودکشی 
کرده است. 

در طول این سالها یوگسلاوی پیشین با فراز و 
نشیب های بسیاری مواجه شده و تجزیه و جدایی از 
آن ادامه یافت تا حدی که این کشور که میراث 
مارشال تیتو و کمونیست هاپس از جنگ دوم جهانی 
بود امروزه فقط محدود به صریستان و استان‌های 
خودمختار کوزوو ویوودینا شده است. به‌طوری که 
اگر این روند ادامه یابد بیم ان می‌رود صربستان که 
وارث یوگسلاوی است. از این هم کوچکتر شود زیرا 
مشکلی که در سال ۰ 
و قبل از آن در ارتباط با 
وضعیت کوزوو بر این 
امروزه با روی کار امدن 
من E‏ 
اسلویودان ن¿ میلوسوویچ و شکست لیبرال‌ها در 
انتخایات پارلمانی حادتر شده و می‌تواند منجر به 
جنگ خونین دیگری در بالکان شود. 

قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در صربستان 
افراطی ویاران میلوسوویج از دیکر رقباو احزاب پیش 
بوده و می‌توانند کنترل پارلمان را در دست بگیرند. 
گردیده و صرب‌های افراطی و دوستداران میلوسوویچ 
توانستند اکثریت نسبی پارلمان راز ان خود کنند ولی 
موفقیت آنها به‌گونه ای نبود که بتوانند بدون ائتلاف 
با دیگر احزاب و گروهها دولت تشکیل داده و یا کنترل 
پارلمان را در دست داشته باشند اما همین وضعیت 
برای مردم این سرزمین و خصوصا جامعه اروپا 
نگران‌کننده بوده و انها را با واقعیت تلخی مواجه 
اک ریا بر فوصت 
گرفتن اوضاع در صربستان دارد. 

انچه در صربستان روی داد و با توجه به ضعف 
و سستی لیبرال‌ها در طول سالهایی که میلوسوویچ 
از قدرت برکنار شده نشان از این واقعیت دارد که اگر 
ال ماع رس میاه 
سرزمین صورت نگیرد افراطگرایی زمینه را برای 
خو‌اهد کرد. 

شبه جزیره بالکان از دیرباز کانون 
رویارویی‌های مذهبی و نژادی بوده و همواره 
چهره‌ای خونین داشته است. درگیری‌های مذهبی با 
جدایی و تجزیه امپراتوری روم که به شکل گیری دو 


۵ پیروزی صرب های رادیکال در 


در بالکان آشفته سازد 





۰۰ ۳ 


۷۷۱۷۷۷۷ ۱ 


کلیسای کاتولیک و ارتدوکس انجامید آغاز شده و 
سبب گردید یونان به پایگاه اسلاوها و ارتدوکس‌ها 
تبدیل شد و قسطنطنیه مرکز امپراتوری بیزانس 
(روم ھر 
عشمانی در زمان سلطان e‏ دا به اشغال 
قسطنطنیه کرده و آن رابه استانبول تبدیل کردند. 
ادات یت رین د رتو لے درب اتر ا 
این شهر شکست خورده و ناگزیر به عقب نشینی شدند. 

با ظهور عتمانی‌ها جنگ های بالکان ماهیت 
جدیدی یافت. زیرا این بار ترک‌ها و مسلمانان 
رویاروی صربها و اسلژوها قرار گرفتند. اگرچه 
فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول جهانی 
و استقلال کشورها در بالکان و شرق اروپا ارامش 
نسبی را در این منطقه برقرار ساخت اما ظهور 
کمونیسم و استقلال‌طلبی کشورها شرایط جدیدی 
رابه وجود اورد. 

یکی از تحولات پس از 
جنگ دوم جهانی» قدرت 
ارتش سرخ شوروی در 
شرق اروپاو بالکان بود که 
در یوگسلاوی هم این تحولات به روی کار امدن 
مارشال تیتو منجر شد. با وجود اينکه تیتو یک 
کروات بود اما مورد قبول تمامی کک 
فدراسیون بوگسلاوی قرار داشت لذا مشکل پس 
مرگ مارشال تیتو در سال ی 
او پس از یک دهه بکلی از بین رفت. زیر صرب‌ها که 
افزون طلب بودند به خواسته دیگر ملیت‌هاتن نداده 
و با زیرپا گذاردن قانون اساسی زمینه فروپاشی 

به این دلیل که با مرگ تیتو. شورای ریاست 
جمهوری تشکیل شد که هر جمهوری دارای یک 
نماینده در ان بوده و اعضا باید هر کدام به مدت یک 
سال ریاست جمهوری فدراسیون یوگسلاوی را 
تن دادن به حکومت دیگران نبودند از این مساله سر 
باز زده و به تحریک جمهوری‌ها پرداخته و زمینه 
تجزیه و فروپاشی یوگسلاوی رافراهم اوردند. به این 
ترتیب بالکان با جنگی مواجه شد که در یک سوی ان 
صریهاقرار داشتند و در سوی دیگرش جمهوری‌هایی 
که درصدد دستیابی به استقلال بودند. 

زمانی که اتش جنگ با فشارهای ناتو. اتحادیه 
اروپاء امریکاو سازمان ملل فروکش کرد یوکسلاوی 
محدود به صربستان, مونته‌نگرو» کوزوو و ویوودینا 
شده و کرواسی, اسلوونی, مقدونیه و بوسنی از ان 
جدآشدند. 

در این مقطع» البانی تبارهای کوزوو نیز که داعیه 
استقلال داشتند به مخالفت با صرب‌ها برخاستند. 
میلوسوویچ که هدایت یوگسلاوی کوچک شده را 


در دست داشت سیاستی پیش گرفت که ضدیت 
آلبانی تبارهای کوزوو و حتی مردم مونته‌نگرو را 
برانگیخت. درنهایت پس از جنگ‌های خونین در 
کوزوو. کنترل این منطقه به سازمان ملل سپرده شد 
تا این سارمان به بررسی اوضاع پرداخته و درباره 
ادل اعلا ر کی کون بش ار وه یک هه 
زمان تصمیم گیری نهایی و تعیین تکلیف کوزوو فرا 
رسیده است درحالی که از یوگسلاوی به ارث مانده 
از مارشال تیتو فقط اصربستان با دو منطقه 
خودمختار کوزوو و ویوودینا باقی مانده است که 
اگر کوزوو هم جدا شود صربستان به تنهایی باید 
بار یوگسلاوی پیشین رابر دوش بکشد. 
انتخابات پارلمانیی 

واه کت سل رس 
میلوسوویچ و خودکشی او در زندان لاهه و روی 
کار بودن لیبرالهاء این ذهنیت برای برخی به‌وجود 
شین کا تا ضرت قا ری شرا 
میلوسوویچ و یارانش نقش به‌سزایی در برباد دادن 
ی ال کیو کی دا 
جامعه و مردم آنها راهمراهی نخواهند کرد اما نتیجه 
انتخابات خلاف آن را اثبات کرد به این دلیل که 
ارال د نو این سالها چفره‌قانل رل اراقه که 
بودند ,به‌طوری که فساد اداری و مالی دموکرات‌ها 
اشکار بوده و همگان از ن اطلاع داشتند. 

رای هی تا بو 
حتس ون بان ار ا مس 
میلوسوویچ به حساب آورد. 

در این انتخایات ۳۷۹۹ نفر از ۷ اتتلاف و ۱۲ حزب 
سیاسی برای در دست گرفتن ۲۵۰ کرسی تلاش 
کردند که با حضور ۶۲ درصدی مردم در پای 
صندوق‌های راءی» زمینه مساعدی برای رقابت به 
وجود اسف دود. 

ولی در این انتخابات هیچ حزبی اکثریت مطلق 
رابه دست نیاورد بلکه موفقیت‌ها نسبی بود زیرا 
رادیکال‌ها که طرفد ار میلوسوویچ بودند ۸۱ کرسی. 
حزب دموکرات رئیس جمهوری ۶۳ کرسی و حزب 
دموکرأتیک صربستان وابسته به نخست وزیر ۴۷ 
کی وا ان کی دک د تسا برای اک یت 
با لفان قا ے۶ کر سی است ها ی کال درف 
رادیکال‌ها و حزب «اس.آر.اس» جالب توجه بود. 

پس از این پیروزی نیکولیچ از رهبران این حزب 
صراحتا اعلام کرد ما همان طور که انتظار داشتیم 
برنده شدیم و به‌رغم رقابت با احزایی که رهبری 
انها برعهده نخست وزير و رئیس جمهوری بود با 
ETT‏ رها توا سر که ایا 
صورت گرفته قدرتمان راثابت کردیم. وی خواستار 
استعفای تادیچ رئیس جمهوری و کوشتونیتسا 
نخست وزير گردید. 

در این میان انچه اهمیت دارد و حزب رادیکال را 
با مشکل مواجه ساخت تاکین احزاب مختلف بن عذم 
ائتلاف با این حزب است که می‌تواند مانعی بر سر راه 
آنها برای تشکیل دولت و کسب رأی اعتماد از پارلمان 
شود. ولی اگر رادیکالها موفق به تشکیل دولت شوند. 
بیم ان می‌رود تا اوضاع در بالکان بار دیکر اشفته شده 
و زمینه برای درگیری بر سر کوزوو آغاز شود. زیرا 
یکی از خواسته‌های اصلی رادیکال‌ها که رهبرشان 
درحال محاکمه در دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی 


ایده‌های بنیادین حزب رادیکال این است که باید 
بخش‌های وسیعی از بوسنی. کرواسی و استان کوزوو 
به سرزمین مادری صربستان ملحق شوند. 

اگرچه این ذهنیت وجود دارد که در مقطع کنونی 
تشکیل صریستان کبیر فقط به صورت یک ایده 
مردم پسند در مانیقفست و اساسنامه حزب رادیکال 
باقی مانده امابه نظر نمی‌رسد آنها با تجزیه کوزوو 
موافقت کنند زیر ا این استان از نظر تاریخی و مذهبی 
آهمیت به‌سزایی برای صرب‌ها و اسلاوهاو درنهایت 
ارتدوکس ها دارد. 

هنوز هم در میان صرب‌ها بسیاری طرفد ار این 
ايده و نظر میلوسوویچ هستند که می‌گفت: هر جا 

لذا اگر عده‌ای درصدد تحقق این خواسته برآیند 
اوضاع بالکان دگرگون خواهد شد. 

مشکا ۱ صر بستان 

مشخص سازد که عبارتند از: 

E 

۲-چگونگی عضویت در اتحادیه اروپا 

۳-تحویل ملادیچ به دادگاه لاهه 

مشکل کوزوو درحقیقت به ارث رسیده از دوران 
تیتو است که در اخرین سالهای زمامداری میلوسوویچ 
حاد شده و درحال حاضر به مانعی بر سر راه عضویت 
صریستان در اتحادیه اروپا تبدیل شیک اسنت. 

در سال ۱۹۹۹ در شرایطی که میلوسوویچ قدرت 
ت و صرب‌ها در کوزوو به قتل عام 
مردم می‌پرد اختند شورای آمنیت سازمان ملل 
قطعنامه ۱۲۴۴ را به تصویب رساند که به جنگ 
ن سال تاکنون این استان تحت نظارت 
سازمان ملل اداره می شود. 

حدود ٩۰‏ درصد مردم کوزوو را البانی‌تبارها 
تشکیل می دهند که بشدت از مساله استقلال 
سرزمین خود حمایت می‌کنند. کیو و 
شرایط را ی ولی e‏ ملل باید در 
سال جاری مشکل این سرزمین راحل کند. 

در یک سو. مردمی قرار دارند که با توجه به 
استقلال دیگر بخش‌های یوگسلاوی, تمایلی به زندگی 
زیر سایه صرب‌ها ند ارند. در سوی دیگر» صرب‌ها 
هستند که کوزوو رایک سرزمین مقدس دانسته و 


رادر دست داشت 


خاتمه داد. از 





دفتر ریاست جمهوری صریستان ن اعلام می‌دارد : 
تادیچ رئیس جمهوری این کشور از نماینده ویژه آمریکا * ۰ 
در امور کوزوو درخواست کرده مذاکره درباره طرح * 
سازمان ملل برای تعیین تکلیف این منطقه راتازمان ; 
استقرار پارلمان جدید به تعویق بیندازد. 

درهمین حال هیات سه تفره اتحادیه ارو پا شامل * 
وزير امور خارجه آلمان. رئیس سیاست خارجی اين » ۰ 
اتحادیه به همراه کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا . 
راهی مسکو می‌شود تادرباره کوزوو باروس‌هانیز * 
مذاکره شود به اين دلیل که روس‌ها هم نظیر * 
صرب ‌ها اسلاو هستند و از نظر مذهبی نیز ارتدوکس * 
بوده و حامی صرب‌هابه‌شمار می‌روند و این احتمال « ۰ 
وجود دارد که اگر مساله استقلال کوزوو در شورای * 
امنیت سازمان ملل مطرح شود با وتوی مسکو 
مواجه می شود. در این ارتباط سولانا رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به یک روزنامه 
روسی می‌گوید. کوزوو موضوع کلیدی مورد بحث 
اتحادیه در سال جاری اسست. 

ولی این احتمالی نیز وجود دارد که علیرغم 
مخالفت یاوتوی روسیه پارلمان کوزوو که اکثر ان 
راالبانی‌تبارها تشکیل می‌دهند راءی به استقلال داده 
وهمان راهی رااین سرزمین پیش بگیرد که در سال 
331 کرو اسی و دیگر جمهوری‌ها اتخاذ کردند. 
رئیس جمهوری استان کوزوو معتقد است هرگونه 
تاخیر در کار استقلال کوزوو می‌تواند به افزایش 

در این" ا موضصح تا 
صربستان جالب توجه است. او خطاب به مردم : 
کشورش گفت به عنوان رئیس جمهوری هرکز » 
استقلال کوزوو را قبول نخواهم کرد. 

صربستان پس از ۱۶ سال از سقوط میلوسوویج » 
بر سر دوراهی خطرناکی قرار گرفته است. 2 

یک راه به همان نقطه‌ای ختم می‌شود که دردھ؛ ۽ 
پایانی قرن بیستم فور نان ن شاهد بودیم و به 
فروپاشی یوگسلاوی انجامید. این راه از جنگ و خون 
می‌گذرد. 

راه دیگر. قادر است جاده جامعه جهانی رابه روی « ۰ 
صربستان گشوده و این سرزمین رادر مسپر رشد * 
و پیشرفت قرار دهد. : 

درحال حاضر ناتو دارای یک نیروی ۴۱۷ هزار » 
نفری در کوزوو است که در صورت بروزناآرامی ف 
یا جنگ باصرب‌ها مسوولیت دفاع از این سرزمین را ۶ 


عهده‌دار است. 8 
اطلاعات هفتگی ۷ 
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جاننان بای خودتان 


خریدن و سوار شدن بر خودرو در ایران» جدای 
از تمام مزایا و راحتی‌هایش, یک خطر همیشکی را 
برای سرنشینان به همراه می اورد؛ خطر تصادف. 
دی لها ن نا آنهانی که ساری از ها هیر 
غیراستاندارد مانده‌اند. در کشور عزیزمان روزانه 
صدها نفر, بی‌گناه درون يا بیرون وسیله نقلیه بر 
aT‏ ای ها نا 
آرازتهنده زا آنقذی تکوار کذه‌ایم که جهانیان هم 
فهمیده‌اند برای رفع این هراس رانندگی, سازمانهاو 
ارگانهای کشور تاکنون پاره‌ای بسیار 
ای ها گار وه اعا ری که 
در کمیسیون حقوقی مجلس درحال بررسی و 


راه‌اندازی آن است. چیز دیگری است. این کمیسیون 
به فکر افتاده است تا از محل جریمه‌های رانندگی 
که ظاهرآمبلغ بسیار بزرگی خواهد بود. به وزارت 
راه کمک کند به این ترتیب که در صورت تکمیل 
این طرح و تصویب آن, تمام مبلغی که از محل اخذ 
جریمه‌های رانندگی به خزانه دولت ریخته 
می شود. به وزارت راه هدیه می شود تا این 
وزارتخانه تمام این مبلغ رابرای بهسازی راهها و 
رت تقاط خاذفه خیز و امن سازی مسین‌هات 
ارتباطی کشور به‌کار گیرد. به این وسیله یکی از 
مشکلات قدیمی وزارت راه و یکی از بهانه‌های 
تکراری مسوولین این وزارتخانه برطرف می‌شود. 
چراکه می‌توان به مسوولان این سازمان وعده داد 
که مشکل کمبود بودجه برطرف گردیده است تاشاید 
این عزیزان هم در کوتاه‌ترین مدت مشکل جاده‌های 
ا و اهموان وا نو ظرق کاب کا ما جرا 
در ادامه این طرح آمده است. آنجا که گفته شده برای 
تزریق احتیاط بین عابرین پیاده» در یکی از قوانین 
مربوط به مسوولیت در تصادفات رانندگی 
دستکاری کوچکی می شود و از این پس اگر 
خودرویی با عابری برخورد کند و ثابت شود که 





خودرو تمام مقررات و موازین راهنمایی و رانندگی 
را رعایت کرده است. مسوولیتی متوجه راننده 
خودرو نیست و عابر مصدوم و احیانآمرحوم است 
که مسوول خسارات مالی و جانی خواهد بود که به 
دلیل سانحه رانندگی به وی وارد شده است. درحالی 
که این روزها در اکثریت قریب به تمام موارد. اگر 
تصادفی میان خودرو و عابر پیاده رخ دهد.پای راننده 
خودرو تامدتهابه بیمارستانها و کلانتریها و مراجع 
قضایی باز خواهد شد و خواهد ماند. عابرین پیاده‌ای 
که تا این روزها با خیال راحت و با جسارت پای به 
تا ما ما ری اران 
پس مراقب باشند که اگر این قانون تصویب شود: 
جانتان پای خودتان است. 





همه راهها به رنفت» خنم می شوند 





روزهاء روزهای «بودجه» است و بسیاری 
منتظرند تا ببینند دولت چه پیش بینی‌هایی برای 
سال آینده کرده است. حقوقها چقدر بالا می‌رود. 
قیمت های چقدر گران می‌شود و سرانجام اقتصاد 
سال ۸۶ چگونه خواهد بود؟ به‌ویژه با تغییرات 
بزرگی که در سازمان برنامه و بودجه روی داد و 
همین چند هفته پیش رو‌سای جدیدی برای این 
سازمان حکم ریاست گرفتند. اما قبل از شنیدن 
اولین اتفاقات در بودجه سال اینده. شنیدن و 


دانستن آخرین اتفاقات در بودجه سال گذشته, 
کم لطف نیست. دولت اعلام 
کرده است که در ٩‏ ماه اول 
ری یراق ا رفظ و ره 
را باعث سرور و شادی 
از ان است که دست دولت 
از دفت درد اشته شد ۵ ی 
کشور می‌تواند برای 
غیر از چاههای نفت درحال اتمام امیدوار باشد. رقم 
اعلام شده صادرات غیرنفتی ۱۱/۵ میلیارد دلار 
است. در سوی دیگر ترازو. در همین مدت ٩‏ ماهه 
اول سال ۸۵ مقدار واردات ایران از کشورهای 
خارجی به * میا و3 دلار رسیده امنتتت: اما اگر 
دقیق‌تر به این ارقام بنگریم. چیزهای دیگری را 
خواهیم فهمید که دولت به ان اشاره‌ای نکرده است. 
اینکه برای ورود ۲۰ میلیارد دلار جنس به ایران 
بايد همین مقدار جنس از ایران خارج شد ۵ و دلار 


وارد شده باشد. پس اگر ۱۱/۵ مبلیارد دلارش از محل 
صادرات غیرنفتی أاست» ۸۳/۵ میلیارد لاق ان از 
صادرات نفت خام به دست امده است. و در همین 
مدت ٩‏ ماهه اول سال ۰۸۵ دولت آنقدر نفت از 
ارزش آن به ۱۸/۵ میلیارد دلار رسیده, امانکته دیگر 
ایران در همین ٩‏ ماهه. خواهیم دید که ۲ میلیارد 
دلار از این صادرات هم از فروش میعانات گازی 
که آتها هم از چاههای نفت ایران خارج می‌شوند به 
دست آمده», یعنی درحقیقت در ٩‏ ماهه اول سال ۸۵ 
از کل درآمد ۲۰ میلیارد دلاری ایران که برای واردات 
کالا هزینه شده تنها ۸/۵ مبلیارد دلار آن از جایی 
این ترتیب هنوز هم در ٩‏ ماه اول سال ۸۵ با تمام 
برنامه‌ریزیها و وعده‌هایی که داده شده بیشتر از 
۰ درصد درامدهای ایران. مدیون چاههای نفت 
است. باید چند روزی منتظر ماند و دید در بودجه 
سال ۸۶ آیا اوضاع همین خواهد بود یا بالاخره 
دولت دست از سر چاههای پیر نفت برخواهد داشت؟ 





راه حلهایی عجیب تر از مشکل 


باشروع سال جدید تحصیلی دانشگاهها لگرکنار 
درب ورودی یکی از دانشگاهها بایستید. کاملا 
پیداست که سهم خانمهای ایرانی در دانشگاهها 
نسبت به آقایان بیشتر شده است و این عدم تناسب 
روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. هنوز همچنان, آخرین 
اخبار از نسبت این ورودیها ۸۶۵ خانمها در مقابل 
۵ آقایان هستند ولی شاید در سال آینده این رقم 
باز هم به سود خانمها تغییر کند. این روند چنان جدی 
شده است که برخی مسوولان در وزارت علوم و 
تحقیقات و برخی نمایندگان مجلس برای رفع این 

عدم تناسب به فکر ایجاد سهمیه‌ای خاص برای 
آقایان افتاده‌اند. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 


به این ترتیب که نظیر 
و وا 
دارای سهمیه‌ای ویژه برای 
ورود به دانشگاهها هستند. از 
شود که اقایان تنهابه این دلیل 
راحت تر به دانشگاه راه بیایند 
تا شاید به این وسیله. از 
مشکلات اینده اين عدم 
تناسب در دانشگاههای کشور جلوگیری شود. به 
خوبی پیداست وقتی بدون برنامه و بدون هدف 
تعریف شده اقتصاد اموزش کشور. هر یک به سمت 
و سویی می‌رود. اتفاقات عجیبی در کشور می‌افتد و 





aa 


راه‌حل‌های عجیب تری هم پیشنهاد می‌شود. ای کاش 
سالها پیش مسیر بهتری برای توسعه کشور درپیش 
گرفته می‌شد تا امروز گرفتار این راه‌حلهای عجیب تر 
از مشکل نباشیم. 





سیدمحمد هوشی‌السادات 


دیپلماسی تهران- مسکو, تحولی در 
بر نامه هسنه ای ابر ان 


دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق ایران 
و از مشاوران بلندپایه مقام معظم رهبری روز 
پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در مسکو با رهبران 
ووسته داروا آباع له سوعلی خامته ام زا 
به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور تقدیم 
کر 

این دیدار در اقامتگاه آقای‌پوتین در حومه مسکو 
و پشت درهای بسته و با حضور دبیر شورای 
امنیت و وزير امور خارجه روسیه و همچنین. 
مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران انجام 
شده است. 

کی اس هلان ا کو ناف ا سقم توافت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به تهران در 
روزهای ۲۷ و ۲۸ ژانویه (۷و۸ بهمن ) انجام شد. 
ایگور ایوانف در تهران بامقامهای جمهوری اسلامی 
دیدار و پیام ولادیمیر پوتین که محتوای ان اعلام 
نشده است را به ابت الله خامنه ای ارسال کرده‌بود. 


مقامات بلند پایه ایرانی از سوی رئیس جمهور 
روسیه پذیرفته می‌شوند. ۱۱ نوامبر(۲۰ آبان ) نیز 
علی لاریجانی» مرد شماره یک هسته ای ایران. با 
ولادیمیر پوتین دیدار داشت. 

ولایتی, بعنوان نماینده رئیس جمهوری اسلامی 
ایران. حامل پیامی در پاسخ به پیام اخیر 
ولادیمیرپوتین برای ایشان بود . نکته جالب توجه 
دیگر اینکه مذاکرات فعال بین روسیه و ایران, دقیقا 
باسفر ایوانف به‌تهران اغاز شد. البته احتمالا مسئله 
صرفا این نیست که وی یکی از با تجربه ترین 

در همین دیدار بود که پیشنهاد ایجاد ویک گازی 
باحضور روسیه و برخی از کشورهای دارای منابع 
گاز از جمله قطر و ترکمنستان مطرح شد. این مسئله 
ممکن أست دیدارهای بعدی را نیز بین مقام های دو 
کشور در پی داشته باشد و میهمانان بیشتری 
ازایران به روسیه بروند. 

دبیر شورای آمنیت روسیه در جریان ان سفر. 
انرژی اتمی برای تعلیق همزمان غنی سازی اورانیوم 
در ایران و قطعنامه تحریم شورای امنیت. برای 
پایان دادن به این بحران حمایت کرده بود . ولادیمیر 
پوتین رئيس جمهور روسیه نیز اول ماه فوریه 


البرادعی شده بود. 
TTT‏ | 
رابه اجرانخواهد گذ اشت. 
سفر به مسکو از طرح پیشنهادی اقای‌پوتین استقبال 
کرده و ان رابسیار مثبت و سازنده و گامی ارزشمند 
و حساس از سوی رئيس جمهور روسیه درباره 
ایران خواند. 

هر چند هیچ جزئیاتی از طرح رئیس جمهور 
روسیه اعلام نشده امابه نظر می رسد این طرح در 
ارتباط با پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت فدرال 
این کشور درحمایت از پیشنهاد محمد البرادعی قرار 
دارد. 

البرادعی در جریان برگزاری مجمع جهانی 
اقتصاد در دهکده داووس سوئیس پیشنهاد کرد که 
برای جلوگیری از تشدید رویارویی ایران و جامعه 
بین المللی» تحریمهای سازمان ملل و برنامه غنی 
سازی اورانیوم در ایران همزمان به حالت تعلیق در 
آید که این پيشنهاد در ابتدا از جانب آمریکا به دلیل 
فرصت می دهد » رد شد. 
و در قطعنامه شورای امنیت هم به آن اشاره شده اما 
پيشنهاد را به طور کامل رد نکرده و عنوان کرده 
است باید به دنبال بارور کردن این پیشنهاد بود تا 
منافع دو طرف را تأمین کند. 
مسکو دعوت از رئیس جمهور روسیه جهت بازدید 
رسمی از ایران است تااز این طریق نتایجی برای‌پیش 
نشریه علیرغم دعوت مکرر مقامات ایرانی از 
ولادیمیر پوتین جهت سفر به ایران و شرکت در 
جمهور روسیه از انجام این سفر خودداری میکند. 

روسیه در ماه دسامیر پس از بی اعتنایی ایران 
محدود بر ضد تهرآن ان هم در بخشهای موشکی و 
فناوری هسته ای در برخی موارد حمایت کرد. 


مصونیت دییلماتیک در عراق 


تصمیم های خارج از عرف دیپلماتیک مقامهای 
ای الب رات 

پس از انکه جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران 
در عرأق روز یکشنیه ۱۵ بهمن در منطقه الکراده بغد اد 
توسط افراد مسلح ملبس به یونیفورمهای ارتش 
عراق ربوده شد. ارتش امریکا پس از این رویداد 
اعلام کرد که درحال تحقیق درباره ربوده شدن این 
دیپلمات ایرانی است. 


تاکنون تحقیقات اولیه نشان می دهد ربایندگان. 
بعثیهای اخراج شده از وزارت دفاع هستند. ربودن 
دیپلمات ایرانی درکنار دستگیری پنج دیپلمات 
دیگرایرانی که توسط امریکاییها در ۲۱ دی (۱۱ 
ژانویه) رخ داد خروجی یکسانی را در از بین بردن 
مصونیت دیپلماتها در پی دارد که ممکن است 
پیامدهای ناگواری رابه همراه بیاورد . 

اگرچه دستورات بوش در دستگیری مقامهای 
ای ا ا اا اا ات 
گیرانه واشنکتن با هدف تضعیف تاثیرگذاری تهران 
برتحولات عراق وخاورمیانه و وادار کردن آن به 
و قف برت هس ای یضق کرو ا اک 
ماهیت ربایندگان دبیر دوم سفارت ظاهری متفاوت 
و غیر دولتی دارد انتظار پاسخگوییهای لازم رانمی 
توان از دسته دوم داشت. لذا پیامدهایی را متوجه 
سلامت امنیت جانی دیپلماتهای ایرانی می کند که 
این تهدید امنیتی بدون شک از جانب تهران نمی تواند 
در آینده نادیده گرفته شود . 

مسئولیت اقدامهای ربایندگی به دلیل تحت 
اشغال بودن عراق از لحاظ حقوق بين الملل متوجه 
امریکا است و این کشور باید پاسخگوی وقایعی از 
این دست باشد . نیروهای امریکایی روز پنجشنبه. 
۱ ژانویه» در ساعت سه بامداد به وقت محلی به 
کنسولگری ایران در شهر اربیل, واقع در منطقه 
کردنشین شمال عراق. حمله کردند و دستگاه های 
کامپیوتر و مقادیری اسناد و مدارک رابا خود بردند. 

که ات تک هي کی ر راء کو کی 
ایران در اربیل فرود آمدند و سربازان آمریکایی پس از 
شکستن درهاء پنج نفر رادستگیر کردند. 

سیاست تهدیدهای دیپلماتیک برای مقابله با 
قدرت منطقه ای ایران جامع و کامل نیست و فقط یک 
معادله برای دستیابی به اهداف واشنگتن محسوب 
می شود و اگر این معادله جواب ندهد مقدمه ای برای 
به پیش کشیدن تقابل گرایی‌های دیگر خواهد بود. 

دستگیری دیپلماتهای ایرانی و دستور شلیک به 
اتباع ایرانی که چندی پیش از طرف بوش صادر شد 
نشان می دهد که بوش قصد دارد کارنامه خود 
درعراق رابا دو سیاست وادار کردن حریف به گفتگو 
و یا ایجاد پیش زمینه های حمله نظامی در صورت 
عدم وارد شدن ایران به فاز مذاکره خود خواسته 

تصمیم گیریهای بوش نشان می دهد پیروزی در 
تقابل واشنکتن - تهران در بحران عراق تنها با پیش 
دستی مقامات ایرانی در پیشنهاد گفتگو و دادن امتیاز 
به مقامات امریکا قابل تعریف است و به غير از ان 
شکست محسوب می شود. آمریکا قبول واگذاری 
امتیاز به ایران در بحران عراق راشکست در عرصه 
بین المللی تلقی می کند و برای نایل شدن به اهداف 
خود. حاضر است کمیودهای دیپلماتیک رابا عملکرد 
خارت ان عرف ا که عون کت آما ار آ نها که 
ا و مسق استفانه کی ای که رسای 
وک ترس کف نمی شوت 3 نو 
انا مرها سر کات امر اها 
به دلیل نادیده گرفتن عواقب آن خود تبدیل به‌ طاعونی 
برای معادلات سیاست خارجی آمریکا شده و 
اهد اف واشنکتن را خنثی خواهد کرد . 







اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 









اعام حسن(ع) 


۹ 








گفتگویی که پیش روی شماست. به بهانه برگزاری نمایشگاه عکسی است که توسط یکی از پیشکسوتان عکاس در 
حدود سی و بنج سال قبل. ثبت و ضبط گردیده است. این هنرمند باذوق که اینک دوران بازنشستگی خود را طی می کند. 
چندی پیش با حضور در دفتر مجله از خاطرات خود برایمان گفت. از شما دعوت می کنیم که خواننده این مصاحبه باشید. 


څپ زندگی قدیم و جدیه - 

منوچهریگانه دوست هستم. سال ۱۳۱۹ درتهران 
متولد و در میدان حسن آباد بزرگ شدم. اهل شیرازم 
و در سال ۱۳۳۲ به حرفه عکاسی روی اوردم. متاهل 
و دارای سه فرزند دو پسر و یک دختر. 

نمایشگاه عکس برگزار شده مربوط می‌شد به 
مکه قدیم و تقریبًچهار دهه گذشته مکه که آن زمان 
مردمان عریستان از رفاه مناسبی برخوردار نبودن 
و آمروزه از ان دستشویی‌های متحرک و چادرهای 








نمایی از انتقال حجاج به منا در سال ۴۲ 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۸ 





عکاسی با حقوق روزی بانزده ربال 


ید( ۱۳ 
کار 
خانه خداچه وضعی داشت. وضعیت آن دوره رادر 
عکسهابه تصوير کشیده شده و آمروزه با تکنولوژی 
کی ی ۱ 
کر ی 
فعلی است. 
زندگی مردم عربستان امروزه مکانیزه و 
تشریفاتی است. در عربستان یک دگرگونی دیگری 
9 
مکه را دیده‌اند و افرادی که مکه جدید را 
می‌بینند مقایسه‌ای زیبا را پیش رو دارد. 


جطور عکاس شدم - 


برای ورود به حرفه عکاسی کار را در 
تاریکخانه شروع کردم. در استودیو عکاسی 
به نام اسپورت فیلم که عکاسی بنامی بود. 
به مدیریت آقای سیدمحمود پاکزاد واقع در 
که درس می‌خواندم روزها تحصیل و 
بعد ازظهر به بعد کار در عکاسی را انتخاب 
کردم. 

ان زمان در تاریکخانه کار کردن بسیار 
دشوار بود ولی علاقه‌ای که در من به شکل 
خودجوش بود. باعث شد سخت به کار دل 

ی 
بيست پرسنل داشت ست و از عکاسخانه‌های 
فعال و پرکار بود که با ورزشکاران 
E CS SG‏ ری 
دود. 

ان زمان با حقوق روزی پانزده ريال 
شروع به کار کردم و در ماه دوم حقوقم شد 
بیست و پنج ریال. در شش ماهه اول حقوقم 
افزایش پیدا کرد و شد سی ريال و من به دلیل 
علاقه فراوانی که به این حرفه داشتم. علاوه 
بر کار چاپ در تاریکخانه کارهای پادویی را 
هم انجام می‌دادم تا جلب رضایت رئیس 
تس راک کت ی راون کر 
نیز افتخار می‌کردم و هميشه پیشرو بودم! 

لابراتوار ما جنب سفارت روسیه و مغازه 
مامقایل خیایان نادری سینمای ايقل چهارراه 
فا ای درف را 


گفتگو: مجبد شادمان‌نژاه 











با همان حقوق زندگی رابه گرمی می‌گذراندم. 
ها که لک 
حسابی به این فن اراسته و استاد شوم. اشاره کنم 
که حقوق آن زمان کفایت می‌کرد و پس انداز هم 
داشتم و تورم فعلی اصلا نبود که دچار مشکل 
ار 
کردم خیلی خوشحالم چراکه خوب فهمیدم که چرا 
عکسها خراب می‌شوند و هرگاه مشکلی در عکاسی 
E sS‏ 
می‌کردم و مشکل رارفع می‌کردم. چون هميشه ذهن 
پرسشگری داشتم. 
دوربین‌دار شدم - 

اد ترا ی ی راز 
خیابانهای قدیم تهران عکاسی کردم. نوع دوربین 
«رولی فلکس» بود که فیلم صد و بیست قطع بزرگ 
به ان می‌خورد و دو لنزه بود. لنز بالا تصویر را به 
عکاس نشان می داد ولنز پایین تصویر رابرای ثبت 
عکس به تاریکخانه دوربین و فیلم حساس هدایت 
می‌کرد و در نتیجه عکس روی فیلم حساس ثبت 
4 

سال ۰ من ازدواج کردم و حاصل آن دو پسر 
ویک دختر بود. ان موقع ۲۷۰ ریال حقوق داشتم که 
۰ تومان به حقوقم اضافه شد. جای دیگری هم کار 
می‌کردم و هر وقت عکسبرداری از مجالس جشن 





بود. اضافه‌کاری و ویزیت عکسبرداری را مجزا 
دریافت می‌کردم ورندکی خوشی داشتم. 

سال ۱۳۴۵ به عنوان عکاس رفتم سازمان برنامه 
و بودجه» البته به مدت کوتاهی, علت هم این بود که 
چون به عنوان عکاس ماهر و شناخته شده معرفی 
شده بودم. (از سدها عکاسهای خوبی گرفته بودم) 
برای عکاسی از مکانهای مهم انتخاب و دعوت به کار 
شدم. 

مدتی بعد به پیشنهاد یکی از دوستانم به 
خبرگزاری پارس آن زمان (خبرگزاری جمهوری 
اسلامی فعلی) معرفی شدم و طی حکمی با روزی 
پیست تومان استخدام شدم و حقوق را هفتگی 
دریافت می‌کردم. بعد هم رفته رفته حقوقم زياد شد 
و رسید به پنج هزار تومان. 

سال ۶۷ به علت اینکه نتوانستم همکاری مداوم 
داشته باشم از خبرگزاری بیرون آمدم و به کشتیرانی 
منتقل شدم و همکاری رابا انها ادامه دادم و تامرز 
رک 
هه ماموریت‌ها هم 

هنگامی که به ماموریت می‌رفتم بطور مثال به 
شهرستان کرج و یا قزوین حق ماموریت راروزی 
سی تومان با من محاسبه می‌کردند. رقمی که از 
و 
مأموریت به روزی صد و بيست تومان هم رسید و 
هميشه وقتی قرار بود فردی به مأاموریت برود. طی 
حکمی از طرف کارگزینی مربوطه به او ابلاغ می شد 
و پس از مراجعه از ماموریت در صورت مطلوب 
بودن کار حکم دیگری با عنوان تقدیرنامه به وی داده 
و در پرونده وی ثبت و ضبط می‌کردید. 
ف وباز هم خانه خدا چم 

هردو پسرانم عکاس‌های خوبی شدند. دخترم 
نیز علاقه‌مند بود و دستی بر اتش داشت و در 
لابراتوار مشغول کار شد و عکس رنگی چاپ می‌کرد 
و بعد از انکه ازدواج کرد مشغول زندگی شد و 
خانه‌داری جایش راگرقفت 

من حدود هشت بار به مکه معظمه مشرف شدم 


و توانستم با دوربین مراسم و مناسک حج حجاج را 
به ثبت برسانم و عکس‌هارابا اولین پرواز به ایران 
7 
می‌کردند. 





اکثر سفرهارابادوربین دولنزه بنام رولی‌فلکس 
عکاسی می‌کردم و اخرین سفرم را با دوربین 
«هاسبلاد» در عربستان عکاسی کردم. این دوربین 
7 
ان نبود و وقتی می‌گفتی با هاسبلاد عکاسی کردی 
یک حساب دیگری روی فرد می شد. 

من با فیلم ۱۲ قطع بزرگ عکاسی می‌کردم و در 
هر سفر کمتر از پنجاه حلقه با خودم نمی‌بردم و در 
هر سفر حداقل سه دوربین با کاربردهای مختلف 
همراهم بود و آن زمان خبرگزاری از دوربین‌های ۱۳۵ 
ولنزهای مختلف استفاده نمی‌کرد و مامجبور بودیم 
با دوربین‌های مختلف عکس بگیریم و بردن این 
وسایل دست و پاگیر بود. ولی عشق و علاقه‌ای که 
وجود داشت. سختی کار را از بین می‌برد. 


_—-© امروزی‌ها ۵ 


عکاسان امروز مشکلاتی که مادر قدیم داشتیم 
را ندارند. لنزهای متعدد پیشرفته» کارت حافظه و 
تعداد عکسهای بالا همه قدرت مانور عکاس راتقویت 
می‌کند. البته جای بسی خوشوقتی است که امروزه 
عکاسی در دانشگاه کرسی دارد و توسط اساتید 
کارآزموده و مجرب تدریس می‌شود. درحالی که 
در قدیم بیشتر تجربی و سینه به سینه بود. 
آخرین نمایشگاه چ 

نمایشگاه حاضر که از خانه خدا در خانه 
عکاسان به نمایش گذ اشته شد. مربوط به سی 
و پنج سال قبل است که هنوز مکه صورت 
فعلی رانداشت. در این نمایشگاه چهل و پنج 
قطعه عکس سیاه و سقید در ابعاد ۲۵۷۰ چاپ 
و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. 
ای ی ور 
دلیل محدودیت مکان به همین تعداد بسنده 
شده است. 

تعداد عکسها به قدری زياد بود که در 
انتخاب مردد بودم و از دوستان عکاس دفاع 
ی 
سلیمانی. محمد حیدری کمک گرفتم تا 
ی را ی 
رابرای نمایشگاه انتخاب کنیم که صمیمانه 
از انها تشکر می‌کنم. بخصوص از رئیس 
خانه عکاسان اقای رسول اولیازاده که شرایط 
دایرای نم انشگاه فراهم کر دند. 
خاطره مه 

یادم هست که اولین بار به دعوت کشور 
عربستان میهمان آنهابودیم و شرایط خاصی 
مهیاشد برای عکاسی, ولی دفعات بعد یکبار از 
محله هاشمی‌ها که محله شیعه‌نشین بود. 
ما سر سرا 20 
کرد فیلم‌هایم راگرفت و نور داد و دور ریخت. 
عکسهای بی‌نظیری بود که صد حیف و... 

اولین باری که به خانه خدا مشرف شدم 
اصلا باور نداشتم که به خانه دوست امده‌ام 
ولی با کرم و بزرگواری من را پذیرفت و به 
خودم می‌گفتم «منوچهر» واقعا امدی خانه 
O ۱‏ 
که شناخته شدم. 





0 حقوق بازنشنگی - 

در اواخر سال ۷۷ من بازنشسته شدم! با پنجاه 
و چهار هزار تومان حقوق که امروز به دویست هزار 
تومان رسیده و خدارا شکر می‌کنم. جای دیگری هم 
حقوق ندارم. ولی خیلی تلاش و کوشش می‌کنم تا 
روزگار بگذرانم. درحالی که بیماری پارکینسون 
گرفته‌ام و حداقل ماهی یکصد و پنجاه هزار تومان 
بایت دارو و پزشک هزینه می‌کنم. البته از طرف ارشاد 
کمک‌هایی به من شده که ممنونم. 


هی تقاضا -- 


من بعد از اینکه از خبرگزاری خودم رابه سازمان . 


بنادر و کشتیرانی منتقل کردم عکسهای بسیار 
زیادی تهیه کردم. چه قبل از اتش‌بس و چه بعد از 
اتش بس. از کرانه‌های اروندرود تا حلبچه که از 
عکسهای منحصر به فرد می‌باشد و من همه رابه 
سازمان بنادر و کشتیرانی تحویل دادم» ولی وقتی 
راک 
فیلم‌ها نبود و مسوولان آن از دادن توضیحی در این 
باره خودداری کردند و با توجه به اینکه عکسها از 
اسناد ثبت شده دوران جنگ تحمیلی است. از 
مسوولان مربوطه تقاضای پیگیری جدی دارم. 


منا - عید قربان - یکی از مناسک حج 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 
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ډک کلمه شفقت 
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وا ندید حیات دی 





fanoos _hj @yahoo. com 


مرکز آموزش ناجاء سالانه دوره‌های آموزش 
متمرکز و غیرمتمرکزی رابرای اشنا شدن کارکتان 
با انواع مواد مخدر جدید و شیوه رویارویی با انها 
کاس گر . 

رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه بامواد مخدر 
نیروی انتظامی در گفتگویی اعلام کرد: یکی از 
بحث‌های مهم در مبارزه بامواد مخدر. داشتن اگاهی 
لازم برای مواجه و از بین بردن آن است. 

سرهنگ علی سماواتی توضیح داد: در 
مخدرهای صنعتی که جدید هم هستند. نیاز به 
داشتن اطلاعات دوچندان است. در این میان, با توجه 
به نبود آشنایی کافی با مخدرهای جدید. مساله 
اهاز نم جایگاهی اساسی دارد. در صورت عدم 
تجهیز اطلاعاتی تیرو‌های درگیر با این مسالاهممکن 
است جلوی یکسری رفتار مجرمانه توسط مجریان 
قانون گرفته نشود و خسارت‌های چبران ناپذیری به 
جامعه وارد شود. 

رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا در ادامه افزود: هم اکنون علاوه بر آموزش 
دوره‌ای کارکنان ناجاء در صورت نیاز ویژه برخی 
انستادیا کے پس از گار گارشتاسی دیص شید 
ضعف هایی دارند. آموزش‌های لازم با اعزام نیرو داده 
می‌شود. 

سماواتی تصریح کرد: دوره‌هاء به صورت 
کارگاه آموزشی برگزار می‌شوند تا کارکنان ناجا از 
تفرگ با تخوة تفای این مواه شتا شوت ار 
سلسله کارهایی نیز در زمینه پیشگیری انجام 
می‌شود. زیر نیروهای پلیس باید باراه‌های پیشگیری 
از اعتیاد به این مخدرهای جدید رابد انند. 

وی یاداور شد: اعتیاد و مواد مخدر مرز 
نمی‌شناسد و در مبارزه با آنها نباید به مخدرهای 
سنتی اکتفا کرد. زیرا هر فردی که در فرایند اعتیاد 
قرار بگیرد. ممکن است آلوده به یکی از ماده‌های 
تخدیری (چه سنتی - چه جدید) شود. 

این مقام آموزشی مواد مخدر ناجاء با اشاره به 
اینکه اعتیاد چهارمین بحران بشریت به حساب 
می‌آید. گفت: باید تمامی مسوولان و برنامه‌ریزان در 
زمینه کاهش تقاضای مواد به ویژه مخدرهای 
صنعتی تلاش ویژه‌ای کنند. زیرا با بررخورد فیزیکی 
نمی‌توان تمام حجم مقابله با این معضل را انجام 
دأد. 

سماواتی یادآور شد: تبلیغات و آگاه‌سازی, نقش 
بسیار مهمی در کاهش تقاضا دارند. باید اعتیاد رابه 
همه شناساند. در این صورت. بسیاری به علت 
فا تیا نی سای کل امه 
مصرف این مخدرهای جدید را کنار بگذارند. 


0 خانواده ها عامل بسیاری از اعنیادهای جدید هسند 





خانواده‌ها به عنوان نخستین جایگاه 





۱ بررسی مسائل فرهنکی جوانان 


تهدیدهای مهلك اجتماعی پیش ای جوانان 


مواد مخدر مر ز ندار د 





اعتیاد و مواد مخدر مرز 
نمی شناسد و در مبارزه با آنها نباید 
به مخدرهای سنتی اکتفا کرد 


شکل گیری و جهت دهی به شخصیت فرد با فقر 
ایی کے انو ات و کد ارک اسان وا 
در گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر جدید 
ایفامی‌کنند. 

سیما اسفندی. روان شناس گفت: اور ان 
مخدرهای شیمیایی؛ زیاد بودن انها در بازار عرضه. 
آسان بودن تهیه از سوی متقاضی. تبلیغ‌های 
دروغین فروشندگان آنها درباره ویژگی‌هاو... از دیکر 
سوق دهنده‌های فرد به سوی اعتیاد به این مواد است. 

وی افزود: جامعه بشری پذیرفته است که مشکل 
مواد مخدر به این زودی‌ها حل نمی‌شود و آنگونه که 
پیداست. هر روز و هر ساعت بر میزان آنها افزوده 
می‌شود لذا بهترین راه را در جلوگیری از گسترش 
مرز اعتیاد به ویژه نوع صنعتی ان می داند. 

این روانشناس توضیح داد: این نگرانی از انجا 
ناشی می‌شود که مخدرهای جدید نسبت به نوع 
سنتی آنها قدرت تخریبی بیشتری دارند. مخدرهای 
سنتی, اگر ابتداروی جسم فرد استعمال‌کننده و سپس 
بر روانش تاثیر می‌گذ اشتند. این مواد جدید از همان 
ابتدا سیستم روانی شخص رامختل می‌کنند. 

اسفندی تصریح کرد: برخلاف مخدرهایی مانند 
تریاک که جسم فرد راناتوان می‌کنند. موادی مانند 
ترص ھاس اک کاک کی و ترد راتا سمت 
دیوانگی» جنون. اختلال حافظه و در پایان مرگ 





این آسیب شناس تاکید کرد: در بسیاری از 
موردهای استعمال که نوجوان و با جوان بوده‌اند. 
مشاهده شده که فرد در محیط مستعد قرار گرفته و 
به علت نبود کنترل درونی بر فشارهای بیرونی. 
مغلوب اسرار و تقاضای دیکران مصرف مخدرهای 
صنعتی شده است. 

این یوان تناس ناداون شتت: خانه انه‌ها با 
کم کاری در آموختن «جسارت نه گفتن». تأثیر 
بسیاری در منفعل بودن نوجوان و یا جوان در برابر 
متغیرهای روانی اطراف که فرد را احاطه کردهه, دارند. 

اسفندی در ادامه اظهار داشت: فقر فرهنگی, فقر 
اقتصادی, توزیع نامناسب امکانات. در دسترس 
نبودن تفریح‌های مناسب. بیکاری و... از دیگر 

وی در ارتباط با علت میزان کم ترک مواد 
شیمیایی, با اشاره به اعتیاد بالای این مواد متذکر 
شد: بیش از وایستگی شدید فرد به مخدرهای 
خانواده از ترک‌کننده فقدان هرگونه تقویت اقتصادی» 
اجتماعی و... بر بازنگشتن فرد به اجتماع و ترک نکردن 
اعتیاد نقش دارند. 
مواد دربر گیرنده جدیدترین آمفتامین‌هاء کافئین‌ها 
و... بوده و از بارزترین تأثیر این مواد در مخدری 
همچون ایس یاهمان شيشه انرژی‌زایی بالا به همراه 
توهم تسکین است. 
مصرف مخدر را بیشتر در مجلس هایی مانند 
کنسرت‌های موسیقی تند و یا میهمانی‌های ویژه که 
افراد در انها می‌توانند حرکت‌های غیرمتعارف داشته 

وی افزود: بدون شک قشر نوجوان و جوان به 
دلیل مسنعد بودن در بروز انرژی‌های مضاعف. 
بهترین زمینه برای سرمایه گذاری سوداگران 
برنامه‌ریزی مناسب و دقیق. شیوه کاذب تخلیه 
هیجان‌های نوجوانان و جوانان رابه سمت عقلی و 
حساب شده تغییر مسیر دهند. 

داشتن یک خانواده موفق غیرممکن نیست. 

بسیاری از کارشناسان خانواده معنقد ند. 
دستیابی به داشتن یک خانواده موفق نه‌تنها 
غیرممکن نیست. بلکه در موارد زیادی بسیار 
دست یافتنی‌تر از ان چیزی است که اکثر افراد تصور 
خانواده نسیت به محیط اطراف و اطرافیان خود 

کارشناسان معتقدند. آنچه برای موفقیت زندگی 
مشترک حیاتی بوده» این است که زندگی نیاز به توجه 
به علایق و احساسات طرفین داشته و چنانچه 
روابط افراد در زندگی مشترک خالی از توجه و محبت 
شود هیچ وابستگی روحی در آن ایجاد نخواهد شد. 
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ای هستی‌بخش زندگی ام سلام. 

ی ان ارب ره 
خودت. ای دوست داشتنی‌تر از تمام خوبی‌هاء 
من بانگاه به گنبد طلایی ات احساس می‌کنم 
۰ 

اکنون دردی در سینه دارم به وسعت 
آسمان, و می‌دانم که اگر تو بخواهی زندگیام 
۱ 

ای منجی من, مرابه آرزویم ببخش. من 
در حصار لحظه‌های پوچ خود اسیرم و تنها 
اگر تو بخواهی من از زندان درونم ازاد 
می‌شوم. نمی دانم از لطف و رحمت تو کی 
آگاه می‌شوم. اما هرچه تو و خدایت بخواهید 
برای من همان محوری است که پایانش 
قبولی است. 

ای حس غریبم. کاش هیچ وقت روزی 
نرسد که تندباد حوادث قلیم باعث شود تا از 
نظر شمابه جزیره متروک شیطان بروم زیرا 
انجا جز مشقت برایم چیزی دربر نخواهد 
داشت. همانطور که برای گلها عزیزتر از بارانی» 
برای کبوتر دل من هم بهتر و باوسعت تر از 

یا امام رضا(ع) با نامه دلم؛ علاقه ام را به 
شما ابراز می‌کنم و می‌خواهم قولی از شما 
بگیرم تا هیچ وقت بیابان زندگی ام رابی نظر 
از لطف خود نکنید. 

کاش این روزهای جدایی. زودتر به پایان 
برسد و دیدار مادر مشهد مقدس فرارسد. به 
امید آن روز. 


زهرا طالبی - کرج | 











چند خاطره از 


ج2 آزاده ایرانی 
کے 


از: سیدجمال اعتصامی - اصفهان 









هرچند از دوران به‌یادماندتی دفاع مقدس و اسارت 
رزمندگان ایرانی به دست دشمن بعتی > چند سال 
می‌گذرد. ولی لحظه لحظه خاطرات | ن ایام. هرگز از 
ذهن و یاد افرادی که در بطن این ماجرا حضور 
داشتند, بیرون نمی‌رود. 

بادآ در ساره نو رات اس اون ای از 


آلابرخی از مسوولان اردو گاه 





© یک روز در اردوگاه ۱۲ تکریت. مسوول عراقی 
به نام «عبدالله» برای اولین و اخرین بار یک قوطی 
شیرخشک به هر آسایشگاه تحویل داد و گفت با آن 
ماست درست کنید. روز بعد» سر صف امار از اسرا 
سوال کرد که ماست خوردید. خوب بود؟ 

همه جواب دادند: نعم, شکرآسیدی, لیکن قلیل. بله 
تشکر آقاء اما کم بود. 

وی بادی به غبغب انداخت و گفت شمابلد نیستید 
که چکار کنید؟ باید در یک ظرف بزرگ. ماست 
درست کنید و آنقدر آب به آن اضافه کنید تابه همه‌تان 
برسد!! 

@ سال ۱۳۶۹ در اردوگاه «بعقویه» برای 
آمارگیری به صف ایستاده بودیم. پس از اتمام 
شمارش نفرات, مسوول عراقی گفت: هر وقت که 
دست راستم را بلند کردم شما ازاد هستید و 
می‌توانید پراکنده شوید. 
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عراقی با چهارپایان فرق نداشتند! 


دست راست رایلند می‌کنید ؟ 
او جواب داد: شاید دست چپ و شاید پایم رابلند 
کنم! 


فرقی ندارد. (اشاره به چهارپایان 


اسیر ایرانی گفت: می‌دانیم که دست و پای شما 3 


بدون درک مطلب می خندید. 
08 یک روز در آسایشگاه شماره ۲ اردوگاه ۱۲ 
تکریت. یکی از عراقیها به نام «عامر» سخنرانی 


می‌کرد. 
وی که به قول ما ایرانیها چهار کلاس درس 
خوانده بود و برای خود ادعایی دان شت. چنین می گفت: 


شماایرانیها تعدادی بی‌سواد و عامی هستید که 
فریب خورده‌اید یا از سر اجبار به جبهه‌های جنگ 
امده‌اید! 

وی بعد سوال کرد: اصلاً از بین شما ۱۵۰ نفر. 
چند نفر دیپلم دارید؟ 

بیشتر اسرادست خود رابالا گرفتند. در این حال 
وی از اسیر میانسالی پرسید: یعنی تو هم دیپلم داری" : 

اقا ان سر ی 
آمریکا بود که سالیان دراز در آمریکا یک شرکت * 
تولیدی را اداره می‌کرد. 


»9 ۷ 9 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


زد کافی 


ا واه اکن کضو رش 
تحصیل نام دانشگاه» رشته تحصیلی و سال دریافت 
مدرک خود رابرای آن عراقی توضیح تن 
«عامر» بدون کوچکترین حرفی به سرعت 
اسایشگاه را ترک کرد و تا مدتی پیدایش نشد. 

۵ یک روز در گوشه‌ای از آسایشگاه قران 

گفتم: اری! 

اة ت ت 8۰ سورد 1 
کافران راهنگامی که فرشتگان جان آنهارامی‌گیرند 
و بر روی و پشت انها می‌زنند و می‌گویند بچشید 

عراقی به فکر فرو رفت .سر خود راتکان داد و از 
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مادربزرگم - که خدا رحمتش کند - دنیای 
ضرب المثل بود از جمله اینکه می‌ گفت: «از هرچه بدم 
امد /عین ان سرم امد»! 
در روزهای کودکی و دورن نوجوانی معنی این 
ضرب المثل مادربزرگ رانمی‌فهمیدم. اما بعدها که 
بزرگ شدم و معنی بد و خوب رافهمیدم. آن وقت 
اه ld‏ 
مصداق این حرف خانواده‌ام بود که هميشه دوست 
داشتم پدر و مادری مهربان داشته باشم که مانند 
کی ان 
خوشبختی فرزند انشان باشد. نمی‌دانم؟ شاید هم انها 
از دیدگاه خودشان دلسوز من بودند. اماهنگامی که 
دیپلم را گرفتم و آنها گفتند: «دیگر درس بس است 
بايد بری خونه شوهر» اولین غنچه آرزوهایم که 
حضور در دانشگاه بود پرپر شد. ان هم در شرایطی 
کی رل ای سل خر راکرا رز 
هیچکس در قبول شدنم در کنکور تردید ند اشت. اما 
افسوس که والدینم به حرف هیچکس گوش 
نمی‌کردند و فقط می‌گفتند: «جای زن» آخرش هم توی 
اشپزخونه است. حتی اگر دکتر و مهندس هم بشی 
ار کاس یت و 
ی ار 
این حال هنوز یکی از مهمترین آرزوهایم مانده بود 
که حتی با تن دادن به دستور پدر و مادرم نیز 
می‌توانستم به ان رویادست پیداکنم. رفتن به خانه 
مردی که معنی زندگی رأبفهمد. برای من به عنوان 
یک اسان ارری ال باس را سیک رو 
ار ان ار ار 
شیرین هم بیدار شدم و دانستم که حتی موضوع به 
دانشگاه نرفتن من نیز جزو برنامه‌هایی بوده که 
«غلامرضاخان» به آنها دیکته کرده است؛ مردی ۳۵ 
ساله, بدلباس, بددهان, بی‌تربیت و خشن و.... اما 
پولدار و تا بخواهید لارژ و دست و دلباز! به‌گونه ای 
اه 
در ۱ 
نشان آورد تا قرار روز خواستگاری را تعیین کنند. 
ان شب را هرگز فراموش نمی‌کنم. پس از رفتن 
مادر «غلامرضاخان» پدر و مادرم همراه خاله‌ها و 
عمه‌ها و عمو و بزرگان فامیل [که طبق رسوم و 
سنتهای شهرستان ماباید در تمام مراحل خواستکاری 
حضور داشته باشند] نشسته بودند و بدون 
و رای ی 
1 اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 





ثروت غلامرضاخان و دست و دلباز بودنش حرف 
می زدند. ی از مغازه‌هایش می‌گفت. دیگری می‌گفت 
که بزرگترین شرکت پیمانکاری مجتمع‌سازی را دارد. 
سومی از حسابهای بانکی اش حرف می‌زد و... و هر 
کس هم که می‌خواست با من صحبت کند. فقط 
می‌گفت: ««خوش به حالت «دلارام» که شوهر ثروتمند 
و دست به خرجی داری...» همین و بس!ولی هیچکس 
به این فکر نبود که من دارم زن مردی می‌شوم که ۱۷ 
سال از خودم بزرکتر است. هیچکس نکران ان نبود که 
ایامن می‌توانم بامردی که هميشه همنشین و رفیق 
پدرم بود خوشبخت شوم و آماهمه اینها ظاهر ماجرا 
بود. چرا که باطن آدمهابه این سادگی رو نمی‌شود! 
0 

با اینکه «غلامرضاخان» جشن بزرگی گرفته و 
همه فامیل و دوستانم را دعوت کرده بود. اما حتی 
لحظه ای نمی توانستم خوشحال باشماحتی هر وقت 
کنارم را نگاه می‌کردم و «غلامرضاخان» را با سر 
بی‌مو و سبیل پرپشتش می ديدم که به من می خندیدء 
ناخوداگاه اشکم درمی امد. 

تااینکه بالاخره اخرشب مهناز, کوچکترین خاله ام 
که فقط ۴ سال از من بزرکتر و محرم اسرارم بود و 
می‌دانست که چه غم بزرگی در سینه دارم قبل از اینکه 
توسط بزرکترهادست به دست شویم به سراغم امد و 
کمی دلداریام داد و شوخی کرد و سرانجام گفت: 

- ببین دلارام» من خوب می‌تونم احساس تورو 
کک کم جر روم سم ی کا میم با ورد 
ازدواج کردم... در هر صورت این سنت این شهر و 
ای اک 
به مریخ میره! من و تو هنوز هم بايد طبق نظر پدر و 
مادرمون ازدواج کنیم! اما می‌خوام تجربه خودم رو 
به عنوان نصیحت دراختیارت بگذارم؛ من موقعی 
که زن عباس آقا شدم, تا یکسال زندگی‌رو به او و 
خودم تلخ کردم تا اینکه کم کم با خودم فکر کردم 
چرا باید زندگیم‌رو جهنم بکنم؟ حالا که این تقدیر 
منه. چرا سعی نکنم باهاش کنار بیام؟ و اینطوری 
شد که الان از زندگی‌ام راضی هستم. درسته که 
عباس آقادوسه سال فقط از من بزرگتره, امادر عوض 
و برخلاف «غلامرضاخان» یک کارمند ساده است 
که با حقوقش حتی نمی‌توانیم شکممان راسیر کنیم! 
اینهارو گفتم تا سعی کنی با تقدیرت کنار بیایی و 
زندگی‌رو به خودت تلخ نکنی...» 


حرفهای مهناز آب سردی بود که بر آتش خشمم 


ريخته شد. انگار با حرفهای خاله‌ام تمام غم‌های عالم را 
فراموش کرده بودم. یعنی از لحظه‌ای که با خودم کتار 
امدم که تقدیرم این است. آن وقت احساس کردم شوهرم 
نیز گناهی ندارد» پس چراسعی نکنم خوشبخت باشم؟ 

اینطوری بود که پا به خانه بخت گذاشتم. اما... 
اماحتی خاله مهناز نیز نمی توانست حدس بزند چه 
تقدیری در انتظارم می‌باشد! 

O 

همه حرفها و پیش بینی‌هایی که در مورد 
غلامرضاخان شده بود درست از اب درآمد. غیر از ۲ 
مورد! شوهرم مردی واقعادست و دلباز و حتی ولخرج 
بود. کافی بود من بگویم «کاش یک پراید داشتم» تا 
او ساعتی بعد گرانقیمت‌ترین ماشین راتوی پارکینگ 
بیاورد و سوئیچ اش رابهم بدهد. با پول بی حساب 
و کتابی که بهم می‌داد. به راحتی می‌توانستم بسیاری 
از مشکلات خواهر و برادرانم را - که همگی ازدواج 
کرده بودند -حل کنم. کمااینکه وقتی خواهر بزرگم 
گفت «نکنه شوهرت راضی نباشه؟» این مساله رایه 
غلامرضاخان گفتم. اما او خندید و گفت: «مهم اينه 
که تو خوشحال بشی!» 

آری. شوهرم از این جهات نمونه بود. اما او دو 
ضعف شخصیتی داشت که اولی را خیلی زود و 
دومی را ۶ ماه بعد فهمیده! 

شاید هنوززهفته اول زندگیمان راپشت سر نگذ اشته 
بودیم که من بر سر مساله‌ای بسیار کوچک با او 
مخالفت کردم؛ غلامرضا چند بار سعی کرد مرا قانع 
کند. اما من همچنان روی حرفم ایستادم و... که او 
خر E‏ 
شروع کرد به کتک زدنم؛ فحش می‌داد و مشت و لگد 
می‌زد و... اما همه این رفتارهای غیرعادی‌اش [که به 
قول خودش کنترل نشده بود] فقط چند دقیقه طول 
کشید و سپس درحالی که معلوم بود پشیمان است از 
خانه خارج شد و اخرشب وقتی که من هنوز اشک 
می‌ریختم به خانه آمد. برایم انقدر طلا و کادو اورد 
که چاره ای جر اشتی خر دن ند اشتم. اری. 
غلامرضاخان از مخالفت کردن خوشش نمی‌امد و 
وقتی کسی تورویش می‌ایستاد دیوانه می‌شد! از آن 
به بعد من خیلی سعی کردم این قضیه رامراعات کنم. 
۱ 
اتفاق می‌افتاد. به‌گونه‌ای که خیلی از همسایه‌های ما 
نیز دلشان برایم می‌سوخت. 

و اما مشکل دوم شوهرم همان چیزی بود که 
«داستان زندگی« مرارقم زد؛ او به شدت شکاک بود 
و اگر به چیزی یا کسی شک می‌کرد تاته خط می‌رفت! 

O 

آن روز بر اثر صاعقه‌های پی‌درپی که در شهر ما 
TTT‏ باعث شد که برق 
اکثر خانه‌های کوچه ما برود. و چون این اتفاق در 
تمام شهر رخ داده بود. اداره برق نیز نمی‌توانست به 
سرعت مشکل راحل کند. حوالی غروب همین‌طوری 
ار رن ۱ 
مشغول صحبت بودم که یکی از خانم‌ها گفت: 
«همسایه ماکه مهندسه از قطعی برق سر درآورد و 
بعد از اینکه اتصالی خانه مارارفع کرد. با درخواست 
چندتا دیگه از همسایه‌هاء مشکل انها رانیز رفع کرد. 
حالا اگر دلارام جون. دوست داری بگم مهندس بیاد 
و برق خونه شمارو هم وصل کنه؟» 

من که می‌دانستم ان شب خواهرها و برادران 
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شوهرم میهمانمان هستند و اصلاً دوست نداشتم 
«عغلامرضاخان» اوقات تلخی کند. از ان همسایه تشکر و 
درخواست کردم این کار رآبکند. او نیز بامهربانی زیاد 
پذیرفت و رفت و ده دقيقه بعد همراه مهندس برگشت. 
E N ODT‏ 
گرفته و درحال گذراندن فوق‌لیسانس بود. مهندس 
جوانی بسیار خوش برخورد و جذاب بود [که بعدها 
فهمیدم نصف همسایه‌های محل دخترانشان را 
cT SS‏ 
اسمش «عارف» بود با خوشرویی به خانه امد ودرحالی 
که زن همسایه نیز حضور داشت. داخل همان حیاط به 
سراغ کنتور رفت. من نیز برای تشکر از او رفتم و دو 
TES‏ 
می‌خوردیم. دختر کوچک همسایه‌مان گریه کرد و او - 
TS‏ ار 
خود بیاورد. در آن لحظات عارف نیز که کارش تمام 
شده بود فازمتر و آچار و پیچ‌گوشتی‌اش رادر دست 
گرفته و مشغول نوشیدن چای بود تا زودتر برود و... 
که یکمرتبه در باز شد و «غلامرضاخان» به خانه امد. 
من نیز با خوشحالی به طرفش رفتم و سلام کردم و 
خواستم توضیح بدهم و... که با دیدن چهره شوهرم 
TS‏ هل رفارهای خرف 
ی رل کل از نک سر بر 
غلامرضاخان گفت: «اين مرتیکه کیه؟» 

را ی ره تاه ۳ 
حرفی نزد و خواست از خانه خارج شود که 
«غلامرضاخان» بقه اش را گرفت و گفت: «مرتیکه دزد 
ناموس کجاداری سرت رو میند ازی میری؟» 

عارف دیگر تحمل نکرد و زد زیر دستش و با 
عبر ات کی رای ای چام 
نشکر کردنته؟) 

که در همین لحظه زن همسایه «فرزانه خانم» 
همراه دخترش برگشت و از انجایی که خوب با 
TT‏ را 
و سلام کرد و گفت: «غلامرضاخان برق همه 
خانه‌های محل رفته بود و دلارام جون نگران بود 
که شب مهمون داره» واسه همین من از مهندس که 
برق چند خانه را وصل کرده بود خواستم بیاد و 
اتصالی کنتور شمارو هم درست کنه و...» 

تن فا اه ۰ 
غلامرضاخان -که حالادر جلد همان دیوانه غیرقابل 
کنترل فرو رفته بود - با لحنی رشت گفت: «آهان. 
پس دلال محبت این دونفر شماهستی...» در 
لحظه فرزانه خانم تف اند اخت توی صورت شوهرم. 
عارف نیز که نمی توانست ان تهمت‌هاراتحمل کند. 
سری تکان داد و همانطور که به طرف کوچه 
می‌رفت گفت: «فقط دلم به حال این زن بدبخت 
می‌سوزه که نصیب چه گرگی شده»! 

اما هنوز فرزانه و مهندس به خانه‌هایشان نرفته 
بودند که صدای فریاد من محله را پر کرد؛ 
غلامرضاخان چنان مشت محکمی توی صورتم زد 
که لب پایینم چاک خورد و دو دندانم شکست و خون 
فواره زد! بعد هم درست مانند ارباپ‌های دوران 
برده‌داری» کمربندش راباز کرد و از داخل حیاط شروع 
کرد به زدنم تارفتیم داخل خانه, اما این بار برخلاف 
هميشه کتک زدنهای غلامرضا با چند دقیقه پایان 
نگرفت. او که خون جلوی چشمانش راگرفته بود. با 
مشت و لگد به جانم افتاده بود و هر چند دقیقه یکیار 
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می‌گفت: «بکو... بگو با اون جوون اشغال سر و سر 
داری... بگو زنیکه هرزه»! و چون من فریاد می‌زدم و 
فسم می‌ خوردم که اشتیاه می‌کند. او دیوانه‌تر به 
جانم می‌افتاد و دوباره کتکم می‌زد! چیزی حدود 
یکساعت این نمایش تلخ ادامه داشت و درست در 
دقایقی که رو به مرگ بودم. پس از چند دقیقه که 
صدای زنگ خانه امد و شوهرم در راباز نکرد و فقط 
مراکتک می‌زد. ناگهان دو مامور پلیس ازبالای دیوار 
و درحالی که من نمی‌توانستم حرف بزنم» مهندس 
به ماموران پلیس گفت: «اين مرد دیوانه است!» 

ماموران دیز که مرا به ان وضع دید ند 
و را ا EME‏ اما این 
که در شهر داشت - و البته خوشنامی اش - نه‌تنها 
بازداشت ی 

خبر به سرعت در خانواده و فامیل و شهر کوچک 
eT TS‏ 
کا مس و خر ا 
صبح دوباره روز از نو و روزی از نو؛ غلامرضاخان 
اگرچه از ترس شکایت پدرم [که تهدید کرده بود اگر 
بکیار دیگر مرایزند اورابه زندان خواهد انداخت]مرا 
کتک نمی‌زد. اما مدام با کلمات زشت و تهمت‌های 
نارواازارم می‌داد. 

از طرف دیگر یکروز که غلامرضاخان خانه نبود. 
فرزانه خانم که شوهرم تهدیدش کرده بود اگر به 
خانه مابیاید از او شکایت خواهد کرد. باترس ونگرانی 
«مهندس گفته شماو خدامی‌دانید که ماجرای ان روز 
چی بود؟ و آیامن گناهکارم یانه؟ اماشوهرتان ازمن 
شکایت کرده و اگر در روز دادگاه شمانیز حرف او را 
تایید کنید. سوای اینکه آبرو و اعتبار مرا نابود خواهید 
کرد و باعث میشین که برای هميشه از این شهر بروم» 
ضمنأمن هم شمارابه خدا واگذار خواهم کرد» افرزانه 
اینها را گفت و به سرعت از خانه خارج شد و مرا 

تهدیدها و دشنامهای شوهرم همچنان ادامه 
دا ت. او کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت: 
«به ارواح خاک پدرم اگر اعتراف کنی که عارف بهت 
نظر داشته تورامی‌بخشم... اما اگرروی حرف خودت 
بمانی طلاقت میدح»! 

رفتارهای شوهرم اما؛ درست یکروز قبل از دادگاه 
عوض شد. در شب اخر او برایم یک کلکسیون طلا 
خرید. وعده داد که خانه رابه نامم خواهد کرد و مرا 
به سفر یکماهه اروپا خواهد برد و... امابه شرط ان 
که فردا در دادگاه بگویم «عارف به من نظر داشته»! 
حاضر شد نوشته‌ای به خانواده‌ام بدهد که اگر 
خواست بعد از روز دادگاه از حرف من عليه خودم 
استفاده کند. ما بتوانیم او را محکوم کنیم و...! آن 
خواب می‌دیدم و خود رابر سر یک دوراهی می‌دیدم 
که یک راهش به طرف جهنم می‌رود و راه دیگر به 


استغاثه کردم» پروردگار آرامش رانصیبم کرد که 
به‌راحتی توانستم در دادگاه حقیقت رابیان کنم! 
هنگامی که مهندس تبرئه شد. شوهرم در 
ی IND‏ 
- تمام شد... بهت گفته بودم که طلاقت میدم. 
من نیز برای اينکه زودتر کار تمام شود در حضور 
همه فریاد زدم: «مرد نیستی اگر همین امروزطلاقم ندهی!» 
اما او زهرخندی زد و گفت: «اين کاررو می‌کنم تا 
بعداً به همه ثابت بشه که تو زن کثیفی هستی»! 
هنگامی که از دادگاه خارج شدیم عارف به طرفم آمد 
و درحالی که نگاهش به زمین بود آرام گفت: «من 
خیلی مدیون شماهستم... شما به خاطر حیثیت من 
خیلی تاوان سنگینی دادی... واسه همین من تا اخر 
عمر مدیونت خواهم بود»! 
0 
E‏ 
Ty‏ را ی ی ای ی 
گذ اشته بود اینکه؛ همه مردم شهر و حتی خانواده و 
فامیل خودش, غلامرضا راسرزنش می کردند > 
رابه من می دادند و... اما تقدیر چیز دیگری خواست 
0 
درست دو هفته پس از پایان «عده» من» یکر وا 
که داشتم ازکلاس کنکور برمی کشتم [حالاو پس از 
طلاق می‌خواستم به یکی از ارزوهایم برسم] ناگهان 
عارف را روبرویم ديدم که با همان متانت 
همیشگی اش خواست که سوار ماشینش شوم. من 
ری لک کی سره ار یضار 
را ار ری 
غلامرضاخان گفت و از اینکه لیاقت مرانداشت و هرکز 
با او خوشبخت نمی‌شدم و.... و سرانجام هنگامی 
که می‌خواستم پیاده شوم حرف آخرش رازد: «ببین 
دلارام, توی این شهر با این سنتهای غلط. تو یا باید تا 
آخر عمر کنار خونه بنشینی و يا اینکه زن یک مرد 
متاهل - و درنهایت - همسر مردی بشی که زنش 
مرده و چندتا بچه داره! درحالی که من فکر می‌کنم 
تقدیر مابه نام همدیگر نوشته شده! تو حالا دیگه دختر 
خانه نیستی که منتظر اجازه پدرت باشی» چرا که 
من مطمئنم آنها از ترس حرف مردم هم که شده به 
ازدواج تو بامن رضایت نخواهند داد!پس حرف منو 
را 
خوشبختت می‌کنم دلارام... به خدا قسم!» 
0 
امروز یکماه از پیشنهاد عارف می‌گذرد: او هر چند 
روزیکبار یا تلفن می‌زند وياسر راه کلاس به سرآغم 
می‌اید و باحرفهای امیدوارکننده اش مرابیش از پیش 
یل مد ام یت ق او 


به غلامرضانخو‌اهند 
سابقم مهر تایید نخواهند زد و نمی‌گویند: «لابد اون 
موقع هم سر و سری باهم داشتن؟» 

البته من نگران حرف مردم در مورد خودم 


نیستم. اما خانواده‌ام چی؟ آیا انها می‌توانند این : 


تهمت هار تحمل کنند؟ 

از سوی دیگر اگر بخواهم به خاطر خانواده‌ام 
را ار e‏ 
اه ها کی نت 3:۵ 
چه باید کرد؟ 





اطلاعات هفتکی ا 
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را هدیه می کنی مواظب دای. 
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۵ «آمالیا. شوهرش را در یک حادثه تیراندازی از دست داد و آنگاه ناگهان خود را با دو پسر 
دوقلوی خردسال, آن هم در فقر شدید. تنها یافت. اما آمالبا برآن شد که تسلیم نشده و علی‌رغم 
همه نامرادیها تلاش خود را انجام دهد. آیا برای یک زن سیاهپوست و فقیر و دو پسرک خردسال 
چنین تلاشی نتیجه‌بخش خواهد بود؟» 





ترسی که به واقعینی اسفناک انجامید 

آمالیا؛ حتی در فقر هم در کنار شوهر و دو پسر 
دوقلویش, احساس خوشبختی می‌کرد. او و شوهرش 
در عین نداری از ده سال پیش‌تر زندگی مشترک خود 
TS‏ 
اعا گرب هرن TS‏ 
ناچیزی به دست می‌آورد و از آنجا که در کارخانه 
مثل همه جای دیگر تبعیض‌نژادی رواج داشت. 
ی 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 


پیشرفت چندان امکان‌پذیر نمی‌شد. سرانجام پس از 
چهار سال از آغاز زندگی زناشویی, آمالیا و شوهرش 
دیگر صبر را جایز ندیده و بر ان شدند که بچه‌دار 
بشوند. اما سرنوشت. به جای یک فرزند. دو پسر ان 
هم دوقلوی کاملا شبیه را برای انان در چنته داشت 
کا تفای هم نشکا ما ار تا کر 
اما علی‌رغم فقر محفل خانوادگی آنها بسیار شاد و 
خوشیخت بود و تنها دغدغه امالیاء سکونت انها در 
یکی از بدترین محله‌های شهر نیویورک بود. محله‌ای 
که نام ان برانکس بود و نیویورکی‌ها به ان باغ وحش 


می‌گفتند. دلیل چنین لقبی در طبیعت خشونت‌بار این 
محله بود. در این محله, ۶۰ درصد سیاهپوستان و ۴۰ 
درصد پرتوریکویی‌های مهاجر سکونت داشتند و 
همین ترکیب کافی بود تا علاوه بر جرم. خلاف و 
بزهکاری, انواع و اقسام درگیری‌ها و خشونت‌های 
محله‌ای و باندی نیز در این محله رواج پیدا کند. و 
متاسفانه واقعیت تلخ هم این بود که در اغلب درگیریها 
وزد و خوردها که به قتل و خونریزی هم منجر می‌شد. 
این افراد بیگناهه بی‌طرف و عابرین از همه جا بی‌خبر 
بودند که قربانی می‌شدند و آمالیا هم از همین 
می‌ترسید. او هر زمان که شوهرش عازم محل کار 
می‌شد و یا از انجا به خانه بازمی‌گشت. دچار ترس و 
واهمه شدیدی می‌شد و از آنجا که فرزند انش به‌زودی 
شش ساله شده و بايد مدرسه را آغاز می‌کردند. آمالیا 
به‌واقع عزا گرفته بود که چگونه رفت و آمد دوقلویش 
رابه مدرسه و خانه. در چنین شرایطی تحمل کند. اما 
سرانجام ترس و وحشت‌های آمالیا خیلی زود جنبه 
واقعیت به خود گرفت و شوهر ۴۵ ساله‌ اش در یکی از 
را 
آنکه از مترو پیاده شده بود. خود را در بحیوحه 
تیراندازی میان دو باند محله‌ای در ایستگاه مترو یافت 
که یکی از گلوله‌ها مستقیماً به مغز او برخورد کرده و 


او 

پس از مرگ شوهرش آمالیا دیگر حتی یک لحظه 
شش ساله اش راکه تیکی و روندو نام داشتند برداشته 
و به دعوت خواهرش که در شهر میامی زندگی می‌کرد. 
دا ار رو ار لا ار رک ۳ 
نسبتاً خوب یک آپارتمان بسیار کوچک که شامل یک 
اک را ها ۱ 
آمالیا می‌دانست که درآمد ناشی از بیمه عمر شوهرش 
به‌زودی به پایان می‌رسد و او تنها قادر بود تا یکی دو 
ماه اول را در اپارتمان زندگی کند و دو پسرش راهم 
که اکنون شش ساله و در سن مدرسه بودند. در 
دبستان ثبت‌نام کند. بنابراین آمالیا هم در اسرع وقت 
باید برای یافتن کاری اقدام می‌کرد. سرانجام خواهرش 
که خود به عنوان خدمتکار روزانه در خانه‌های 
مردمان پردرآمد کار می‌کرد. با توجه به آشنایی که با 
خانواده‌های سفیدپوست داشت و اعتمادی که از سوی 
آنها به دست آورده بود. شبیه همین کار را هم برای 
آمالیا دست و پا کرد و خیلی زود آمالیا هم به عنوان 
ای ار ار ۱۳ 
روز صبح ابتدا تیکی و روندو رابه مدرسه می‌رساند 
بود می‌شد و در عصر هنگام هم در پایان کار بچه‌ها 
را ایتدا با یک ساعت تاخیر از مدرسه برمی‌داشت و 
عازم منزل که همان آپارتمان محقرش بود» می‌شد. 
امالیا ترتیبی داده بود که در طی ان یکساعت تاخیر که 
در برداشتن دو پسرش از مدرسه مرتکب می‌شد. انها 
در فعالیت‌های ورزشی که از طرف مدرسه 
خیالش از جانب بچه‌ها راحت بود که در غیاب او در 
کوچه و خیابان سرگردان نیستند. 

داستانهایی از اتحاد 

آمالیا با آنکه فقر را با تمام وجود احساس می‌کرد 
و به زحمت از عهده مخارج خود و فرزند انش برمی امد 
اما بیشتر از ان سوالهای کودکانش درباره پدرشان. 


0 
یم مه 


او را آزار می‌داد. هرچه که آنهابزرگتر می‌شدند. بیشتر 
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دلتنگی رانسبت به پدر خود احساس می‌کردند و آمالیا 
متوجه شد که او باید علاوه بر یک مادر. نقش پدر را 
هم برای انها ایفا کند و از این‌رو در روزهای تعطیل 
پسرانش رابه پارکها و اماکن ورزشی می‌برد و انها را 
در رقابتهای کودکانه شرکت می‌داد و خود مثل یک 
پدر انها را تشویق می‌کرد. اما در شب هنگام هم او 
روندو و تیکی را به یک پدیده عادت داده بود. او قبل از 
خواب شیانه به مدت یکساعت برای هر دوی انها که 
نویک اتاو می تساه وت ی ما 
خود در کودکی داستانهای فراوانی را از زبان پدر و 
پدربزرگش شنیده بود و اکنون همان ویژکی را که از 
انها به ارث برده بود. برای دو پسرش پیاده می‌کرد. 
روابط خوب فامیلی و بخصوص برادرانه بود. او 
همواره چه از طریق قصه و چه از طریق اندرز و پند دو 
پسرش را تشویق می‌کرد که در همه حال از یکدیگر 
پشتیبانی کنند و در درجه اول یار و یاور یکدیکر باشند. 
او همواره به آنها می‌گفت که در این دنیا خانواده و 
د ابطه‌های خانو دگی بهترین عامل می‌باشد و اگر در 
e‏ کی این دال رک شو 
با چشمانش aT‏ خود به یار 
ویاوری برای یکدیگر تبدیل شده بودند. انهاهمواره در 
بازی و ورزش‌ها و در هنکام یارگیری, در کنار یکدیگر 
قرار می‌گرفتند و هیچگاه در جهت خلاف با یکدیگر 
وارد بازی و یا ورزش نمی‌شدند. اما باز هم آنچه که 
ماب هی لار تراهم ارف یودای دوہ 
که فرزندانش درس و مدرسه را جدی گرفته بودند. 
انها برخلاف وجهه‌ای که برای سیاهپوستان در 
جامعه قائل شده بودند و انهارادر استعداد در فراگیری 
و هوش درسی نارس پنداشته بودند. از پس مواد 
درسی خود به‌خوبی برمی آمدند. البته انها شاگردان 
a ILE‏ 
دردسری هم برایشان در گذراندن مواد درسی پیش 
نمی آمد و این آمر بیش از پیش خاطر آمالیا را اسو دة 
کرده بود. بخصوص در مورد آینده دوقلویش که 
ورود به دانشگاه 


خدمت در خانه‌های مردم جمع‌اوری کرده بود. اما 
پس از انکه روندو و تیکی» دبیرستان را به پایان 
رسانده بودند. در برابر دوراهی مشکلی قرار گرفته 
بودند. انها یا باید تحصیل را در دانشگاه دنبال 
می‌کردند که مستلزم هزین و مخارج نسبتا سنگینی 
بود و یا انکه از هم اکنون وارد بازار کار می‌شدند. 
امالیا پس از مدتی فکر و سبک و سنگین کردن امو 

سرانجام بران شد تا پسرهایش را تشویق به ادامه 
تحصیل کند. تنها باید راهی برای جبران کمبودهای 
مالی پیدا می‌کرد. اما این مشکل را نیز پسرانش برای 
او حل کردند. انها از انجا که در دبیرستان عضو تیم 
فوتبال امریکایی مدرسه بودند. توانستند خود را در 
IEE‏ برای عضویت در تیم دانشگاه جای 
دهند و اگر موفق می‌شدند. شهریه ورود به دانشگاه 
برای انها به مبلغ بسیار ناچیزی تقلیل پیدا می‌کرد. 
انها در ازمون هر دو موفق شدند و یکی در حمله و 
دیگری در دفاع به عضویت تیم دانشگاه درآمدند و 
دا تا ای رال ی 


دانشگاه بود و بدین ترتیب. آمالیا حتی توانست 
آپارتمان بزرگتری را اجاره کند. چرا که اکنون بچه‌ها 
بزرگ شده بودند و یک اتاق خواب برای همه انها 
کافی نبود. اما حتی پس از نقل مکان به آپارتمان 
بزرگتر هم. آمالیاء هنگامی که در پایان اولین شب 
اقامت در آن ن» در بامداد از خواب بیدار شد. باز هم دو 
برادر را در یک اتاق خفته یافت و آمالیا در عجب مانده 
بود که شاید بیش از حد آنها را به یاری و برادری 
تشویق کرده است! 
ورودبه دنبای حرفه ای 

ناس از انان تیوه جار ال دا گام ارخا 
آهسته آهسته بسیار جدی‌تر می‌شد. روندو و تیکی 
هر دو در رشته مورد علاقه خود یعنی ادبیات و 
انان توس قاز ۶ الکصصیان ده دروت که ان 
این تعلق خاطر انها به ادبیات هم بیشتر از سالها 
قصه‌گویی شبانه از جانب مادر انها بود. اما پس از 
فارغ التحصیلی, باز هم دوراهی دیگری در برابر 
پسرها قرار گرفت اینکه جذب بازار کار شوند که در 
رشته‌ای چون ادبیات به غیر از تدریس و معلمی. 
بسیار مشکل بود و يا اینکه مانند بسیاری دیکر از 
ورزشکاران دانشگاهی. ورود به دنیای ورزش 
حرفه‌ای را بیازمایند. اما باز هم تفکر در برابر این 
دوراهی چندان به طول نیانجامید. چرا که چند 
باشگاه حرفه‌ای با تماس با آنها علاقه خود را به 
دراختیار گرفتن انها اعلام کرد و از انجا که 
قراردادهای پیشنهادی نسبتاً چشم گیر بود. آنها بر 
ان شدند که بخت خود را در دنیای حرفه ای نیز 
اا امار انم ,مق بود که تاگهای آتها واه 
خود را از یکدیگر جدا شده یافتند و این برای روندو و 
ا 

درواقع تیم‌های حرفه‌ای براساس نیازهای خود 
بازیکنان را دراختیار می‌گرفتند و از انجا که روندو و 
تیکی در دو پست متفاوت خبره بودند. در نتیجه راه 
آنها هم از هم جدا می‌شد. سرانجام کار قرعه و انتخاب 
بازیکنان دانشگاهی چنان پیش رفت که روندو توسط 
یک تیم نیویورکی که البته شهر زادگاه خودش هم 
ات ای رای ند شورس سر 
ساگ سای ا تاش کے فا اد ایک 
البته آنها هر دو در ابتدا تمایل داشتند تا قید ورزش را 
بزنند تا اینکه از یکدیگر جدا شوند. اما این آمالیا بود 
که با چند ساعت گفتگو به آنها گفت که اب بخ 
خود رالگد کنند و از این فرصت عالی صرف نظر کنند 
و سرانجام این صحبت‌ها و نصیحت‌های آمالیا بود 
که ها وا رای کین گە راه خداگات در وررش 
حرفه‌ای را دنبال کنند و آنها در تیم‌های نیویورک و 
ها را رو 

دوران طولانی 

ورود روندو و تیکی به دنیای فوتبالیست‌های 
حرفه‌ای» تغییرات فراوانی را در زندگی انها و امالیا 
پدید آورد. وضعیت مالی آنها به سرعت رو به بهبود 
گذاشت ت تا آنجا که طی سه سال انها هرکدام برای 
خود خانه‌ای مرفه و زیبا خریداری کردند و همینطور 
ر ا ا ۱[ 
کردند. یک خدمتکار تمام وقت هم برای او استخدام 
کردند تا در آن خانه بزرگ بتواند کمکی برای امالیا 
باشد. دوران ¿ بازیگری حرفه‌ای آنهابا در خشش همراه 
بود. هر کدام یکبار در کنار تیم‌های خود به فینال 


لبته: آنها آگرچه هر کلام در گرنه جذاگانه‌آی در 
مسایقات شرکت می‌کردند. اما در طی سالهای 
متمادی بازی در تیم‌های خود سرانجام یکبار در 
برابر یکدیگر قرار گرفتند و از انجا که روندو و تیکی. 
یکی در حمله و یکی در دفاع انجام وظیفه می‌کردند. 
در طی مسابقه چند باری در برابر یکدیگر سبز شدند. 
به راهی دیکر 

آنها درحالی که تعطیلات کریسمس و سال نو را 
در خانه مادر سر می‌کردند» یکروز در هنگام صرف 
صبحانه» به نزد مادر خود اعتراف کردند که اکنون 
و در آستانه سی سالگی, گویی هیچ راهی برای ادامه 
زندگی ندارند. البته انها مشکل مالی نداشتند. اما 


شوند و اینجا بود که مادرشان یکبار دیگر. به 
نصیحت پرداخت. و گفت که زمان آن رسیده که از 
تحصیلات و استعدادهای نهان خود بهره گيرند. او 
به آنها گفت که پس از هشت سال جدایی, دوباره انها 
در یک تیم واحد. عضویت پیدا کرده‌اند و آن هم تیم 
خانواده و تیم برادرها است. 

بدین ترتیب روندو و تیکی یکیار دیگر در کنار 
هم شروع به تفکر کردند و سرانجام پس از انکه چند 
بار با یکدیگر و در کنار مادر بافرهنگ خود گفتگوهای 
جدی انجام دادند. متوجه شدند که علایق مشترک و 
استعداد واحد در انهایک راه رانشان می‌دهد وان هم 
اا سے رات وکا این 

ایا کک ا صدا تاا که مادر قان در 
طی سالها برای آنها در شب هنگام گفته بود و با توجه 
به ذوق و قریحه خود. آولین داستان را انتشار دادند و 
با هزینه‌ای که برای تبلیغ به‌کار گرفتند. موفق شدند تا 
کتاب را در سرتاسر کشور در معرض عموم بگذارند. 
اما حتی برای خودشان هم موفقیتی که اولین کتاب به 
کات اآووتد غیرمنتظره بود. نام اولین کتاب آنها 
«آمالیا» بود که براساس سرگذشت مادری زحمتکش 
نوشته شده بود که پس از آنکه شوهرش را از دست 
داده بود. با دو فرزند خردسال خود سرانجام راه 
موفقیت را پیدا کرده بود. بلافاصله پس از موفقیت 
اولین کتاب. ناشر از آنها خواست تا در فکر عناوین 
بهی تاش جوا که کا ای کورکان بر بای رود 
ووک ا ا می اد وی که سل 
ادامه دارد باید محصول هم روانه بازار شود. 

پس از آن دومین کتاب کودکان اثر روندو و تیکی 
باربر هم روانه بازار شد که درباره دو برادر که رقیب 
ورزشی با یکدیگر بوده و در دو تیم رقیب عضویت 
داشتند. نوشته شده بود. موفقیت دومین کتاب انها 
حتی از مرزها هم گذشت و سایر کشورهای انگلیسی 
زبان مانند انگلستان, کاناداء استرالیا و نیوزلند را هم 
دربر گرفت. اما در همین زمان که این مطلب خوانده 
می‌شود. سومین کتاب انها نیز آماده توزیع شده که 
«هم تیمی‌ها» نام دارد. هم اکنون روندو و تیکی باربر 
هو دق یر ااا اروا هس و اما در قاری 
انجام آخرین آرزوی خودش است و آن برگزاری یک 
مجلس عروسی مشترک و باشکوه برای هر دو برادر 
است که در طی آن عکس بزرگ و پوستر شده 
پدرشان در کنار آمالیا و روی صندلی قرار می‌گیرد. 
اما امالیا می داند و اعتقاد دارد که به غیر از عکس. 
شوهرش از آن بالاها نگاهی بر جریان خواهد داشت 
و لبخند رضایت از همسرش بر لبانش نقش خواهد 


هه 


نظر مخارج راحت کردند. چرا که به عنوان عضوی لیگ سرتاسری راه يافته و هر دو هم موفق شدند تا 
از تیم. حتی خورد و خوراک انها در اغلب زمانها با سوپرکاپ را یکبار در کنار تیم‌های خود فتح کنند. 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 


دک لحظه پیش زند کی کران ارزنده در از هزار سکه طلاست 


هدنل آذردقابی 













کشنارهای تاریخی 


بیماری را مجسم کنید که بیماری اش با تب. 
سرگیجه و درد در تمام نقاط بدن آغاز می‌شود. آنگاه 
مشکلات ریوی هم به آن اضافه می‌شود و بعد 
زمانی نمی‌گذرد که چهره شخص به رنگ بنفش 
درمیآید. تنگی نفس به دلیل نقصان اکسیژن عارض 
می‌گردد. و ریه‌ها مملو از خون و مایع می‌شوند. همه 
این علائم رابه عنوان زیرمجموعه یک بیماری به 
نام آنفولاتز| قرار دهید و سپس این راهم اضافه کنید 
که این بیماری به‌سادگی یک سرماخوردگی معمولی 
قایل انتقال است. حال با توجه به همه صفاتی که 
گفته شد با یک اپیدمی آزاردهنده در اجتماع مواجه 
هستید که اپیدمی انفولانزانام دارد. 

برخی از اسفبارترین کشتارهایی که از طریق 
بیماری در یکصد سال اخیر صورت گرفته به خاطر 
اپیدمی آنفولانزابوده است. آنفولانزای اسپانیایی در 
سال ۱۹۱۸ پنجاه میلیون را در جهان قربانی کرد. 
آنفولانزای آسیایی در سال ۱۹۵۷ و آنفولانزای مشهور 
هنگ کنگی در سال ۱۹۶۹ هر کدام بیش از یکصد 
میلیون کشته در صحنه گیتی برجای گذاشتند. 

ویروس آنفولانزا که معمولاً تهدیدی برای 
کودکان, کهنسالان و بیماران تضعیف شده به شمار 
می‌رود. در برخی از موارد به چنان قدرتی می رسد 
که برای هر کس می‌تواند مرگبار باشد و این مشکل 
بزرگی است که علم پزشکی از این ویروس حقه‌باز 
عایدش شده است. 

یک بمب ساعنی 

مسوولان بهد اشت در سازمانهای بین المللی 
معتقدند که زمان بروز یک اپیدمی وحشتناک دیگر 
رسیده و ویروس آنفولانزا همچون یک بمب ساعتی 
در انتظار لحظه مناسب برای حمله به گروههای 
انسانی است. 

کار به آنجا رسیده که حتی براساس اعترافاتی 
که از تروریست‌های بازداشت شده به دست امد 

گروههای تروریستی. استفاده از ویروس 
آنفولانزا را به عنوان یک سلاح تروریستی 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 


راه ۷ 


مورد بررسی قرار داده‌اند! 

با این همه ما چندان هم کاملاً دست بسته در 
مقابل هجوم آنفولانزا قرار نگرفته ایم. حتی دو نوع 
داروی ضدویروسی به نامهای تامی‌فلو و رلنزا 
دراختیار جامعه پزشکی است که اگر از نظر زمان, به 
اندازه کافی مورد استفاده قرار گیرند. توان آن رادارند 
که از یک اپیدمی ذاتی» جلوگیری به عمل آورند. 

همچنین علم پزشکی توان ساختن واکسن 
ضدانفولانزا که به اختصار «فلو» هم به ان گفته 
می‌شود رأپیدا کرده است. 

البته هر دو این روشها مشکلات ویژه خود را 
دارند. داروهای ضدویروسی تنها برای ۲۴ ساعت 
ی کی 
زمانی که تهدیدی برای اپیدمی فلو وجود دارد. 
به‌طور معمول ان را مصرف کند تا از حمایت کامل 
کر کل 
کافی از این داروها در انبارهای دارو وجود ندارد تا 
همگان از آنها بهره‌مند شوند. از همه مهمتر ویروس 
فلو که یکی از تغییرپذیرترین ویروس‌ها است. قابلیت 
وفق دادن خود باشرایط گوناگون راان هم با انعطاف 
خارق العاده‌ای به ثبوت رسانده است. 

برای مثال هم اکنون ویروس فلو مقاومت‌هایی 
در برابر تأمی‌فلو. نشان داده است. درحالی که این 
دارو درواقم تنها از سال ۱۹۹۹ یعنی هفت سال قبل 
به‌کار گرفته شده است. 

و امامشکلی که واکسن فلو با آن مواجه است این 
است که تنها در مقابل برخی از انواع ویروس‌های فلو. 
کارساز است و به همین دلیل هم باید برای انواع 
ویروس‌های مختلف آنفولانزا؛ واکسن‌های گوناگون 
ساخته شود و این بدان معنا است که مایاید صبر 
کنیم تایک آتفولانزای اپیدمیک و کشنده, کار خود را 
ور اس ار سر ارت کي 
براساس خصوصیات و نحوه کار در ویروس تازه. 
واکسن مناسب برای ان ساخته شود. این پروسه خود 
ممکن است تایکسال به طول انجامد تا واکسن دقیق 
ومناسب برای مبارزه با آن به دست آید و تازه استفاده 
از واکسن هم نیاز به دو تاسه هفته زمان دارد تا تاثیر 
لازم رادر سیستم مصونیت بدن ایجاد کند. 

به دنبال راههای جدید مبارزه 
حال با توجه به مشکلاتی که درخصوص 


0 «سرطان, ایدز. آلزایمر و... امراض پیچیده‌ای هستند اما آنچه امان انسان را گرفته و سالیانه جان 
۰ میلیون انسان را در جهان می‌گیرد. بیماری ساده‌ای موسوم به انفولانزا است. ایاعلم پزشکی سرانجام 
قادر به پیدا کردن راه مبارزه‌ای برای این بیماری خواهد بود؟ 


زرا رر سید د رو رمر دح ررااردر سیر تابیر _چهان ,مسیتاصیل تک ده ااست 





برگردان: بهروز بهرامی 






استفاده از داروهای ضدویروس آنفولانزا و همچنین 
مشخص است که علم پزشکی نیاز به نگرشی تازه 
به مشکل انفولانزادارد و باید راههای جدیدی رابرای 
ایجاد بهترین استراتژی جهت مبارزه با انفولانزا 
کشف کند. اما خبر خوش‌تر اینکه از دو خط کاملا 
تازه تحقیق. اخیرآپرده برداشته شده که امیدواریهایی 
رادر محافل پزشکی و درمانی به وجود اورده است. 
یکی از این دو روند پژوهشی در انگلستان و دیگری 
پژوهش انکلیسی 

شده. توسط پروفسور نایجل دیماک در دانشگاه 
وارویک سرپرستی می‌شود. او و اعضای تیمی که 
سال کا د رپی ایجاد پدیده ای موسوم به 
«ویروس حمایت کننده» بوده‌اند. پدیده فوق در اصل 
همانا اسید رییونیو کلیک مداخله گر است که به 
ا را «۸-۸-۸» می شناسیم. 

درواقع این پدیده ویروس انفولانزایی از خانواده 
ویروس‌های ۸ (درمیان ویروس‌های انفولانزا) است 
و هشتاد درصد از خصایص زنتیکی یکی از هشت 
بخش ۸-۸-۸ خود را از دس ال ها حال همین 
نقصان در خصوصیات ژنتیکی به معنای إن است 
که ویروس در داخل سلول. خود به‌تنهایی قادر به 
تولیدمثل و افزايش نیست و تنها زمانی به این مهم 
قادر می‌شود که یک ویروس انفولانزای طبیعی و 
سالم به ان ملحق شود. ان هم با روندی به‌مرآتب 
سریع تر از یک ویروس فلوی طبیعی و تنها. 

درواقع ویروس ناقص فلو در کنار ویروس 
طبیعی, تواءما همان ویروس حمایت کننده رابه‌وجود 
می‌آورند که به دلیل نقصی که در آن وجود دارد. 
نه‌تنها فعال نشده و بیماری آنفولانزا را پدید 
نمی آورند. بلکه ویروس‌های آنفولانزای دیگر راهم 
در خود جذب کرده و انها را نیز تحت حمایت خود 
منتقل و تکرار می‌شود و نتیجه اینکه یک مصونیت 
کامل و بااقتدار در برایر انفولانزا در بدن به‌وجود 

پروفسور دیماک در مورد این مقوله خود چنین 
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می‌گوید: «هرگونه آلودگی درواقم مسابقه‌ای است 
ميان ویروس و مصونیت بدن و انسان تنها به این 
دلیل دچار بیماری می‌شود که در این مسابقه سیستم 
SS‏ 
از ویروس انجام وظیفه می‌کنند. حال آنچه مادر اینجا 
انجام می‌دهیم این است که ترمزی در برابر سرعت 
ویروس‌های طبیعی قرار می‌دهیم و در نتیجه تعادل 
در این مسابقه را به سود ویروس حمایت کننده با 
مصونیت برهم می‌زنيم تا آلودگی, قبل از اينکه 
شخصی دچار بیماری شود. از بین برود.» 

این روش برتری محسوسی به دو روش قبلی 
که از آن گفته شد. یعنی داروهای ضدویروسی و 
واکسن دارد. چرا که اولااروی خصوصیات ژنتیکی 
در داخل ویروس فعالیت می‌کند و در نتیجه برخلاف 
واکسن می‌تواند روی انواع ویروس‌های آنفولانزا 
تأثیرگذار باشد. دیگر اینکه ویروس‌هایی که با 
ویروس حمایت کننده. خنثی می‌شوند قادر نیستند 
تاخود رایاشرایط تازه وفق داده و قدرت فعال 
کر را بت اور در بر لاف 
داروهای ضدویروس که قبلا متوجه شدیم 
در برابر آنهء ویروس آنفولانزااپس از مدتی 
خود را تطبیق داده و فعال می‌شود. 

و سرانجام برتری قاطعانه دیگر در نحوه 
ومیزان استفاده ادمها از این نوع درمان است. 
چرا که برخلاف داروهای ضدویروسی که 
بايد روزانه دو بار مصرف شوند. ماتنها نیاز 
به یک وعده استفاده از ویروس حمایت کننده 
داریم که همین یک وعده برای مدت شش 
هفته کفایت می‌کند. در ضمن این روش برخلاف 
yS‏ 
پس از استفاده. کارایی خود را آغاز می‌کند. 

SS 
وروی موش» روش فوق راالبته باموفقیت به ميزان‎ 
صددرصد. ازمابش کرده است و امیدوار است که با‎ 
به دست آوردن امکانات و بودجه, بلافاصله روش‎ 
فوق راروی انسان هم بیازماید.‎ 

پروفسور پیش‌بینی می‌کند. در صورتی که 
امکانات مالی در دسترس او قرار گیرند. او حداکثر تا 
پنج سال آینده داروی جدید ضدآنفولانزا را روانه 
بازار کند و اگر کمی تسریع در کار صورت گیرد. او 
حتی قول می دهد که تایک يادو سال اینده بتواند در 
بسیاری از مکانهایی که اپیدمی آنفولانزا بیشتر 
گریبان مردمان آن مناطق رامی‌گیرد. داروی تازه را 
در دسترس قرار دهد. 

روش آمریکایی 

در روش آمریکایی پژوهش انجام شده از زاویه 
دیگری مقوله رابررسی می‌کند. در این روش که در 
دانشکده پزشکی دانشگاه ویسکانسین, مورد پژوهش 
از فرر ستخيم ls‏ 
پروتئینی کوچک شکل گرفت که پا مورد حمله قرار 
دادن سلول الوده شده توسط ویروس انفولانزا, به 
ویروس مربوطه اجازه نمی دهد تاسلولهای دیگر را 
الوده کرده و باعث ایجاد بیماری در شخص شود. 
تاکنون چند نمونه از ملکول پروتئینی که نتایج 
مثبتی راهم در آزمایشگاه نشان دادهه توسط تیم 
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پیی  O‏ 
۷ 
گزینه را برای نبرد با آنفولانزا انتخاب کنند. 

اگر روش فوق همان‌گونه که تصور می‌رود و 
تاکنون هم نتیجه‌ بخش بوده. کارایی خود را اثبات 
کند. آنگاه بهترین روش برای مقاومت در برابر این 
بیماری درمیان تمام روشهای توضیح داده شده 
شناسایی می‌شود. چرا که ملکول پروتئینی با ایجاد 
موانع در مدخل سلولهاء از نخستین مراحل حمله 
آنفولانزا جلوگیری می‌کند. حال آنکه در سایه روشها 
TTT‏ 
تولیدمثل در ویروس و یا ایجاد مصونیت در بدنء 
شکل می‌گرفته است. و در روش استفاده از ملکول 
پروتئینی» ویروس آنفولانزا در اولین مرحله یعنی 
ورود به بدن و سلول در برابر آن ایستادگی به عمل 
می‌آید و شخص در مقابل آنفولانزا+مصونیت موثری 
پیدامی‌کند. 





دفاع طبیعی در برابر آنفولانز 

آنچه تاکنون بیان شده نحوه پیشگیری از 
انفولانزا به عنوان هجوم یک اپیدمی به اجتماع را 
دربر می‌گیرد که با توجه به دو روش تازه 
امیدواریهای بسیار تازه و مثبتی در علم پزشکی برای 
مبارزه پیش گیرنده در برابر انفولانزا را نشان 
می‌دهد. اما بدن انسان را نیز نباید چندان دستکم 
گرفت. چرا که در جایی که بهترین پیشگیری‌ها هنوز 
چند سالی با ورود به بازار دارو فاصله دارد. یگانه 
اميد انسان به روشهای پیش گیرنده طبیعی است که 
اگر هر شخصی به فراخور حال خود و برمینای 
نیازهای بدن خود بتواند این روشهای طبیعی و 
دفاعها را تقویت کند. انگاه بدون نیاز به هیچگونه 
مداخله‌گر خارجی, چه شیمیایی و چه گیاهی و طبیعی؛ 
می‌تواند مقاومت کامل در برایر آنفولانزا را نشان 
دهد. در زیر به اصول مهم در تقویت دفاعهای طبیعی 
بدن, اشاره می‌کنیم: 

افزایش مایعات بدن 

یکی از دشمنان طبیعی در برابر ویروس آنفولانزا 
که شرایط نابودکننده‌ای را در برابر ویروس قرار 
می‌دهد. افزایش مایعات بدن انسان است. بویژه در 
فصل آنفولانزاء انسان باید بامصرف نوشیدنی‌های 
گرم و سرد و سبزیجات که در آن مایعات به وفور 
وجود دارد. میزان مقاومت بدن خود را افزایش دهد. 
نوشیدن و مصرف چای, قهوه. آب میوه. آب. 
سبزیجات و میوه‌های آبدار بدون تردید ميزان 
مقاومت بدن را افزایش می‌دهد. 


٤ وينامین‎ 

ميزان موجود ویتامین ٥‏ در بدن به عنوان یک 
مقاومت بدن راتعیین می‌کند. ویتامین ٤‏ به دو گونه 
طبیعی و به شکل داروهای خوردنی و اشامیدنی در 
دسترس قرار دارد که البته ویتامین 6 از نوع طبیعی. 
ارجح است. بهترین ترکیبات ویتامین ٥‏ در مرکبات 
انگور و گلابی نهفته است. البته در سایر میوه‌هاهم 

کم و بیش ویتامین 6 یافت می‌شود. 


که افسردگی و اعصاب درهم و تضعیف روحی از ۱ 


مواردی است که راه رابرای ورود آنفولانزا و جایگیر 
شدن آن در بدن انسان باز می‌کنند. هرچه که انسان 
بشاش تر و بیشتر بر سر شوق و ذوق باشد. ویروس 
آنفولانزا کمتر می‌تواند خود را با چنین روحیاتی با 
انسان درگیر کند. جدیدترین امار نشان داده 
که در میان افرادی که افسردگی در آنهاوجود 
داشته, مبتلایان به انقولانزا تا ۷۵ درصد 
بیشتر از افراد بشاش و خوشحال بوده است. 
همچنین آمار نضان داده افرانی که در ,۳۳ 
دو بار یا بیشتر به پرخاشگری دست می‌زنند. 
۷ درصد بیشتر از دیگران احتمال ابتلا به 
ات و ما و ۲۰ 
می‌دهد که سلامت و قدرت روحی و اعصاب 
سالم برای مقاومت در برایر آنفولانزا اهمیت 
فراوانی رادار است. 
قدرت بدنی و تغذیه 

در میان آماری که قسمتی از آن در بالا ذکر شد. 
آمار دیگری هم وجود دارد که از ضعف بدن و 
مقاومت مختصر آن در برایر آنفولانزا می‌گوید. 
همچنین کسانی که وعده‌های غذایی را به‌درستی 
رعایت نمی‌کنند و يادو وعده یا کمتر در روز تغذیه 
می‌کنند. تا سه برابر بیشتر از کسانی که سه وعده 
کامل رابا نظم و به‌درستی رعایت می‌کنند در خطر 
انفولانزا قرار دارند. 

آلودگی وپاکیز گی هوا 

و سرانجام یکی از عوامل مهم در دفاع طبیعی 
O TT‏ 
هوای تنفسی او است. 

در جوامعی که میزان آلودگی هوا به حد خطر 
نزدیک شده ویا از آن گذشته افراد تاپنج برایر بیشتر 
از کسانی که از هوای تنفسی تازه برخوردارند. در 
I‏ 
با ورود به سلولهاء دفاع طبیعی سلولها را به خود 
کی رال دک ما ۳ 
تادیگر نتوانند در برابر هجومهای دیگر بویژه هجوم 
E‏ کی 

به همین دلیل است که اپیدمی‌های آنفولانزا درا 
کیت و ار ار بر رح 
آلودگی هوارنج می‌برند. رخ می‌دهد و این یک واقعیت 
ی 
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ەنرانكلىن 


از: قاسم احسانی کنار ۹ 


پیامبر اعظم(ص) کلید حل مشکلات 


«به نام او که مهربانی بی‌همتا و حلال مشکل‌ها» 

سلامی گرم و صمیمانه خدمت شما خواننده دین آشنا. شمایی که با عشق به رسول خدا(ص) زندگی اج شیر 
شمایی که رنج‌های زیادی را تحمل نمودی و هنوز هم با رنج‌های بسیاری همنشین. شمایی که به بسیاری از دوستان 
و اشنایانت مراجعه کردی ولی دست خالی برگشتی. شمایی که مابلی بزرگترین نقاط ضعف خودت را بدانی. شما که 
مایلی مثل همه آدم‌های موفق زندگی کنی. این نوشته‌ها از زبان بهترین و بزرگترین انسان روی زمین از ابتدای تاریخ 
بشریت تا به ابد. ترا راهنمایی می کند که چگونه دوست داشتنی باشی؟ چگونه عاقلانه و منطقی تصمیم بگیری؟ و 
چگونه خود را از دست فریب‌های شیطان درون و شیطان بیرون. رهایی بخشی. می‌دانم مدتی است شاید از مشکل 
بیکاری رنج می‌بری اما ای کاش کسی به تو می گفت که چرا بیکار باقی ماندی. و این سوال تو در این بخش بی پاسخ 






















رها تسده الست 


تو با مطالعه این نوشته‌ها یاد می‌گیری که چرا عده‌ای رفیق دایم فرشتگان هستند و به‌راستی اسرار چهره‌های 


نورانی چه می‌باشد؟!! 


شما که بیماری سخت لاعلاج در منزل داری. داروی شفابخش خود را در این داروخانه معنوی تهیه کن. شما که 
در سن و سال میانسالی و با پیری بسر می‌بری راز طول عمر خودت را از این نوشته‌های اسرارآمیز تقاضا کن. شما که 
بارها دعا کردی و نتیجه نگرفتی. ناامید نشو و راههای استجابت دعا را در این جا پیدا کن. 

پس حال اجازه بده دستانت را در دست پیامبر عشق. دوستی و خوشبختی بگذارم و او کسی نیست جز پیامبر 
رحمت؛ مصطفای محمد(ص) که درود عالم و عالمیان بر او و دودمان پاکش باد. 


چکونه شخصیت واقعحی دىگران را 
شناسابی کنیم٩‏ 
۱ مردم را از دوستانشان بشناسید. چه. انسان 
همخوی خود رابه دوستی می‌گیرد. 


[سیری در سيره نبوی. استاد مطیهری. ص ۲۹۱) 
۲-کسی که از کارهای شبهه‌ناک اجتناب نمی کند ادم 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ 


EE IEC 
در کلاس اول ابتدایی راشروع کرده بسیاربازی؟ ش‎ 
و پرجنب و جوش است. البته او از سه سالگی ارام و‎ 
قرار نداشت و به خاطر شیطنت و بی‌قراری» همه‎ 
خانواده او را به عنوان کودکی بی‌تربیت و‎ 
بی انضباط می‌شناختند. به طوری که ما کمتر جرات‎ 
می‌کردیم به جایی برویم و يا میزبان باشیم.‎ 
من فکر می‌کردم با شروع مدرسه و درس و‎ 
کلاس و معلم. به‌تدریج سربه‌راه و باادب خواهد‎ 
شد. اما وضع به‌گونه ای شده که هر ۱۵ روز یکبار‎ 
ار‎ 
تحرک و جنب و جوش زياد و‎ | 
بی دقتی او گله فراوانی دارد.‎ ۳ 
معلمش می‌گوید. فرزندتان یا در‎ | 
ا‎ ۴ 
یا یکدفعه غیبش می‌زند و وقتی‎ 
جویا می‌شوم. می‌بینم که زیر‎ 
میز مشغول بازیگوشی و اذیت‎ 
همکلاسانش است. این درحالی‎ 
است که توجه و تمرکز سایر‎ 
همکلاسانش به من است و دارند‎ 
به دقت درس را گوش می‌دهند.‎ 
معلم فرزندم از شیطنت بیش از‎ 
حد فرزند من احساس خستکی و‎ 
ناراحتی می‌کند و توصیه کرده‎ 
که با فرزندم به یک روان‌شناس‎ ] 








باتقوایی نیست. 

(نصایح. ص ۳۵) 
می‌شود. در اسلام او باید شک کرد. 

(همان. ص ۳۵) 
۴ کسی که از مردم قدردانی نمی کند. بنده 
شکرگزاری نیست. 


فرزندم «بیش فعال» است؟ 


مراجعه کنیم. ایشان عقیده دارد که فرزندم 
«بیش فعال» است. 

ب)علاتم و نشانه‌هایی که شما از فرزندتان ذکر 
کردید به احتمال زیاد نشان دهنده همان اختلالی است 
که معلمش تشخیص داده که البته نیاز به برررسی و 
مفاینه حضوری توسط یک روالیرزشک دارد. لطفا 
مختصری از درس و نمرات و چگونگی انجام تکالیف 
او در منزل را توضیح بدهید. 

او با نظارت و همراهی من. تکالیفش را با 
بی‌نظمی و عجولانه به نوعی سرهم بندی می‌کند و 
با شنیدن و یا دیدن کمترین صدایی و یا کسی 
حواسش پرت می‌شود و درسش را کنار گذ اشته و 
توجهش به ان صدایا آن کس جلب می شود. او نیم 
ساعت هم نمی‌تواند روی درس و مشقش متمرکز 
شود و مرتبا از جایش بلند می‌شود و این طرف و 
ان طرف می رود. حتی موقع دیدن سریالهای جالب 
سروصدا راه می‌اندازد و نمی‌تواند بیشتر از نیم 
ساعت ارام بنشیند و تلویزیون تماشا کند. به همین 
دلیل هم با خواهرش دعوا می‌کند و مابه ناچار سر 
او داد می‌کشیم و او را در اتاقی محبوس می‌کنیم و 
گاهی کتکش می زنیم. 

ها 
کودکتان ذکر نمودید. بهتر است برای بررسی بیشتر 
او رانزد روانپزشک ببرید و در صورت تجویز دارو 
شما به طور مرتب و طبق دستور روانپزشک و 
زیرنظر او. داروهای تجویز شده رابه مصرف 
کودکتان برسانید. مصرف دارو هم باید به طور 
مور ی رولبونگ ریاس ای سا 
بایستی در برخورد و روش تربیتی خود تغییرأت 
اساسی بدهید. زیرا که رفتار او به صورت عمدی و 


(همان. ص ۳۴) 
۵کسی که بر زبانش تسلط ندارد. ایمان ناقصی دارد 
(همان. ص ۵) 
۶اگر کسی به فکر همسایه اش نیست پس در ایمانش 
(نصایح. ص ۳۵) 
۷ بهترین مسلمان را از طریق محبت کردن او به 
خویشاوندی که با وی دشمنی می کند بشناسید. 
(نصایح. ص ۴۴) 
۸انسان خدادوست با مردم جدل نمی‌کند و مال خود 
رابیهوده تلف نمی کند. 
(همان) 
٩‏ بنده شکرگزار چون غذایی می خورد و یا آبی 
می‌نوشد شکرخدا را به جای می اورد. 


(همان) 

۰مسلمان واقعی میهمانش راتادم در بدرقه می‌کند. 
(نصایح. ص ۴۰) 

۱اگر کسی دست به ه رکار زشتی می‌زند بی‌حیامی‌باشد. 
(همان) 

۲گردیدید کسی چاپلوسی می‌کند در ایمانش شک کنید. 
(نصایح. ص ۴۱) 


۳ اکر کسی ثروت دارد و برای زن و بچه اش 


(همان) 
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آگاهانه نیست.لذا کتک زدن او می‌تواند دقیقا نتیجه 
در کنار درمان دارویی که توسط روانپزشک 
تجویز می‌شود. شما نیز با او رابطه محبت امیز و 
بهتری داشته باشید تا نتیجه بهتری بگیرید. توجه 
داشته باشید که هرگز کودکتان رابه خاطر پر جنب 
و جوش بودن و يا موارد دیگر سرزنش نکنید و 
هرگاه ارام می‌نشیند. او را تشویق کنید. 

ضمناً در یک رشته خاص ورزشی کودکتان را 
ار کرک 
صدمه زدن به خود با دیگران راداشته باشد و بالاخره 
مرأقبت بیشتری از او به عمل آورید و در مورد رفتار 

و حرکاتش صیورانه و با حوصله عمل کنید. 
به‌تدریج با دارودرمانی و توصیه‌های تربیتی 
دیگر که روانپزشک به شما خواهد کرد. شاهد بهیود 
او خواهید بود و جای هیچگونه نگرانی نیست. فقط 
صبر و شکیبایی بیشتر و اجرای موبه موی 
توصیه‌های روانپزشک رامی‌طلبد. موفق باشید. 

مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدی نزاد(وکیل پایه‌ یک دادگستری 
| چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶/۳۲۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


ضمناًآقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری 
نیز در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ در خدمت خوانندگان 
خواهد دود 





مشاوره حد بد: 


آقای محمدرضا دژکام(روانشناسی و مشاور) 
۸ پاسنگوی سوال‌های شما عزیزان خواهد بود 
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مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد رو انشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ الی ۱۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مقدمه: 

حقبقت آن است که ارتباطات. دوستی‌ها و 
روابط انسانی. موضوعی پیچیده است و نیاز به آن 
دارد که افراد با چنین پیچیدگی‌هایی آشنا شوند و 
راههای برطرف کردن این پیچیدگی‌ها را بیاموزند. 

در این نوشتار روش‌های برقراری ارتباط 
صمیمانه و همچنین راه صحیح و اصولی دوستیابی 
بیان شده است. 

این راهکار برای افراد گوشه‌گیر و افرادی که با 
ماس ری ان مقر 
رال ری رم 

۵ دختری ۲۲ ساله و دانشجوی سال دوم 
دانشگاه هستم. از همان دوران کودکیء دختری 
گوشه‌گیر و وابسته به خانواده بودم و ارتباط 
اجتماعی خوبی با دیگران نداشتم. به‌طور کلی در 
تمام مقاطع تحصیلی, دوستانی انگشت شمار و گاه 
اد کی ۱۳ 
دوستانم انجام می‌دهم. اما دوستی‌ام چند وقتی 
بیشتر طول نمی‌کشد. هم اکنون در دانشگاه نیز تنها 
هستم و همصحبتی ندارم و نمی‌دانم با چه 
روش‌هایی تعداد دوستانم رازیاد کنم و دوستی‌های 
را را ی 

0 در ارتباط با موضوعی که مطرح کردید. 
زیاد شدن تعداد دوستان, نباید برایتان مهم باشد. 
بلکه پایداری و دوام یک دوستی مساله مهمتری 
است که باید روی این موضوع بیشتر کار کنید: 

IgE 
کند. پذیرش طرف مقابل به‌طور مثبت و بدون‎ 
شرط است یعنی بدون قضاوت. ارزشیابی و‎ 
مقایسه همکلاسیهایتان رادوست داشته باشید و‎ 
با آنها ارتباط برقرار کنید. به علاوه خودتان رابیش‎ 
از حد به دوستان خود نزدیک نکنید و رفتارهای‎ 








رای یجوم تساک 
هستم. مدت کوتاهی است که یکی از دخترهای 
همکلاسی در یک درس به من کمک می‌کند. از ان 
موقم من عاشق او شدم و می خواهم خانواده‌ام را 
برای خواستگاری اش بفرستم. به نظر شما کار 
درستی می‌کنم؟ 

افراد بسیاری با یک برخورد دلداده کسی 
می‌شوند و گمان می‌کنند همسر آینده خود رایافته اند 
و امیدوارند که ازدواج موفقی داشته باشند. 
خوشبختانه يا متاسفانه شماهم از این دسته ادمها 
هستید. اگر احساس خود را کنار بگذ ارید و عقل‌تان 
راحاکم کنید. درخواهید یافت که شماو دختر مورد 
علاقه‌تان تنها پایک رفتار پایک ویژگی یکدیگر آشنا 
شده‌اید و آن وجهه اجتماعی و قابل قبول یکدیگر است 
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روش دوسیابی و خروح از انز وا 


8 زیاد شدن تعداد 






دوستان مهم نیست » 
پایداری و دوام یک 
دوستی ات 


ان جریا که شا لش وی کرد و 
باعث دوری آنها از شمامی شود. رابطه دوستانه در 
عرض هم است. نه در طول هم. یعنی دو یا چند نفر 
دوست از نظر توانمندی, علایق و سلیقه‌ها کم و بیش 
با هم اختلاف دارند. برای مثال یکی به موسیقی و 
دیگری به مطالعه علاقه دارد. پس باید دوستانی را 
انتخاب کنید که از نظر علایق و سلیقه‌هابه هم نزدیک 
ی ی رت ۱ 
زیاد باشد.. دوستی دوام نمی آورد. پس برای 
دوستتان فرد قابل اعتمادی باشید و ارتباط 
رای را را 
ی 
سعی کنید هميشه برای دوستی, شماپیشقدم شوید 
وی رت تا کیان لین کت را بر 
در انجام امور معمولی و روزانه خود به دنبال 
راههایی برای ارتباط با مردم باشید ,مثلاً می توانید 
با دیگران غذا بخورید. در کلاس در کنار افراد چدید 
TS‏ 
پیدا کنید. خود را در موقعیت‌های جدیدی که افراد 
جدید را ملاقات خواهید کرد قرار دهید. در 
فعالیت‌هایی شرکت کنید که واقعابه آنهاعلاقه دارید. 
در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که با 
افراد مورد علاقه خود ملاقات کنید. افرادی که علایق 


که قطعاًهم مثبت و مردم‌پسند است. تا اینجای قضیه 
برای یک آشنایی معمولی خوب است. ولی هدفی را 
یکی تس رای 
چندان مناسبت ندارد. ازدواج برای یک عمر زندگی 
صمیمانه است. به‌طوری که زن و شوهر در زندگی 
و در شرایط و موقعیت‌های گوناگون قرار گرفته و 
شخصیت دروت و ۱۱۹ 
و غم و استرس و بیماری و بویژه در زمان بروز 
مشکلات و سختی‌ها نمایان می‌شود. درواقع اگر 
کسی در زندگی خود نقاب بر چهره داشته باشد. بر 
اثر برخوردها و رفتارها و گفتارهایش. نقاب از 
صورتش برداشته شده و ماهیت او روشن می‌شود. 
به عبارتی در Ea‏ 
شوهر مخفی نمی ماند. لذا طرفین قبل از تشکیل 
زندگی مشترک باید شتاممایی گلی و مناسب از 
خضو‌صنات, افکار ۰۳ ۱ 

یکدیگر داشته باشن تا 


خد ای ناکرده در عمل 









رت 

از امکانات دانشگاهی استفاده کرده و سازمانها 
ای اک را کی رت 
مثال در باشگاههاء مراکز مذهبی. کانون‌های 
فرهنگی و ورزشی مشاغل نیمه‌وقت و کارهای 
داوطلبانه روی رشد مهارتهای اجتماعی خود و 
شناخت دیکران کار کنید و به دیگران نیز اجازه دهید 

براساس روابط پیشین. روی افراد جدید 
قضاوت نکنید و در عوض سعی کنید هر فرد را از 
زاویه جدیدی بنگرید. 

دوستی‌های صمیمانه معمولا به‌تدریج رشد 
کت بای رال سا 
درونی خود رابا هم درمیان بکذ ارند. از شتاب در 
دوستی‌های صمیمانه و درمیان گذاشتن شتایزده 
احساسات درونی, خودداری کنید و از دیگران نیز 
چنین توقعی نداشته باشید و بگذارید که دوستی 
صمیمانه شماء روند طبیعی خود راطی کند. 

از نظر مالی در حد توان خود و با توجه به 
محدودیت‌ها در دوستی سرمایه‌گذاری کنید. برای 
مثال بهتر است به مناسبت‌هایی برای دوست خود. 
هدیه بخرید یا مثلا گاهی هزینه تاکسی او را پرداخت 
۱( ۱۱ 
نفربه هم نیاز مالی ندارید. ولی ابراز محبت چه مالی و 
چه کلامی» روابط ا 





دچار مشکل و یابن بست نشوند. گاهی کار به جایی 
می رسد که یکی از دو طرف یا هر دو می‌گویند. که 
همسرشان رادوست ندارند. درحالی که آنها به واقع 
خودشان را دوست ندارند. زیرا اختلا خود 
وا شان وا ھی اعت ی ای با ای امش انیا 
و دا ا ا 
قبل از انجام مراسم 
خواستگاری و ازدواج. 
ی وا 


خوب بشناسند و 
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چنانچه خود را 1 
هم فکر دیدند. پا 
جلو بگذارند. 
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قرار بود محسن به کلانتری دیگر اعزام شود و به 
همین خاطر از لحظه‌ای که نامه انتقالی او امده بود. 

بدتر از همه خود محسن بود. او که بدجوری به 
این محیط عادت کرده بود. طوری به هم ریخت که از 
داخل اتاقش بیرون نیامد. استوار کریمی که وضعیت 
بهتری از او نداشت به سراغم امد و گفت: «کلانتر هیچ 
1 

استوار این راگفت و چون سکوتم رادید شانه‌ای 
در صدایش کردم و گفتم: «استوار تو که دیگه خودت 
قدیمی هستی چرا این رو میگی؟ تو که می‌دونی این 
جایجایی‌ها قانونیه, درحفیقت تمام ماموران در همه 
کلانتری‌ها هر چند سال یکبار جابجا میشن, در این 
چند سال هم اگر دیدی که هیچکس از جمع ماکم 
نشد. دو علت داشت. اول اینکه چند سالی بود این 
ضابطه سست شده بود. و دوم اینکه در این مدت. 
بارهاو بارهانامه انتقال شماها آمد. اماهر بار بدون 
اينکه خودتان خبردار بشین, با توجه به دوستی من 
و فرمانده‌هاء و از اونجایی که به لطف خدا من اندکی 
اعتبار بين فرمانده ها کسب کرده. پادرمیانی 
می‌کردم و ریش گرو می‌گذاشتم و هرطور بود انتقال 
بچه‌هارو کن‌لم‌یکن می‌کردم. اما این مرتبه دیکه 
کاریش نمی‌شه کرد. یعنی فرمانده جدید - که من 
هم شناختی از او ندارم -خودش پیگیر ماجراست و 
از دست من هم کاری برنمیاد... 

استوار که ظاهرا هنوز قانع نشده بود [یعنی 
دوست نداشت قانع شود همانطور که از اتاق خارج 
می‌شد با دلخوری گفت: «حالا ضرری که نداره 
کلانتر یک تماس هم با این فرمانده بگیری؟ مهم اينه 
که خودتون بخواهید!» 

متوجه طعنه استوار شدم. اما فعلاً مجال 
سربه‌سر گذاشتن با او نبود. یعنی می دانستم که او 
انقدر محسن رادوست دارد که بهانه جو شده ا 
به همین خاطر حرفی نزدم و فقط به فکر فرو رفتم که 
ایا واقعا کاری از دستم ساخته خواهد بود با... در 
همین موقع تلفن روی میزم زنگ خورد و من از سر 
وکاک گوشی رابرداشتم, اما هنوز «الو» نگفته 
اضطراب و دلنگرانی به گوشم رسید که داد 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۸ 











بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 





می زد و التماس می کرد و می‌نالید و عصبی بود و... 
و می‌گفت: دخترم... دخترم رو دزدیدن سرکار... 
دخترم رو دارند می‌برند... به دادم برسین که 

در همین لحظه صدای زنی - که به نظر می‌رسید 
همسر آن مرد باشد - حرف مرد را قطع کرد و گفت: 
«نامرد بگو که خودت این بلارو سر دخترمون 
اوردی... بگو که تو کاری باهاش کردی که از خونه 
ار کر کار ری اس تک ی یت 
تویاسختگیری‌هات...» 
کشیده‌ای به گوش رسید و متعاقب ان فریاد زن و 
گریه اش بلند شد. و همچنین دشنام‌های مرد که 
خطاب به او بود: «خفه‌شو زن لعنتی که اگر تو 
تخم مرغ دزد نبودی بچه‌مون الان کارش به اینجا 
نمی کشید - مرد بالاخره یادش امد که مراپشت خط 
معطل نگه داشته و ادامه داد - کلانتر تورو حضرت 
عباس کمکم کنین که دخترم داره از دستم میرد...» 
حرف مرد را قطع کردم و ادرس را گرفتم و 
خد احافظی کردم. طبق معمول این سالها ابتدابه سراغ 
وقتی او را دیدم که بی حوصله کوشه‌ای نشسته و 
دارد سیگار دود می‌کند [و البته که با حضور من 
سیگارش رادور انداخت] لحظه‌ای تردید کردم اما 
سپس موضوع رابهش گفتم و پرسیدم: «حالش‌رو 
داری بریم سراغ یک پرونده؟» 

و محسن برخلاف هميشه که ایتدا مورد را 
و بعد گفت: «بگذار روز آخر رفیق نیمه راه نباشم 
کلانتر» ! و بعل دوتایی سوار ماشین شدیم و 
خواستیم راه بیفتیم که استوار هم رسید و گفت: 
«کلانتر اجازه میدین منم بیام؟» 

می‌دانستم دوست دارد در آخرین پرونده همراه 

O 

داخل کوچه یاس جز چند پسربچه که مشغول 
فوتبال بودند کس دیگری دیده نمی‌شد. وبالا جبار سراغ 
منزل آقای‌برمکی را از انهاگرفتم. یکی از انها که دوازده 
پاسیزده ساله به نظر می‌رسید» جواب سوالم رابایک 
سوال پاسخ داد: «همان خانواده که دخترشون از خونه 
دیگر تقریباهمسن و سال قبلی مقابل دوستش موضع 
گرفت:«چرت و پرت نگو... شیده با ایجی من دوست بود 
یاب آبجی تو؟ اون بابای کله خرابش کاری کرد تا شیده 
از خونه یگذاره‌برد...» 





برایم جالب بود که پسرهایی به این 
سن و سال تااین حد از اتفاقات محلشان 
باخبر هستند. از هر دو تشکر کردم و به 
داخل حیاط در راباز و به داخل دعوتمان 
کرد و بلافاصله گفت: «کلانتر دستم به 
ذامنت.. دخترم داره از دستم میره و...») 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «اقای 
برمکی ارام مطمئن باش مابرای کمک به شما آمدیم. 
پس به جای اه و ناله کردن که فقط وقت مارو 
می‌گیره» تعریف کن که دخترت کی از خونه رفت و 
شما چطوری فهمیدین اون فرار کرده...؟) 

مرد که حدود ۵۰ سال سن داشت. شمرده و ارام 
گفت: «امروز صبح طبق معمول که بیدار شدیم. 
همه‌شون آمدن جز شیده, دختر بزرگم که بعضی 
وقتهاقهر می‌کرد و از این بازی‌ها درمی اورد که نیاد 
سر سفره, وأسه همین به برادرش گفتم بره سراغش 
و ازش بخواد که بیاد سر سفره اما وقتی شهرام 
برگشت گفت که خواهرش توی اتاقش نیست! تعجب 
کردم چون اون موقع صبح -ساعت ۶-دخترم جایی 
ند اشت که بره...» 
سکوتش را شکست و با لحنی معنی‌دار پرسید: 
«ببخشید اقای برمکی... شما هميشه بچه‌هاتون رو 
ساعت ۶ صبح به اجبار از خواب بیدار می‌کنین؟» 

من که عادت کرده بودم هميشه در این مواقع از 
نبوغ و ذهن فعال محسن بهره ببرم» از اینکه او بالاخره 
یک سوال» خیلی مسایل رابرای ماروشن کرد. چرا 
که آقای برمکی با عجله و کمی غافلگیری گفت: «نه... 
یعنی بله... منظورم اينه که بچه‌های من خودشون 
عادت دارند ساعت ۵ از خواب بیدار بشن و ساعت ۶ 
سر میز صیحانه بنشینند و...» 
«برمکی» که تا ان لحظه داخل آشپزخانه بود ابتدا 
صد ایش راییرون فرستاد که: «خدا ذلیلت کنه مرد 
که حتی برای نجات دخترت هم حاضر نیستی از 
نامردی خودت بگی - و بعد زنی ظریف که بیش از 
چهل سال نداشت و چادرش روی صورتش بود 
داخل پذیرایی شد و ادامه داد - چرا واسه اقایون 
هراق نی کف که ی تا TD‏ 
یزید بالای سر اون دختر معصوم بودی و با شلاق 
به جانش افتادی و اونقدر کتکش زدی که بیهوش 
شد؟ چرآا..» 

زن «چرا» دوم را نگفته بود که آقای برمکی با 
عصیبانیت. اما خنده بر لب! از روی مبل برخاست و 
دست زنش رامحکم گرفت و به طرف آشپزخانه هل 
داد و زیر لب نیز چیزی گفت که ما ابتدانشنیدیم» اما 
از پاسخ خانم برمکی توانستیم حدس بزنیم! چراکه 
زن بیچاره همانطور که با دستهای پرزور شوهرش 
به عقب رانده می‌شد. گفت: «دیگه مهم نیست که منو 
بزنی یابکشی... اگر شیده به این خونه برنگرده دیگه 


برام هیچی آهمیت ندارد...» 

این بار مرد با ضربه‌ای محکم که به کتف زنش 
کوبید او را هل داد توی اشپزخانه و صدای «اخ» 
جانگدازش توأم شد بابسته شدن در آشپزخانه! با 
عصبانیت از جا برخاستم تابه سراغش بروم و... اما 
قبل از من این محسن بود که کنترلش را از دست داد؛ 
او هرگز نمی‌توانست تحمل کند که یک مرد - چه پدر 
چه برأدر و چه شوهر -یک زن راکتک بزند! به همین 
خاطر با خشم زياد به سوی اشپزخانه هجوم برد. 
من که می دانستم او هنوز نتوانسته در مورد قضیه 
اعزامش از کلانتری با خود کوتاه بیاید. از ترس اینکه 
بخواهد عصبانیتش را بر سر کسی خالی کند. به 
سرعت دنبالش دویدم. امابدون اینکه حتی صدایم 
را بشنود. در را با عجله باز کرد و درحالی که رد 
انگشتان مرد روی صورت زن باقی مانده بود» قبل از 
اينکه ضربه دوم را فرود بیاورد. دستش روی هوا 
1 
جانب گفت: «اين مساله خصوصی زندگی ماست. 
شمابفرمایین توی اتاق من الان برمی‌گردم و...» 

کر 
که دست او را پیچاند پشت کمرش و «ناله» مرد بلند 
شد او رابه گوشه آشپزخانه برد و به دیوار چسباند 
و با فریاد گفت: «آهای عوضی خوب گوش کن. اگر 
یکبار دیگه... فقط یکبار دیگه با اون خانم اینطوری 
برخورد و رویش دست بلند کنی. بلایی سرت میارم 
که به مادرت معترض بشی که چرا تورو به دنیا 
آورد...» 

آقای برمکی که وحشت در چشمانش موج می‌زد 
گفت: «ولی زنمه...» 

برای اینکه محسن میادادست به خشونت یزند. 
بایک حرکت آقای برمکی را از دستش بیرون کشیدم 
و با عصبانیت گفتم: «زنت هست. اما برده‌ات که 
نیست... می‌خوای همین الان به جرم خشونت 
بندازمت گوشه زندان تا اب خنک بخوری؟» برمکی 
با چشمان از حدقه بیرون زده فقط نگاهم کرد. در این 
لحظه محسن به سراغ زن بیچاره رفت و درحالی 
که ماتازه متوجه صورت او شده بودیم - که از 
ضربات قبلی شوهرش صورتی کاملا کبود داشت 
- محسن از او پرسید: «تکلیف این نامردرو بعدا 
CT‏ با ار 
دخترت چیه؟» 

۷ 
می‌کرد گریه‌کنان گفت: «دختر بیچاره من از دست 
خشونتهای پدر و برادرش شهرام - که تازه یکسال 
از شیده کوچکتره - عاصی شده بود و نفهمیدم کد ام 
نامردی زیر پاش نشست و شماره تلفنش رو گرفت 
و هر روز باهاش تلفنی حرف می‌زد. از جمله دیشب 
که داشت باهاش حرف می‌زد. غافل از اینکه شهرام از 
گوشی اتاقش حرفهاش رو می‌شنوه... پسر نادان من 
هم - که کپی پدرشه - رفت و هرچی شنیده بود 
گذاشت کف دست شوهرم! و بعد دوتایی افتادن به 
جون دختر بدبختم؛ پدرش با شلاق و شهرام بامشت 
و لگد! و اونقدر زدنش که اگر من همسایه‌هارو خبر 
نکرده بودم و آونها در اتاق رو نشکسته بودن و جلوی 
این دو تامیرغضب رو نگرفته بودن شیده زیر دست 
و پاشون کشته شده بود! بالاخره هرطور بود 
اونهارو از اتاق بیرون کردم و نشستم بغل دخترم 
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که تا دو ساعت بیهوش بود... حتی این نامرد اجازه 
نداد ببرمش بیمارستان, چون همه درهارو قفل کرده 
بود. امابالاخره ساعت ۱۲ شب شیده به هوش آمد. 
ولی دیگه گریه نمی‌کرد و حرف هم نمی‌زد. فقط هر 
وقت من دلداری اش می دادم» اون به ارامی می‌گفت: 
«یک کاری می‌کنم که هیچکدام از خجالت نتونن از 
در خانه خارج بشن» ولی من اصلا فکر نمی کردم 
بخواد فرار کنه, تا اینکه صبح شد و موقعی که باباش 
شهرام رو فرستاد سراغ شیده تا به زور او را بیاره 
سر میز صبحانه, معلوم شد که رفته... یعنی وقتی 
دیدم چمد انش و چند دست لباسش نیست. فهمیدم 
که از روی دیوار حياط خودش رابه کوچه رسانده 
[لابد نیمه‌های شب که همگیمون خواب بودیم] از اون 
موقع تاالان هم باباش داره منو می‌زنه و فکر می‌کنه 
من فراری‌اش داده! 

محسن که صورتش از عصبانیت کبود شده بود. 
لظه‌ای فکر کرد و از زن پرسید. «اگر قرار باشه 
صمیمی‌ترین دوست دخترتون‌رو معرفی کنین؛ روی 
کی دست میگذارین؟» 

زن که هنوز از شوهرش می‌ترسید. بی انکه آقای 
برمکی متوجه شود. اسم دختری به نام فریده رابرد 
و آدرسش رابه محسن داد و به ارامی گفت: «اگر 
شوهرم این رو بفهمه. آبروی دخترمردم رو می‌بره!» 
محسن به او قول داد که حرفی به شوهرش نخواهد 
کرک ی 
خانه خارج می‌شدیم. محسن به سراغ آقای برمکی 
رفت و به او گفت: «خوب گوش کن مرد ناحسابی... 
من از فرداهر روز به این خونه سر می‌زنم و فقط خدا 
نکنه بفهمم تو روی این زن بیچاره - که از همین لحظه 
مادر منه - دست بلند کردی... اون وقت بلایی سرت 
میارم که به مردن رضایت بدی!» 

0 

Oy 
منشی یک شرکت دولتی بود. بعد از شنیدن ماجرای‎ 
فرار شیده و ب ی آنکه من و محسن حرفی زده باشیم.‎ 
گریه‌کنان گفت: «مطمئنم بخاطر کتکهای پدرش فرار‎ 
کرده« و سپس اطلاعاتی گرانبهارادر مورد شیده به‎ 
ماداد: «یک پسر دانشجوی شهرستانی هست که با‎ 
شیده دوست شده... پسر خوبی به نظر می‌رسه...‎ 
شیده یکمرتبه منو با خودش برد تا از نزدیک‎ 
«کیومرث»رو ببینم... او که از خشونتهای پدر و برادر‎ 
ری یر کی‎ 
خوشگذران امروزی از این موقعیت شیده‎ 
سوءاستفاده کنه, که دوستم را نصیحت می کرد و‎ 
ازش می‌خواست که صبوری به خرج بده و تحمل‎ 
کنه و...» با حرفهای فریده کمی خیالمان راحت شد.‎ 
اما هنوز هم باید پیگیر می‌شدیم؛ یکساعت بعد و‎ 
ی ار را‎ 
بودیم که خانه کیومرث محسوب می‌شد و ما آدرس‎ 
آن را از فریده گرفته بودیم؛ یک آپارتمان که تبدیل‎ 
شده بود به خانه دانشجویی, یعنی حدود ۱۵ اتاق ان‎ 
به دانشجویان مختلف اجاره داده شده بود. در‎ 
بعضی از اتاق‌ها زوج های دانشجو زندگی می‌کردند‎ 
و - لاید - کیومرث نیز با استناد به همین فرمول‎ 
توانسته بود شیده را به اتاقش ببرد. خوشیختانه‎ 
موقع ورود کسی جلوی مارانگرفت. اماهنگامی که‎ 
پشت در اتاق گوش ایستاده بودیم. یکی دو تا از‎ 


همخانه‌های «کیومرث» با تعجب نگاهمان کردند! 
نکته جالب این که همه آنها در یک نظر متفق‌القول 
بودند: «کلانتر اشتیاه می‌کنین....کیومرث از اون 
جوونها نیست که خدای نکرده...!» به هر شکل بود 
می‌کرد و می‌گفت: «پس تو دروغ می‌گفتی که منو 
دوست داری؟» کیومرث که جوانی ۲۳ ساله به نظر 
می‌رسید پاسخ داد: «هنوز هم دوستت دارم و واسه 
همین با کاری که کردی مخالفم...» 

و دختر جوان بالحنی رنجیده پاسخ داد: «اصلاً 
مگه تو قسم نخوردی و قول نداده بودی که بامن 
ازدواج سا من شناسنامه ام رو هم اوردم. 
پس چرآزیرش می‌زنی؟» 
در جواب گفت:«الان بزرکترین ارزوی من در زندگی 
همینه که باتو ازدواج کنم. امانه اینطوری که تو فرار 
کنی و من غیرقانونی شوهرت بشم... باید بیام 
خواستگاری ات. باید پدر و مادرت راضی باشند و...» 

شیده فریاد زد و گریست: «پدرم...؟ اون که پدر 
نیست... اون جلاد منه... اگه دیشب مادر بدبختم نبود 
دربیاره الان باید برای جنازه‌ام نماز می خو‌اندی...» 
کیومرث - که الگوی واقعی یک دانشجوی بامعرفت 
بود - برای ارام کردن دختر مورد علاقه اش پاسخ 
داد: «بسیار خب, لااقل بخاطر دل مادرت هم که هست 
نباید کاری بکنی که ابروی او و حتی ابروی خودمان 
بره!» شیده که کمی ارام شده بود پرسید: «چطوری؟ 
می‌خوای بیای خواستگاری! مطمئن باش اونها جلوی 
در پات رو می‌شکنند» و کیومرث خندید: «مطمتن 
باش یک راه‌حل پیدامیشه...» 

حالا که ماجرا برایمان روشن شده بود. دیگر 
نیازی به معطلی نبود. با اشاره من محسن در زد و 
کیومرث وقتی با دو مامور پلیس روبرو شد. شیده 
عشق پاکش راثابت کرد و جلو دوید و گفت: «کلانتر 
کیومرث هیچ گناهی نداره... من با گریه و التماس به 
«می‌دانیم... ما همه چیزرو می‌دانیم ومطمئن باشین 
که کمکتون خواهیم کرد... این رو بهتون قول میدم 
که شما پاداش عشق پاکتان را خواهید گرفت!» 

دو ساعت بعد در منزل آقای برمکی بودیم؛ انها 
هرگز نفهمیدند که دخترشان وارد خانه کیومرث 
شده! اینطوری پدر شیده از ترس محسن هم که بود. 
جراءت مخالفت کردن با خواستگار دخترش ۳ 
ند اشت؛ شیده و کیومرث ۶ روز بعد و در حضور 
تحصیلات کیومرث ماهم در جشن عروسیشان 

0 


غم‌انگیزترین روز دوران خدمتم. روز خداحافظی 
محسن بود. برخلاف من که سعی می کردم 
احساساتم راپنهان کنم تاروحیه محسن حفظ شود. 
بح روحی استوار کریمی و گروهبان پورهمت 
اصلا خوب نبود؛ گریه انهاحتی اشک مراهم درآورد. 
محسن آن روزبه شهری دیگر اعزام شد و... اما انگار 

خدا صدای گریه‌های کریمی و پورهمت راشنید! 
1 


شماره ۳۲۶۸ 
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اطلاعات هفتگی رف 
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E‏ عصیانی شده بودم که صدایم 
را بلند کردم و گفتم: اصلا فکر کنید که پسری به اسم 
محمدرضا ند ارید. 

در خانه را کوبیدم به هم و رفتم سر کار... مدتها 
بود به هر بهانه‌ای با پدر و مادرم بحث می‌کردم. پدرم 
که پیر شده بود. خساستهای عجیبی از خودش نشان 
می‌داد. مادرم هم می‌خواست سر از همه کارهای من 
دربیاورد. اما من ۲۳ ساله بودم و نمی خواستم که مثل 
یک بچه با من رفتار کنند. 

آن روز دیگر طاقت نیاوردم و هرچه خواستم 
گفتم... تمام روز توی این فکر بودم که وقتش رسیده 
که از ان خانه بیرون بیایم. با حقوقی که می‌گرفتم 
ات اف E‏ ول نک که 
صبح ها در یک شرکت خصوصی کار می کردم و 
بعد ازظهرها به کارگاه برادرم می‌رفتم و به امور 
حسابد اری برادرم رسیدگی می کر دم. 

ان روز بعد از تمام شدن ساعت کار به چند بنگاه 
سر زدم و یکی دو خانه را هم دیدم. شب که به خانه 
آمدم به مادرم گفتم که چه تصمیمی گرفته‌ام. خیلی 
ناراحت شد. من آخرین بچه بودم و مادرم دلش 
نمی خواست به این زودی او راتنها بگذارم ولی اختلاف 
سلیقه‌هایمان بیش از ان بود که بتوانیم با ارامش کنار 
ی 1 

چند هفته بعد. من به اپارتمانی بسیار کوچک در 
یک زیرزمین نقل مکان کردم. زندگی مستقلم به گونه ای 
شروع شده بود. فکر نمی‌ کردم که مشکلات پیچیده‌ای 
به سراغم بیاید. ولی همان هفته اول متوجه شدم که 
همسایه‌ها چندان روی خوشی به من نشان نمی‌دهند. 
یک روز صاحب خانه به من گفت: 

- لطفاً به دوستانتان بگویید نیایند دم در خانه... 
این محله به حضور غرییه‌ها چندان عادت ندارد. 
این اولین اعتراض بود. اعتراض بعدی به خاطر بلند 
بودن صدای تلویزیون مطرح شد... چند وقت بعد 
#8 به من گفتند صبح زود که ماشینم را روشن 
سه می‌کنم تا گرم شود. همسایه‌ها ناراحت هستند 
چون در همان ساعت دختران انها به مدرسه 
می‌روند و من به آنها نگاه می‌کنم!! 

کی اه ۰ ۱ 
دیروقت بیرون می‌گذارم اعتراض 
کردند. چند ماه که گذشت متوجه شدم 
همه حق و حقوقی که یک شهروند 
ی 
کلافه بودم. برای برادرم که درددل 
کردم گفت: 

- خب. فرهنگ ما اینجوری است. 
فکر کردی مجردی زندگی کردن به 
همین سادگی است؟! 

به نوعی می‌خواستم به همه ثابت کنم 
که می‌توانم مستقل زندگی کنم و برای 
همینء دیگر اعتراضی نکردم. همه حقوقم 
ی 
EE‏ 

گاهی به مادرم سر می زدم و خدا 
می داند از خوردن غذاهای او چه لذتی 
می بردم» اما به روی خود نمی آوردم. 


شماره ۳۳۶۸ 





پدرم که حسابی با من سرسنگین بود و به زور جواب 
سلامم را می‌داد. یکی دو بار لباسهایم را اوردم خانه 
و مادرم آنها را شست. پدرم تا فهمید کلی غر زد و من 
دیگر این کار را نکردم. از ان پس» همه مسوولیت 
زندگی‌ام به عهده خودم بود. 

اگر زمانی از سوال‌های پدرم خسته می‌شدم. حالا 
لا ما ات ی کی اد 
رفت و امدم را کنترل می‌کردند. اینکه چه کسی به 
دیدنم می‌آید و من کی می‌روم میهمانی یا شب نشینی!! 
گاهی که شبها دیروقت برمی‌گشتم. به محض خاموش 
کردن ماشین. می‌دیدم که سرها از پنجره‌ها بیرون امده! 

خلاصه کلافه شده بودم. اما طاقت اوردم. تا اینکه 
یک روز صبح خیلی زود صدای کوبیدن در مرا از 
خواب بیدار کرد. بلند شدم. گیج بودم. بالاخره وقتی 
به خودم آمدم دیدم چند نفر از همسایه‌ها امده‌اند و با 
عصبانیت می‌گویند: 

۳۳ 
بی‌وقت برایتان میهمان می‌آید. پرده‌های خانه‌تان را 
نمی کشید و هیچ رعایت نمی‌کنید که زن و بچه در این 
محل زندگی می‌کنند. با صدای بلند می‌زنید زیر آواز 
۰ ۱ 

yS 
ی را ار‎ 
مهمتر این بود که ان زن جوانی که دیشب به خانه‌تان‎ 

درواقع اصل مطلب هم همین مساله بود و بقیه 
مسائل بهانه بود. 

کی و ها ۱۱ 
گرفت تا برای پنجره‌ها پرده بدوزد... 

هک کر کار ان 
را باور نمی کردند. 

گفتم: می خواهید به خواهرم تلفن کنم و بگویم 
بیاید... 

این را گفتم اما تا آنها از پیشنهادم استقبال کردند. 
تازه یادم افتاد که خواهرم قرار بود صبح خیلی زود به 
شمال برود. 

اد O‏ 
می‌خواستم توضیح بدهم. ولی فایده‌ای نداشت. انها 
تهدیدهایشان را دوباره به‌طور جدی‌تری مطرح کردند 
و رفنند. 

هیچ وقت در زندگی‌ام به این شکل زیر این همه 
تهمت قرار نگرفته بودم. اعصابم بهم ريخته بود. دلم 
می‌خواست به زمین و زمان بد و بیراه بگویم. من که 
زمانی در خانواده‌ای زندگی می‌کردم که اعتبار اهل 
محل بود. حالا باید به این تهمت‌ها تن می دادم» انقدر 
حالم بد شده بود که در تنهایی به گریه افتادم. 

چند روز بعد صاحب خانه به بهانه اینکه می خواهد 
خانه اش را تعمیر کند. عذر من را خواست و من به 
خانه پدری برگشتم. اما این بار صبورتر و قانع تر شده 
بودم. حالا دیگر می‌دانستم زیر سقف خانه پدر زندگی 
کردن. چقدر اعتبار دارد و چه ارامشی را با خود 
E‏ ۱ 

حالا هفت سال از آن تجربه می‌گذرد و من چقدر 
خوشحالم که کنار پدر و مادرم زندگی می‌کنم... 





0 ری را ست‌استا! 
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مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





کسی مرا نمی بیند 
دختری ۱۶ ساله هستم و مدتی است 
احساس می کنم که در محیط مدرسه. 
خانواده و جامعه از سوی دیکران طرد شده با 
اه ی تام میتی | مسا 
برایم نشت عذاب آون شنذه استت! من با 
خواهر و مادرم زندگی می کنم» چون پدر و 
مادرم از هم جدا شده‌اند. مشکل اصلی من 
رفتار متقایل افراد است. مدتی است که ادم 
پرخاشگری شده‌ام و بر سر هر چیز زود 
عصبانی می‌شوم و با همه جنگ و دعوادارم. 
مادرم زن خوب و مهربانی است. ولی بعضی 
از رفتارهای وی مراعذ اب می دهد . مثلا اینکه 
فقط به درس خواندن و نمره آوردن من 
توجه می کند و اگر نمره‌هایم بد شد. شروع 
می کند همه رفتارهای مرا تو سرم می زند و 
همه رابه رخ من می کشد! یا اینکه خیلی زود 
حالت تهاجمی نسبت به افراد به خود 
می گیرد. اگر نظر او در مورد کسی یا چیزی 
غلط باشد. تقصیر رابه گردن من یا خواهرم 
می‌اند ازد. رفتارهای مادرم مراعصبی کرده 
است. خواهرم فقط دوست دارد با 
دختردایی ام ارتباط داشته باشد. چون مثل 
خودش است. او مر همصحبت و همراز خود 
نمی داند. راستش من حرفهای او رانمی‌فهمم. 
چون در مورد مسائلی چون دوست پسر و... 
صحبت می کند. در مدرسه هم اوضاع خوب 
نیست. دوستانم هم از من ایراد می گیرند »به 
همین خاطر از سوی آنها هم طرد شده‌ام 
نمی دانم واقعاًمن ايراد دارم. یا آنهاهم مشکل 
دارند؟! مشکل اصلی من درحال حاضر 
تنهایی است. دوستانم مرا نمی فهمند. مادرم 
فقط از من نمره می خواهد. خواهرم فکر 
می کند من هووی او هستم. پدرم هم مثل بقیه 
است. گرچه کمی منطقی تر است. 
مشکل دیگرم اینکه با این اتفاقهای ناگوار از 
خدا خیلی دور شده‌ام و دیگر ایمان کافی ندارم. 
همه مشکلاتم از دوست خانواده درس زندگی, 
اراده و تنهایی را به گردن او می‌اندازم و 
گله‌گذاری و ناشکری می کنم! نمی دانم چرافقط 
من باید عوض بشوم؟ البته من کمی حسود و 
حاضر جواب هم هستم. خلاصه اینکه از همه 
بدم آمده است و نمی‌دانم چه کنم. لطفا مدا 
راهنمایی کنید. 
ستاره شهبازی از تهران 
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«از خود. دیدن خود را شروع کنید» 
سرکار خانم ستاره شهبازی از تهران: 

زمان ورود به جامعه نرسیده است! 

من نمی‌دانم که آیا شما متوجه این واقعیت که 
تنها ۱۶ سال دارید شده‌اید با نه؟ شما حتی هنوز 
ااا گے ورود نت خاها راما دای دس 
جامعه شاکی شده‌اید که به شما توجه نمی‌کنند! 
دک شام ا اس کت ا 
TT‏ روت 
لازم رابه خود بگیرد. 

در اه اسان ادرال ان یه 
محدود می‌شود. یعنی اینکه در ابتدای کار امور 
تربیتی در دستور کار قرار دارند که معمولا 3 
بخصوص براساس فرهنگ و سنت مااز زمان تولد 
ت۱۸ سالگی و شاید هم بازمان تحصیل در دانشگاه 
یعنی ۲۲ یا ۲۳ سالگی به طول می انجامد. 

در پسرهاحتی این دوران شاید بیشتر هم باشد 
و خدمت سربازی یارسیدن زمان خدمت سربازی 
درواقع مرز بین تربیت درون خانواده و ورود به 
اجتماع است. دخترها اصولاً در جامعه ما دارای رشد 
عقلی سریعتری هستند و معمولاًپس از هجده سالگی 
آن را آماده امررمقدس ازدواح که هماناورود به جامعه 
ات کی دنت کال با که ا کو هو در 
داخل مرحله اول یعنی مرحله «تربیت و 
درون خانواده» قرار دارید. چه نوع رفتاری م . 
از اطرافیان خودتان انتظار دارید؛ و | 
منظورتان از توجه و نگاه به خودتان 
چیست؟ 

آنافقظط انگ از شما تعریف کرو 
و بهتان توجه کنند. شمارا بهترین 
انسان روی زمین بدانند. از نظر | 
شما علامت بلوغ فکری کامل و 
آمادگی ورود به اجتماع تلقی 
می‌شود؟ 

نباز به تفکرات درست 

البته نظریات شما 
اطرافیان خود بیان کردید و 
تا راک که از انان دارید 
نظر من کمی هم هشد ار دهند ه 
است. هشد اردهنده از این نظر که 
اک کے د کردا مت کرات 
مرحله اول را طی کنید و آنگاه 
وارد اجتماع شوید. آنوقت. راه 















و آنچه از 


شما به سوی ترکستان خواهد 
دو‌د. 

موه و که آنیر وی 
دیدگاههای منفی, تنفر. به حساب 
نیاورده دیگران. خرده گرفتن, در حد 
و اندازه‌های خود ندانستن و... در 
ذهن شما انباشته شده که می تو اند 
در آینده به‌واقع به تزلزل 
شخصیت در شما منتهی شود. 
شماحتی نصیحت و پند مادرانه 
راکه در همه جای دنیا آن رانوعی 
توجه کردن و اهمیت دادن می‌دانند. 


به عنوان عاملی خلاف آن یعنی عدم توجه و از خود 
راندن دانسته اید. بنایراین تعریفی که شما از توجه 
کردن به خودتان به دست می‌دهید رامن در جمع 
فرهنگی تاکنون مشاهده نکرده‌ام. شما تباید فقط 
تمه ای لبون را مشاهوه گنت خت این گار 
مقتضای سن شما هم نیست. شما تفکرات مثبت 
هم دارید که حداقل تعادل را در نظرگاههای شمابه 
وجود آورد. شما نیاز دارید به اینکه انسانهای دیگر 
حتی مادر و خواهر خودتان را که بدون تردید 
عزیزترین انسانها برای شما هستند. در حد و 
آتاره‌های یک آقسا خ مشاهده گنن ماح اتل بان 
بتوانید مشکلات مادرتان را که در عنفوان جوانی 
مجبور به جدایی از همسرش شده درک کنید. چرا 7 
که این واقعه, یعنی جدایی در جامعه ما یک پدیده = 
کم آهمیت نیست. 

شماباید شروع به درک کردن مشکلات دیگران 
کنید و اجازه بدهید که نهن‌تان تتها متوجه خودتان * 
باشد ویس. آنگاه زمانی که دغدغه دیگران راهم حس = 
کردید. ناگهان متوجه می‌شوید که قلب شما برای = 
دیگزان فم می تیه و این نشووع یگ را انساسی انس 

جالب اینکه من در شما استعداد چنین درکی را« 
کاملاً مشاهده می‌کنم و احساس می‌کنم که شما = 


قویانان دنل ده نک آنسان کاماا احساسی + 
می‌شوید. تنها مشکل شما این است که فعلا همه * 
احساس‌ها را فقط در خودتان و برای خودتان = 
می‌خوآهید. کلید اینکه شما احساس کنید که » 
| دیگران شمارامی‌بینند و برای شما اهمیت قائل = 
می دنوت اتن است که شماهم آنها را 
مشاهده کنید و برایشان اهمیت قائل = 
باشید. مطمئن باشید تا زمانی که » 
جتن درگ را 7 2 
دیگران را همپایه خود نمی بینید. د 
همین احساس در کنار شماه 
حضور خواهد داشت که دیگران = 
به شما توجه نمی‌کنند. درحالی که 2 
خودتان واقعاً و از ته قلب می‌دانید * 
که چنین نیست و آنان ن که شمارا 2 
می شناسند »برای شماهم اهمیت = 
قائل هستند. 
من تردیدی ندارم که با توجه = 
به حساسیت‌ها و هوش شما و باه 
توجه به دیدگاه موشکافانه‌ای که = 


در رفتارهای انسان دارید. خودتان » 
بیش از انچه که تصور کنید.« 
متوجه می‌شوید که چقدر انسانهاه 
دم دارید و آنها هم به نوبه 2 
خود دغدغه شمارادارند. 

درواقع این روند یک اجتماع موفق * 
است و اگر چنین نباشد. آنگاه باید به حال = 
آن اجتماع گریست. با اهمیت قائل شدن = 
برای دیگران در درجه اول برای خودتان = 
آهمیت قائل شوید و این نوع تفکر راهرچه 2 
زودتر شروع کنید. به زودی متوجه = 
ما سا تاره را مر 
علاقه دارید. تا آنجا که بدون آنها زندگی 
کردن برایتان غیرممکن خواهد بود. 
موفق و پیروز باشید 
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| از : کورش کاشانی 


سه دوست بودیم. من علی و خشایار... از دوران 
اادسبرستان با هم دوست شده بودیم. هر چند راه 
زندگی هرکداممان با آن یکی فرق داشت ت» ولی هنور 
| بهترین اوقات خوشمان راباهم می‌گذراندیم. هر سه 
اهل ورزش سم و سفر. . تقریباً همه ایران 
هر سه در یک زمان ازدواج کنیم. | 
ES‏ 0( 


Ey‏ ار هر 
سه به مادرهایمان گفتیم که بگردند دنبال دخترهای 
| خوب و اهل زندگی... 

علی که تکلیفش روشن بود. از خیلی سال پیش 
علاقه خاصی به دختر همسایه شان پیدا کرده بود و 
باید مادرش راراضی می کرد که به خواستگاری او 
برود. گرچه مادرش سخت مخالف این وصلت بود. 
اما من و خشایار آنقدر واسطه‌گری و با مادرش 
کر را ی ری دک 
خواستکاری او برود. 


۳ ۳ س 





وقتی سرباز بودم. می دانستم که به محض تمام 
شدن دوره سربازی, باید با دخترعمه ام فریبا ازدواج 
| کنم. از فریبا بدم نمی آمد و حتی از اینکه به این زودی 
" ازدواج می کردم خوشحال بودم. 
مرخصی که می‌امدم» پدرم اصرار داشت که 
| برای دیدن عمه و شوهرعمه‌ام به خانه آنها بروم. 
مادرم برای فریبا لباس می‌دوخت و من به او هدیه 
می‌دادم. 

سریازی‌ام که تمام شد , چند هفته نگذشت تامادر 
و پدرم تصمیم گرفتند به خواستگاری فریبا بروند. 
فقط ۲۰ سال داشتم. ولی پدر اصرار داشت که 
پسرهایش رآزودتر زن بدهد. 

همه چیز مثل یک بازی» سریع انجام شد. حقیقت 
این بود که من و فریبا هیچ چیز از زندگی مشترک و 
معنای ازدواج نمی دانستیم. 
به شش ماه نکشید که خودم رادرلباس دامادی 
کی را ای ۳ 
زندگی‌مان راشروع کنیم. 

چند ماه اول فقط میهمانی می‌رفتیم. صبح‌ها 
| می‌رفتم مغازه پدرم و بعدازظهر برمی‌گشتم, اما در 
ار 

ت . فرییا قهر ی و رفت خانه مادرش و 
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یه نظرم آمد که چقدر خوب ب بود اگر خشایار از ستاره خواستگاری کرد بود! 


O N N TTT 
نکرده بودیم. به خواستگاری خیلی‌ها رفتیم» اما جور‎ 
نشد تا اینکه یک روز مادرم مرا به خواستگاری‎ 
ستاره برد.‎ 

را اک 
بار او را دیده بود و بعد از بررسی‌های اولیه. من 
را با خودش برد. ستاره به نظر دختر معقولی 
ار اب 
همان جلسه اول و دوم متوجه شدم که علاقه 
ستاره به سینما و طرز فکرش در مورد زندگی 
خیلی شبیه روحیه خشایار است. به نظرم امد 
یی سر رک ی ار ار 
خواستگاری کرده بود! نمی دانستم این موضوع 
را چطور مطرح کنم. 

از انجایی که با خشایار خیلی صمیمی بودم به 
ِِ 

- ستاره اصلاً به درد من نمی‌خورد. روحیه 
هنرمندانه ای دارد و خیلی به تو شبیه است. چه خوب 


ام 
ا 


می شد ۱[ و به TT‏ 
می‌رفنی. 
امامن جدی بودم. باید هرطور شده بود این موضوع 
رابه ستاره می‌گفتم. کار اسانی نبود. ولی بالاخره 
یک روز دل به دریا زدم و به ستاره گفتم: 

- دوسنی دارم که خیلی به شما شباهت کار 
حقیقت این است که من خیلی اهل هنر و حتی سینما 
نیستم. من بیشتر ورزش می‌کنم و عاشق فوتبالم. 
امادوست من مثل شماروحیه لطیف و هنرمندانه ای 
دار 

ستاره شوکه شده بود. می دانستم انتظار 
بی‌ربطی از او دارم ولی دل به دریازده بودم. به خانه 
که برگشتم. مدام منتظر تلفن بودم که مادر ستاره 
کل ماجرا را برای مادرم تعریف کند و گله و 
کله‌گزاری‌ها شروع شود اما از تلفن هیچ خبری نبود. 
رایرای مادرم تعریف کردم. نمی دانید چه غوغایی 


تس ا nnn‏ " . 
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> حقیقت این بود که من وفریا باهیچ چیزاز زندگی مشترک و معنای ازدواج نمی دانستیم 
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پدرم انقدر فریبا را دوست داشت که به هفته 
نکشید و خانه‌ای کوچک برایمان اجاره کرد و مابه 
آنجانقل مکان کردیم. خانه جدید استقلال خوبی به 
مامی‌داد. فریبا یا شور خاصی غذامی‌پخت و به امور 
خانه می‌رسید. سه ماه بعد فریبا باردار شد. این 
بهترین خبر برای همه خانواده بود. خودم هم 
خوشحال بودم که صاحب بچه می‌شوم. اما فریبا 
دوران بارداری بسیار سختی داشت. مجبور شد مدت 
زیادی خانه مادرش بماند. او نسبت به هر بویی 
حساس شده بود. حتی حس خوبی به من نداشت 
گاهی ناراحت می شد ح. زنهای خانواده مرا 
دلداری می‌دادند که این حالت بعد از زایمان ن کاملا 
رفع می‌شود و فریبا مثل گذشته زنی بشاش و 
سرحال می‌شود. 

رایمان حال فریبا رابدتر کرد. بشدت افسرده شد. 
به من می‌گفتند باید برایش هدیه بخرم و به او محبت 
کنم. من همه تلاشم را می‌کردم. هر توصیه ای 
می شک نحل م ی کدی و 





فریبا مثل گذشته سرحال و پر از شور و هیجان باشد. 

حال او. رو به بهبود می‌رفت که به خانه برگشت. 
حالا یک اسباب‌بازی جدید داشتیم. بچه را 
فریبا ترس‌هاو واهمه‌های عجیبی پیدا کرد. او به من 
می‌گفت: ۲ 

- توی این خانه صدامی اید. بعضی‌ها می خو‌اهند 
راجدی نگرفتم. ولی کم کم این ترس انقدر زیاد شد 
ناخوداگاه جیع می کشید و می گفت. ادم هایی پشت 
در هستند که می خواهند بچه رابدزدند! 

بزرکترهای خانواده می‌گفتند. اینها اثرات زایمان 
است و روزبه‌روز بهتر می‌شود. نباید خیلی به او ایراد 
بگیرم. 
بود که این حالتهای فریبا غیرطبیعی است. شش ماه 
از زایمانش گذشته بود. مادر به من هشدار داد که 
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تازه دختر به این خوبی راهم از دست داده‌ام.‎ 

مادر منتظر بود که خانواده ستاره برای گله به 
ROS‏ 

روز بعد با محل کار ستاره تماس گرفتم و از او 
خواستم با من به پارک بیاید. برخلاف تصورم 
ستاره با روی باز پذیرفت» می خواستم از او 
عذرخواهی کنم. اما متوجه شدم ستاره بسیار راغب 
سرا ها تس اس ی پر ریم 
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ندارد. کمی با غرض دارد اظهارنظر می‌کند. گاهی من 
هم حس می‌کردم که فریبا بشدت از حالت طبیعی 
خارج شده» ولی همه دلداری‌ام می‌دادند که مادرم به 


عنوان مادرشوهر دارد بدجنسی می‌کند. 

به همین خاطر از رفتن به دکتر امتناع می‌کردم. 
ی 
عطاری و گاهی هم دعانویس. اعتقاد داشت زندگی ما 
چشم خورده است. عمه می‌ گفت. اگر خانه راعوض 
کنیم. همه این مشکلات حل می‌شود. چون فریبا اعتقاد 
داشت زن صاحب خانه با ان چشم‌های سبزش او و 
بچه‌اش راچشم زده است! 
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راببینند. اما جالب این بود که هر دو بسیار خوشحال | 
بودند که من آنهارابه هم معرفی کرده بودم. 

بعد از چند هفته ستاره به من زنگ زد و گفت: 

-یک مشکل پیش آمده. 

برایم توضیح داد که خانواده‌اش هنوز فکر 
می‌کنند او با من رفت و آمد می‌کند و از حضور 
خشایار هیچ خبری ندارند و خانواده‌اش اصرار 
دارند که ستاره نظر نهایی اش رازودتر اعلام کند. 

تازه انجا بود که فهمیدم قسمت مشکل قضیه 
باقی مانده. خشایار و ستاره همه چیز رابه گردن من 
که من شروع کرده بودم و حالا باید خودم تمامش 


می‌کردم. کار خیلی سختی بود. اما باید انجام . 


می‌دادح: 
شاید بزرگترین و مشکل‌ترین کاری بود که باید 
برای دوستم انجام می‌دادم. بالاخره یک روز رفتم 


اولاش خیلی دلخور شد. ولی وقتی دید ستاره تصمیم . 


خودش را گرفته. رضایت دادند که خشایار به 
خواستگاری اش برود. 

این خواستکاری به ازدواج تبدیل شد و اکنون 
نزدیک به بیست سال از این وصلت می‌گذرد. و من 
خوشحالم که نقش مهمی در این خوشبختی داشتم. 





e‏ مه 


دلم نمی خواست خانه راعوض کنم. ولی وقتی ۱ 


خیلی بهم اصرار کردند. قبول کرد.م. 


خانه راعوض کردم وسایل خانه رافروختیم و . 


| E 
و بدتر می‌شد. حال دیکر دو سال از زایمانش گذشته‎ 
دود. حرف مادر بسیار منطقی به نظر می‌رسید. ولی‎ 


هنوز فریبا و مادرش اصرار داشتند که به من . 


بقبولانند او رو به بهبود است. 
بود فریبا را بردم دکتر... و او در همان معاینه اول 
وضع فریبا را حاد دید و درمان را شروع کرد اما 
فریبا هرگز حاضر نشد داروهایش رابخورد. 
دوباره قهر کرد و رفت خانه پدرش .ابن بار بهانه 
او این بود که من اور دیوانه تلقی کرده‌ام و می‌ خواهم 
با قرصهای عجیب و غریب او رایکشم! 
چند ماه گذشت. بزرگان خانواده که خو استند 
واسطه‌گری کنند و فریبا رابه خانه برگردانند. متوجه 
یک واقعیت بسیار دردناک شدند. فریبا کاملاً از وضع 


طبیعی خارج شده بود و حتی توان نکهداری از " 


بچه اش راهم ند اشت. 

فریبا چند سال تحت درمان قرار گرفت. حتی در 
بیمارستان بستری شد. ولی بهبودی نیافت. 

حالا ده سال از ازدواجمان می‌گذرد و احساس 
می‌کنم وقتش رسیده که به این داستان خاتمه بدهم 
بچه‌ام دارد بزرگ می‌شود و احتیاج به مادر سالم 
دارد. با انکه می‌دانم این عمل من شاید به دور از 
جوانمردی باشد. امابه خاطر سلامت و اینده فرزندم 
ناچارم از همسرم جداشوم 
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سلسله گزارشهای زندان چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


این هفته: زندان اوین - بند زنان 


متا سر رار کٹ 


زن» روسری مشکی را که زیر چادر سرمه‌ای گلدار به سر داشت» مرتب کرد و بعد چشم به من دوخت 
تاسوالاتم راشروع کنم. از همان صحبت‌های اغازین متوجه شدم علی‌رغم انکه می کوشد تا خود را ارام 
نشان دهد. اما در درونش غوغایی برپاست و به کوچکترین تلنگری اشفته خواهد شد. 


زود می‌توانست به رفتاری تند و خشن و فریادی از درد و خشم تبدیل شود. مشاهده اینگونه تغییر 
بایان ناپذیر درونی هر فرد را به چالش‌های روحی و روانی وامی‌دارد. شاید اگر خدای ناکرده هریک از ما هم 
در چنین شرایطی قرار بگیریم دجار این مشکلات و معضلات شویم. به هرحال خانمی که ان روز برای 
sS‏ ی 





جال سال تا ال و درا ازج 
سنتی ایرانی به دنیا آمدم. من فرزند اول خانواده بودم 
و دو برادر دیگرم هر دو از من کوچکترند. پدرم در 
شهربانی کار می‌ کرد اما برخلاف خیلی از نظامی‌ها 
خیلی سختگیر و مستبد نبود و ما در فضای ارام و 
بدون تشنجی رشد کردیم. دوران درس و 
مدرسه‌مان خیلی عادی و معمولی گذشت. دبیرستان 
را که تمام کردم. برای ادامه تحصیل در کنکور 
شرکت کردم و در رشته مدیریت مقطع فوق دیپلم 
پذیرفته شدم. دو سال دانشکده هم مثل برق و باد 
گذشت. اگرچه دلم می خواست ادامه تحصیل بدهم. 
امابه دلیل شرایط خاص خانوادگی و مشکلاتی که 
داشتم این فرصت برایم فراهم نیامد و درس خواندن 
زورفا ل نی تسام ا ات 

طبق روال خانواده ماء که یک خانواده سنتی 
بودند. دیگر زمان ازدواجم رسیده بود و من باید به 
خانه شوهر می‌رفتم. این انتظار چندان طولانی نشد 
و کسی که تمام شرایط ازدواج راداشت ت. به سراغم 
آمد و شاید به همین دلیل خانواده‌ام هیچ مخالفتی 
نکردند. من هم مخالفتی نداشتم. پسر جوان هیچ عیب 

و ایرادی نداشت ت تا بخواهم او را رد کنم. باوقار و 

باشخصیت. تحصیلات عالیه, کار. درآمد خوب و 
پاکی جسم و روح و نجیب . خلاصه همه آنچه را که 
یک مرد موفق باید داشته باشد او داشت. امایک چیز 
در این بین وجود نداشت و هیچ کس هم متوجه آن 
نشد. چیزی که تنها ضامن و بقای د یک زندگی است. 
حتممتوجه شدید علی‌رغم تمام خصوصیات خوب 
آن مرد. من علاقه‌ای به او نداشتم . یعنی نمی‌توأنستم 
به او علاقه‌مند شوم. 

خجالت می‌کشیدم این موضوع را در خانواده 
مطرح کنم. اگر یک خواهر داشتم شاید می‌توانستم 
حرف دلم را حداقل به او بگویم. اما... اما از اینجا و 
انجا شنیده بودم که علاقه بعد از ازدواج به وجود 
می‌آید. من هم به امید آنکه روزهای خویی در انتظارم 
خواهد بود. زندگی مشترکم را آغاز کردم. 

حقیقت تلخ زندگی» خیلی زود خودش را 

نشان داد. حقیقتی که پایه‌های زندگی تازه 
۳۸ اطلاعات هفتگی 


۶V شماره‎ 












بنیان مارالرزاند و عاقبت هم آن رافرو ريخت و تمام 
ارزوهایم. بر سرم اوار شد! زندگی ما هیچ کم و 
کسری نداشت. اما هميشه سرد و بی‌روح بود. من 
مثل همه زنهای این سرزمین, نه بهتر است بگویم 
مثل همه زنهای دنیا؛ تشنه شنیدن کلام محبت آمیز 
و عاشقانه از همسرم بودم. دلم می‌خواست او به من 
اراز مھ و فی کن اما اما ر هرم هنچ و وت 
دهان باز نکرد جز به حرفهای معمولی و روزمره. من 
در جستجوی اکسیر عشق به چشمهایی پناه بردم 
که خواهش و التماس قلب مرا از دریچه چشمانم هرکز 
ندید و نخواند. 

تصور کردم شاید حضور یک بچه بتواند این 
کوه یخ را حداقل کمی نرم و گرم کند. اما دریغ و درد 
که شوهرم نه‌تنها شوهر بامحبتی برای من نبود که 
حتی پدر مهربانی برای دخترش هم نشد. نه او رادر 
اغوش گرفت و نه بوسه‌ای بر گونه‌های لطیف او 
نشاند. باور کنید او محبت کردن بلد نبود. هنر عشق 
ورزیدن نمی‌دانست. با خودم گفتم شاید مرادوست 
ندارد. شاید به فرزند خودش هم چون در بطن من 
پرورش بافته علاقه ندارد. پس چرا این زندگی را ادامه 
می‌دهد؟ چرآبا این رفتارش هم من و هم خودش را 
رنج می‌دهد؟ و قطعاً همین که دخترم به عقل برسد 
را ار هت ۱ 

یک شب مهر سکوت راشکستم ولب به اعتراض 
باز کردم. بالاخره این مساله باید یک جایی تمام 
می‌شد. به او گفتم که چون پدر من یک مأمور 
شهربانی و پدر او هم یک نظامی بوده, تصور 
می‌کردم هر دو مادر خانواده‌هایی بزرگ شدیم که 
سبک زندگی و تربیت فرزندانشان مثل هم است. هیچ 
وقت فکر نمی‌کردم در زندگی اینقدر زود به بن‌بست 
بخورم. به او اعتراض کردم که همه آمیدهاو ارزوهای 
مرامثل یک غنچه شکوفا نشده پرپر و لگدمال کرد. تا 
اینکه شوهرم لب باز کرد و دردهای کهنه اش مثل 
دمل چرکین سر گشود و من متوجه شدم که او در 
خانواده‌ای رشد کرده که هرگز دست گرم نوازشی از 
جانب پدر بر سر هیچ کدام از فرزندان کشیده نشده! 
او هرگز ندیده که پدرش به مادرش کلامی از روی 


محبت و علاقه بگوید ا 
فرمانده مطلق العنان ان خانه بود و بقیه اعضا 
سربازان هميشه تس که در ازای کوچکترین 
تفت ان خطا بشدت تنه مس وا سا شکر که 
هرگز کار من و شوهرم به درگیری فیزیکی نرسید 
چراکه تحمل این یکی و ا دیگر توا ای بخستات 
انتظار عشق ورزیدن از جانب او انتظاری محال بود! 
نمی‌گویم شوهرم قسی‌القلب بود و یا اینکه بغض و 
کینه داشت و يا از ازار ما لذت می‌برد. نه! شوهرم 
مرد خوبی بود. قلب مهربانی داشت ت اما اين مهر و 
محبت هرگز به زبان نیامد. هرگز در چهره‌اش عشقی 
ندیدم و هیچ وقت رفتاری که نشان‌دهنده علاقه‌اش 
به من و دخترمان باشد از او سر نزد. من سه سال 
بو مت ونر گفن راتصمل کرقم و و از مسا از 
شوهرم خواستم که اجازه بدهد توافقی از هم جدا 
شویم. من حتی ۲۱۳ عدد سکه مهریه‌ام رابخشیدم 
تا او دغدغه خاطری بایت پرداخت مهریه من نداشته 
باشد. در عوض دخترم را که حاصل سه سال زجر 
کشیدنم بود. در آغوش گرفتم و از ان خانه بیرون 
آمدم. 

بعد از ان دیگر به ازدواج حتی فکر هم نکردم. 
تجربه تلخی که من از سه سال زندگی مشترک 
اندوخته بودم. چنان بر جسم و جانم چنگ می‌زد که 
ازدواج و حضور یک مرد در زندگی خصوصی ام. 
برایم کابوسی بود که شب و روز از ان می‌گریختم. 
ناملایمات و ضربه‌های روحی سختی راتحمل کرده 
بودم که فقط گذشت زمان می‌توانست مرهمی بر 
دردهایم باشد! دیگر جنس مرد برایم هیچ جذابیتی 
نداشت که بخواهم به ازدواج فکر کنم. الان پانزده 
سال از آن روزهامی‌گذرد. دخترم حالا ۱۸ سال دارد 
اماجزیک خاطره مبهم چیزی از پدرش به‌یاد ندارد. 
شوهرم بعد از طلاق حتی یک بارهم به دیدن من یا 
دخترش نیامد و به این ترتیب پرونده زندگی مشترک 
مامختومه شد. 

OOO 

بعد از طلاق. چون می‌خواستم روی پای خودم 
بایستم. خود را درگیر کار کردم. از هفت صبح تا 
کاو می A E‏ 
وعو یھی را ا یک چنر اشغال کن کار کان 
کار... 

اگرچه ابتدا هیچ تخصصی در کار نداشتم, اما 
به‌تدریج چم و خم کار دستم آمد و به کار وارد شدم. 
فعالیت من در زمینه دفتر توریستی بود. ان زمان 
تعداد این دفاتر کم بود و کار پرسود و منفعتی 
محسوب می‌شد. مامسافر برای همه دنیا داشتیم. از 
اروپاو آسیاگرفته تا آمریکا. مسافران ماهم دو دسته 
بودند. یا مسافرانی بودند که فقط بلیت می خواستند 
و یا کسانی بودند که می‌خواستند در تورهای 
مختلف ماء به کشورهای اروپایی و آسیایی بیایند و 
وگ سوه EE‏ 
سنگاپور. دبی, ترکیه بیشترین توریست راداشتند. 
البته گاهی بین مسافران کسانی پیدا می‌شدند که 
مشتری دائم ما شده درنتیجه رابطه‌ای فراتر از 
مشتری بین ما بوجود می‌امد. این کار دامنه 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


ECL کسی‎ eG 
بیشتر می‌کند. من نیز در کنار شغلم‎ 
با خیلی‌ها دوست شدم و با بعضی‎ 
از انهارفت و آمد خانوادگی هم پیدا‎ 
کردم و خلاصه جمعی از دوستان‎ 
خوب دورم گرد اوردم تا کمتر‎ 
احساس تنهایی يا خلاء کنم. در این‎ 
میان یکی از مسافرهایم که بعدها‎ 
دوست صمیمی ام شد. زن جوان و‎ 
خوش مشربی بود که خانواده‎ 
نوعی همکار ما به حساب می‌امد.‎ 
طی چند سفری که این خانم داشتند.‎ 
دوستی ماشکل گرفت و بعد از آن ما‎ 
با هم رفت و امد خانوادگی پیدا‎ 
۱ کردیم.‎ 

در جریان این رفت و امدهاء گوشه و زوایای 
زندگی‌هایمان رابرای هم گفتیم. من از زندگی بدون 
عشقم گفتم و او از پدرش گفت که بنا به دلایلی دو 
برجای گذاشت. نتوانست نه همسر خوبی برای 
همسرانش باشد و نه پدر خوبی برای فرزند انش بدتر 
فرزندان بوجود امد و تخم نفاق در میان انها پراکند. 
یکی از املاک پدر او - که گویا مرد متمولی هم بوده 
- یک مغازه بوده که سال ۶۸ این ملک را از سه نفر 
خریداری کرده بود. اما گویا به دلیل عدم پرداخت 
چهار ی نیع میلیون تومان از مابقی قیمت کل اک 
فروشندگان سند رسمی تنظیم نکردند و معامله در 
حد میایعه‌نامه باقی مانده بود. البته این ملک در 
تصرف خریدار - یعنی پدر دوستم - بود تا اينکه 
ایشان به رحمت خدارفتند و ملک در جریان مسائل 
حصر وراثت ماند. دوستم به من پیشنهاد کرد که 
من و او به صورت شراکت این مغازه را از بقیه وراث 
ی که رم ره 
مغازه داشتند که من قصد خرید آن را نیز داشتم. با 
من و دوستم این مغازه را به صورت شراکت به 
نسبت سه دانگ -سه دانگ خریدیم. البته ملک در آن 
مبایعه‌نامه‌ای که یک وکیل زحمت نکارش ان را 
کشیده بود خریداری کردیم. دفتر راهم من به 
صورت شش دانگ کامل خریدم و آن را تبدیل به 
دفتر مسافرتی کرده و کار را اغاز کردم. 

اما در مورد مغازه من و دوستم به این نتیجه 
رسیدیم که مغازه به صورت یک سال درمیان و 
چرخشی بین من و شریکم مورد استفاده قرار گیرد. 
و هر کس در طول یک سال صاحب سود و منافع 
کار خودش باشد. 

سال اول مغازه دراختیار شریکم بود. او آنجارا 
به عطرفروشی تبدیل کرد. اما متاسفانه همان سال 
شوهر او بنا به کل قلعم ورشکست شد و اوضاع 
مالی‌شان به هم ريخت درحدی که حتی نتوانستند 
مغازه عطرفروشی را به سوددهی برسانند. به 
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هرحال بعد از یک سال طبق قرار ایشان مغازه رابه 
من واگذار کردند تامن فعالیتم راشروع کنم. خب آن 
زمان به دلیل خرید مغازه و دفتر - که سال قبل از ان 
انجام داده بودم - دستم خالی خالی بود و 
نمی‌توانستم خودم مغازه راراه بیند ازم. از طرفی باید 
یک تیم از ادمهای مورد اعتماد می داشتم که حداقل 
انهایه من کمک کنند امامن ان زمان نه انرژی این 
کار را داشتم و نه توان مالی آن راء بنابراین تصمیم 
گرفتم مغازه را اجاره دهم. به این ترتیب در تاریخ 
۴ من مغازه رابه دو اقا اجاره دادم. در قرارداد 
مها سای را نابت 
کی کت که مان lO‏ 
می‌نماید. ایشان بابت ودیعه مبلغ سی میلیون تومان 
وروک وه و ای 
پنج میلیون تومان می‌بایست پرداخت می کردند که 
البته اجاره ماه اول راهم من به انها بخشیدم. انها 
بابت اجاره ماههای بعد چند فقره چک به من دادند. 
اما متاسفانه من فقط چک اول را وصول کردم و 
مابقی چکها برگشت خورد! 

اما این یک طرف ماجرا بود. موضوع مهمتر 
موضوع پلمپ مغازه بود که من توسط یکی از 
دوستانم متوجه آن شدم. 

بعد از اجاره مغازه من دیگر به انجانرفتم تا اینکه 
کرو کےا دس کاک نوا و1 کب 
فلانی چرامغازه راپلمپ کردند؟ من تعجب کردم و 
برای روشن شدن موضوع به محل رفتم و ديدم بله 
مغازه به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمپ و 
تعطیل شده است. من به سراغ مستاجران رفتم و از 
آنها علت را جویا شدم. گفتند در سایت مغازه آنها 
ق کا ا 
ماموران برای روشن شدن موضوع به مغازه 
می ایند امایکی از مستاجران برخورد ناشایستی با 
ماموران می‌کند و در نتیجه کار به پلمپ و تعطیل 
مغازه می‌کشد. به آتها گفتم با این حساب شما با 
اجاره‌های عقب افتاده و همینطور اجاره ماههای بعد 
کرد اد نی دنه یعضوم 
قولهاء قانع شدم و برگشتم. امامدتی بعد متوجه شدم 
مستاجران از من به اتهام کلاهبرداری شکایت 
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کرده‌اند. من در روز موعود به بازپرسی 
رفتم و بازپرس پرونده از من خواست 
تاشریکم راب بازپرسی بیرم تا اصالت 
قرارداد فی‌مابین مارا گواهی کند. 

چند روز بعد که من دوباره به 
بازپرسی رفتم. بازپرس از من خواست 
نکرده‌اند چرا من باید رضایت بگیرم؟ 
بازپرس محترم پاسخ دادند که جرم : 
من سنکین است! ایشا ن از شریکم سوال * 
کردند که از من شکایت دارند. شریکم ۰ 
پاسخ منفی داد و گفت طبق قرارداد در " 
تاریخ مقرر ملک رابه ایشان برگردانم 
ویادیرکرد تودیع ملک رابپردازم! : 

اک چا رک من هن وی وافلا کرد ا 
من و شریکم برای خرید مبایعه‌نامه داریم و ملک 
هم معارض ندارد و درحال حاضر هم در تصرف 
شکات است. امابا این حال باز هم مشکل حل نشد هه 
البته بعد از تشکیل دادگاه بدوی من تبرئه شدم. البته » 
بايد ضرر و زیان شریکم راطبق قرارداد پرداخت * ۰ 
می‌کردم. طعا وکلای مستاجران به رای دادگاه » 
بدوی اعتراض کردند و مجددا پرونده ما در دادگاه ۰ 
تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. در * 
این دادگاه نیز حکم برائت بنده مورد تایید قرار گرفت. ‏ 3 


اما آنهادست‌بردار نبودند و این بار پرونده رابه شعبه " , 


تشخیص دیوانعالی کشور کشاندند. در این دادگاه » 
آنها موفق شدند تا حکم برائت من رانقض و بنده را * 
محکوم کنند. آنهاحتی جلو چکهای برگشتی راگرفتند » 
و در دادگاه با این بهانه که من از بزه کلاهیرداری به * 
این چکها رسیدهدام» از اجرای حکم در مورد چکها : 
جلوگیری کردند! البته وکیل من به رأی شعبه : 
تشخیص اعتراض گردهولی از آنجا که در این رای * 
من به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی . 
ورد مال شاکیان محکوم شدهام. مجبورم در زندان 
بمانم تا ببینم نتیجه اعتراض ماچه می‌شود. 

الان حدود شش ماه و نیم است که من زندانم. 
اماهیچ کس در این مدت به دادم نرسیده است. 

شاید اشتباه من و شریکم این بود که باید 
فروشندگان قبلی ملک را ملزم به تنظیم سند 
می‌کرديم چرا که اگر ماسند داشتیم بنده الان مالک 
بودم. من نمی دانستم که مبایعه‌نامه ارزش قانونی 
ندارد. درحال حاضر نه من و نه شریکم به عنوان 
مالک ملک خریداری شده‌مان: شناخته نمی شویم. 
البته فروشندگان قبلی ملک پابت چهارو نیم میلیون 
طلب خود در سال ۶۸ الان صد میلیون می خواهند. 
شاید اگر... شاید اگر این پول پرداخت شده بود ماالان 
ان مشکل ر دات شاید اکن 

OOO 

بعد از آنگه آخرین جمله را گفت» سرش را پایین 
انداخت, لحظاتی به او خیره شدم فقط و فقط این فکر : 
ذهنم را مشغول کرد که آیا می‌توان به صحت * 
حرفهایش اعتماد داشت!؟ 0 
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سسس - . (3 قهر لبخند 
نوشته: نادیا صانعی - جلفا 


امروز پدرم از بیمارستان مرخص می‌شود. وقتی 
هم چندین بار در بیمارستان بستری شده بود ولی 
این بان زیاه طول کشنید و قلم برلیش خیلی تنگ شده 
بود. ولی آمروز روز موعود است و پدر رأمی‌بینم و 
در اغوشش می‌گیرم و او رامی‌بوسم. پدرم مجروح 
می‌سوزد. چون می‌بینم چقدر درد می‌کشد ولی 
سعی می‌کند به روی خودش نیاورد. خنده‌های 
طرف خانه مادربزرگ راه افتاديم. نمی دانم چرآپدرم 
رابه خانه مادربزرگ می‌برند. همیشه بعد از مرخص 
شدن از بیمارستان به خانه خودمان می‌آمد» حتما 
خیلی‌هابه دیدنش می ایند. 

به خانه مادربزرگ رسیدیم. اوضاع آشفته ای 


ج . 4 وسوسه 
نوشته: عباس زاده 


درحالی که برای نخستین بار در تمام مدت 
عمرش. مانتو کوتاه پوشیده و ارایش کرده بود. 
خجالت زده و شرمگین در خیابان قدم می‌زد. به 
حرفهای هم اتاقی‌های دانشجویش و خنده‌های ریز 
و معنادار انان فکر می‌کرد و در ذهنش خط و نشان 
می کشید: «نشانتان می‌ دهم عقب افتاده و امل 
ن نی CC‏ 
کوناه بپوشم!» 

ی ی با این و 
آمده بود. دهها مرتبه دچار نیش و کنایه‌ها و نصایح 
دلسوزانه دوستان هم خوابگاهی خود شده بود. انها 
با صورت‌های آرایش کرده. لباس‌های تنگ و 
مانتوهای کوتاه, او را که مثل آنها لباس نمی‌پوشید 
عهد بوقی! می‌خواندند و... سرانجام دل ساده و 
کوچکش در برابر نیشخندها و حرفهای آنها تاب 
نیاورد و دربند انان گرفتار شد. 

مانتو تنگ و کوتاهی خرید و با آرایشی غلیظ در 
ا را چا جوا کےا 
و او بی‌اعتنابه راه خود ادامه داد. کم کم حس کرد از 
اینکه به او توجه می‌کنند احساس غرور می‌کند. 
دوستانش پر بیراه هم نمی‌گفتند و اینگونه لباس 
پوشیدن هم عالمی داشت؛ 

نزدیک غروب بود و باید از میدانی خلوت عبور 
می‌کرد تا به خوایگاهش برسد. یک لحظه حس کرد 

کس اروا تب میک ھر کی ارک گید 
بود و خلوتی میدان با آن درختان تنومند و 


بود. فکر کنم چون 
دهه اول محرم است. 
مادربزرگ این زنان 
رادعوت کرده است. 
همه گریه می‌کنند. 
مگر مادربزرگ 
نمی‌داند که پدرم 
اوور مرخص 
می‌شود و به اینجا 
می‌اید. اخر چرااینها 
رادعوت کرده است 
و اینهمه سروصدا 
تمیز و خلوت نگاه 
ارامی برای پدرم 
اماده شود. این زنان ۱ 
همه چیز سیاه شد؟! خدایا من چه می‌شنوم؟! باید 
بیرون بروح» مثل اینکه داخل اتاق, هواتمام شده است. 
خواهرم داخل محوطه حیاط بود. به کنارش رفتم. 
شد. تازه هشت سالش راتمام کرده بود. هیچ وقت 
ندیده بودم خنده بر لبانش نباشد. وقتی به مارسید. 


بلندش و سایه‌های وهم آلود و مرموزش او را 
می‌ترساند. دلشوره‌ای ناشناخته» وجودش را چنگ 
می‌زد. سعی کرد بر خود مسلط شود قدم در آن مکان 
خلوت گذاشت و با دیدن اتومبیلی که چسبیده به 
فلکه و کنار درختی انبوه و پوشیده ایستاده بود. 
ا رت مو مرت کار هار 
درخت کهنسال و پرشاخ و برگ عبور کند. کنار 
درخت گربه‌ای سیاه لم داده و باچشمان ترسناکش 
او رامی‌نگریست. ناگهان دستیء جلو دهانش را گرفت 
و صدایی شوم گفت: بدون مقاومت دنبال من بيا 
وگرنه هرچه دیدی از چشم خودت دیدی!! کوشضش 
کرد که خود رانجات دهد اماکسی که او رادر دام 
اند اخته بود. قوی و پرزور بود. او را کشان کشان به 
طرف اتومبیل برد. طوری که نمی‌توانست تکان 
نورت توس ای اس نگ 
راکف اتومبیل پرتاب کرد و پتویی رویش افکند. آنها 
دو نفر بودند. و دومی» جوانی بود که برای یک لحظه 
کوتاه وی را دید. پشت فرمان اتومبیل نشسته بود. 
صدای حرف زدن آنها را می‌شنید. جوان راننده گفت: 

- کسی که تورآندید؟ من خیلی می‌ترسم. اولین 
پارو این کار را فی گنا 

- نه, کسی مرا ندید. اینقدر هم ايه یاس نخوان. 
جای ترس و نگرانی به لذتش فکر کن! 

- از کجا کیرش اوردی؟ 
" -انتهای همین خیابان. طرز لباس پوشیدن و 
ارایشش مرا«وسوسه» کرد. فهمیدم که اهلشه! نیم 
ساعته تعقیبش می‌کنم. نگو شکار با پای خودش به 
محل مامی‌اید. 

-برای مادردسر نداشته باشد!یک وقت شکایت 





به او گفت: «چرابیخودی واسه خودت می‌خندی؟» 
بیچاره عباس, دلم برایش خیلی سوخت. گفت: 
سعید ۵ گفت: بابا... بابا رفت. بای مرد... بابا.. شهید 


شد. 

ناگهان ديدم که خنده بر لبان عباس خشکید و 
من هرگز نفهمیدم ان زمان چه در ذهن این بچه 
گذشت و از ان موقع بود که خنده بالبان عباس قهر 
کر اد ۹ 


نکند. جرم این کارها خیلی سنگین است. بیاولش کن 


برویم! 


- نه بابا مگر ندیدی چطوری لباس پوشیده و 
آرایش کرده؟ وقتی کار ماتمام شد و رهایش کردیم 
جراءت شکایت و این کارهاراندارد! اینجور دخترها 
از یک کیلومتری کلانتری و گشتی‌ها هم عبور 
نمی‌کنند. چه برسد به دادخواهی! زودتر حرکت کن. 
چرامعطلی؟ راه بیفت دیگه!! 

او که همه چیز را برای خود تمام شده می‌دید. 
ناگهان از روزنه پتو. حس کرد نوری شدید درون 
اتومبیل تابید و صدای مضطرب مردی که او را اسیر 
کرده بود. بلند شد: «پلیس‌ها آمدند. از یس تردید به 
خرج دادی و معطل کردی به مامشکوک شدند.» 

اوران کت ناسین کار ا معا ات نو 
E‏ 

- شما چرا گوشه میدان توقف کرده‌اید و نیم 
ساعت است حرکت نمی‌کنید؟ دختر از زیر پتو تکانی 
شدید خورد و با تقلای فراوان پاهای خود رابر کف 
اتومبیل کوبید. ماموران که درون اتومبیل را 
می‌نگریستند. متوجه او شدند و او سرانجام نچات 
یافت. 

فردا صیح. کمی دیر. سر کلاس حاضر 
شد. درحالی که استاد مشغول تدریس بود. 
همکلاسی‌هایش با دیدن چادر و مقنعه او بار دیکر با 
چشم. ابرو و اشاره کردند. او اما چادرش رابا دو 
انگشت گرفت. به سوی لبانش آورد و بوسه‌ای گرم 
تاو ان کرد... 
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س باغیرت 
نوشته: نسترن زمانی 

گرسنگی کردم و به راننده مسافرکش, که پیرمردی 
بود و ماشینش نیز پیکان مدل پایین. بعد از پیاده 
کردن من جلوی یک دختر جوان توقف کرد تا 
سوارش کل خواستم که پروح داخل یک 
ساندویچ فروشی و چیزی بخورم. که یکمرتبه 
صدای داد و فریاد یک مرد. جوان توجه همه رابه 
خودش جلب کرد که عربده می‌کشید و می‌گفت: 
«مرتیکه خودت ناموس نداری که جلوی پای دختر 
مردم ترمز می‌کنی و بوق می‌زنی؟ خجالت 
نمی‌ کش ی؟» 

مرد راننده که دقیقه ای قبل مرا پیاده کرده بود. 


تقدیم به زلزله زدگان بم و بلده 
سح < زلزله 
نوشته: ماندانا کرد - ساری 

هوا گرگ و میش بود. مرد با چهره‌ای آفتاب 
سوخته پریشان و درمانده, با خانواده‌اش در کوچه 
پس کوچه‌های روستایشان قدم برمی داشت و با 
خود می اند یشید: «پیشش می رخ 
التماسش می‌کنم از او پول می‌گیرم و ۲۱ 1 
نزول پولش‌رو می‌دم. فقط کمی به من ۱ 0 
مهلت بده که محصول امسال‌رو هم 
برداشت کنم. ولی نه.... اون به من گفته 
بود که خونت رادر شيشه می‌کنم و تا 
اخرین ریال پولمو ازت می‌گیرم و...» 

در این هنگام. گریه بچه یک ساله اش 
که در اغوش همسرش ود افکارش را 
پاره کرد. همسرش بچه راکمی تکان داد 
تاساکت شد. مرد دست دو فرزند قد و 
نیم قد دیگرش راگرفت و دوباره اندیشید: 
«اصلا این چه کاری بود که کردم؟ چرا 
سراغ این نزول خوار بی‌مروت رفتم 

بعد اهی کشید و سعی کرد که فکرش به گذشته 
راه پیدا نکند. او به آن پول احتیاج داشت. چون جان 
همسر باردارش در خطر بود و او اهی در بساط نداشت 
تا همسرش رابه بیمارستان برساند و تنها چاره 
برایش, همان رفتن نزد نزول‌خوار بود و حالا پس از 
می‌کرد. او تصمیم گرفته بود که باخانواده اش به دیدن 
نزول‌خوار برود. تا بلکه او با دیدن بچه‌های کوچکش 
دلش به رحم بیاید و به او مهلت بدهد. 

به خانه نزول‌خوار که یکی از بهترین و زیبآترین 
خانه‌های روستایشان بود. نزدیک شدند که ناگهان 
صدای مهیبی, از زیر زمین به گوششان رسید وزمین 
شروع به لرزیدن کرد. تکان‌ها هر لحظه شدیدتر 
می‌شد. مرد بانگرانی» دو بچه اش رادر بغل کرفت و 
باصدای لرزانی فریاد زد: «خدایاء زلزله.» 

همسرش نیز با چهره ای بیرنگ. فرزند یک 
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فریادهایش اجازه نمی داد. 

هرطوری بود مرد بیچاره سوار ماشینش شد و 
رفت» ولی من داشتم چشم می دواندم تا ببینم ان 
دختر کیست؟ 

اول همان جوان باغیرت را دیدم که جلوی همان 
«دختر مردم» ایستاده بود و می‌گفت: «نه خانم 
خواهش می‌کنم وظیفه من بود.» 

دختر جوان که روژلب وی رنگ همان «پژو ۲۰۶» 
پسر جوان بود لبخند می‌زد و سری تکان داد. و بعد 
جوان باغیرت به او گفت: «و اسه اینکه کسی 
مزاحمتون نشه اجازه میدین همرآهیتون کنم؟» 

دختر جوان گفت: «خوشحال میشم»! 

و بعد درحالی که پیرمرد مسافرکش کمی جلوتر 
داشت به یک افسر راهنمایی التماس می‌کرد که 
جریمه اش نکند. دختر و پسر جوان از کنارش رد شدند 
و...!دیگر گرسنه‌ام نبود! 


در انجا ایستاده بودند و شاهد خراب شدن خانه‌ها 
و افتادن درختان شدند. وحشت در چشمشان موج 


می‌زد. همه جا پر از خاک و خون شده بود. صدای 
جیغ و شیون به گوششان می‌رسید. بعد از چند 
دقیقه» زمین ارام گرفت. مرد از اينکه خانواده‌اش 
اسیبی ندیده بودند. خوشحال به نظر می‌رسید. ولی 
وقتی به اطرافش نگاه کرد غم و اندوه بر وجودش 
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مستولی شد. همه جا پر از آوار شده بود. نگاهی به 
که ولا وش رک وه 
بود و خانه اش تلی از خاک شده بود. صدای ضعیف 
کمک, کمک... به گوش مرد رسید. مرد هراسان به 
طرف صدا رفت. او از تپه‌ای خاک و آجر که تا چند 
دقیقه پیش زیباترین خانه روستا به نظر می‌رسید 
بالا رفت و سری خاک‌الود و خونی رادید که از زیر 
آوار بیرون بود و با آخرین رمقی که در بدن داشت. 
کمک می‌خواست. 

مرد به سرعت آجرهاو خاکها را کناری زد و با 
زحمت فراوان و خستکی بسیار مردی رابیرون آورد 
که همان نزول‌خوار بود. تمام بدنش خون الود و 
کبود شده بود. از پایش خون می‌چکید. مرد به ارامی 
شلوار نزول خوار را بالا زد قلم استخوان و گوشت 
پایش به طرز وحشتناکی بیرون زده بود. رگ دستش 
هم پاره شده بود و خون فوران می‌کرد. 


طاهره شفیعی - ۱۵ ساله - رودسر 

داستان «تجریه شوم» را ملاحظه کردم.به 
که برای خودتان رخ داده» گرفته شده است. پس 
گفته‌ام: «خاطره‌ها می‌تواند سوژه ودی برای 
«خاطره واقعی» با اندکی تخیل و البته توانایی‌های 

زهرا شفیعی - رودسر 

به نظر می‌رسد که شما با طاهره خانم - که 
در قسمت بالا جواب نامه اش راداده‌ام - خواهر 
باشید و جالب اینکه مشکل داستان شمانیز همان 
ضعف داستان ارسالی خواهرتان است. با این 
تفاوت که شمابه علت ۳ سال بزرکتر بودن, نثر 
دلچسب تری دارید. اگرچه این ضعف راهم 
نسبت به خواهر کوچکتر خود دارید که در داستان 
خیلی پرگویی می‌کنید. 

نوی نژاد از ؟ 

تاکنون هیچ داستان و نامه‌ای از شما به 

دستم نرسیده است 
داریوش رضازاده - میبد 

حق با شماست. در مورد داستان 
صددرصد اشتیاه کردم, بگذارید اعتراف کنم که 
داستان در پایان همان صفحه اول تمام شده! ما 
هم که معصوم نیستیم و زیاد اشتباه می‌کنیم. 
پس این حقیر را عفو کن و برای اينکه بفهمم مرا 

محمد دهقان - روستای «جوزدر» از نیکشهر 

می‌دانم پیدا کردن کتاب داستان یا کتابهای 


آموزش قصه‌نویسی در روستاسخت است. اما 
اگر می‌خواهی قصه‌نویس بشوی, راهش یاد 
گرفتن اصول قصه‌نویسی و آموختن نثر داستانی 





مرد که به دیدن این صحنه‌ها عادت ند اشت. از 


وحشت به سرش ضربه زد و گریست. نمی دانست 
که چه کند؟ نزو ل خوار بآ هندایی که به زحعت شنتیده 
کمک بيار طلبت راهم بخشیدم... تراخدا زودتر. 

مرد درحال گریستن گفت: صبر کن الان کمکت 
می‌کنم 


OOO 


فرداصبح وقتی مرد روستایی برای ملاقات مرد 


نزول خوار به بیمارستان صحرایی رفت. چک پاره 
شده‌اش راداخل سطل زباله دید! 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 






از رودهای رو 


شن اآنقدر 


ور دگریه که در روزهای داریک ره 


شن با 


% 
۱ ۰۰ 


محمد طاهری 





لطفاً شیشه های خودتان را بشکنید! 


تجمع و تحصن سابقه‌ ای بس طولانی در بیان اعتراض و احقاق حق در ایران خودمان دارد. از زمان 
مظفرالدین شاه و قضایای حرم شاه عبد العظیم و پس از ان جریان تحصن در سفارت انگلیس و قضیه 
ها ۱ 
سال جاری و تجمع بازنشستگان در جلوی سازمان فنی و حرفه‌ای. دوست عزیز و تازه‌کار صفحه دستپخت 
خی ی ری تا ی ان کش را تس الیش سس ای که 
حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب می افتد و وضع معیشتشان روز به روز بدتر می‌شود. چرا باید ایران 
به عراق یک میلیارد دلار وام بدهد؟» 

نگارنده ضمن کشیدن اه حسرت به مناسبت از دست رفتن یک میلیارد دلار مذکور اعلام می دارد که 
بازنشستگان عزیز و حقوق بگیران محترم بهتر است بروند و در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوقشان 
شیشه‌های خانه خودشان! را خرد و درب منزل خودشان را از پاشنه در بیاورند تا شاید اینجوری هم سر 
و صدایی به پا شود و هم اینکه درد سرش کمتر است و خیال ادم نیز از بایت عواقب احتمالی ان راحت. قبول 
TS‏ 


جابی برای تبلیغات! 


خلاقیت در نزد ما ایرانی‌ها موج می‌زند و در هر کاری که فکرش را یکنید. ایده‌های نو که به فکر هیچ 
بنی‌بشری در کل کائنات نرسیده. ابتدابه ذهن ایرانی جماعت می‌رسد! 

تک ری نار ار زک ری تاو 
دص ار 

خر ار کل تیاعر 
دک رانک یرای خی ال را ی را یر ار 
یی ری کی روک را 
شده است؟ 

در این دوره و زمانه‌ای که قبض برق راهم با 
موبایل پرداخت می‌کنند. دیگر آویزان کردن پارچه 
نوشته روی پل رودخانه و شاخه درختان چنکلی 
و دامنه کوه قدیمی شده و بهتر است طرفداران 
کاندید اهای شهرستانی به تهران بیایند ویک دوره 
فشرده آموزش تبلیغات انتخاباتی را زیرنظر 
اک رک 
کسی است! دیگر لازم نیست در برایر ابهای 
خروشان رودخانه. پارچه نوشته اویزان کنند! 


رایرایمان ارسال کرده ان 





۳۴۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 








به یک نفر گفتند که چرادر خیابان با پیژامه راه 
ما!الان هم شده است حکایت بعضی از کسانی که 
جنگل و درختان آن را با ارث پدرشان اشتیاه 
گرفته اند و تخریب فضای سبز را فریضه ای واجب 
و غیرقابل اجتناب بر خود می دانند! 

دوست عزیز اقای حسین رحمان نتاج از 
شده‌ای را واقع در یکی از جنگل‌های محمودآیاد 
ارسال کرده و خواستار اظهارنظر در این زمینه 


شد ه سمت 





البته از تاریخ سوختن درخحت مذکور خبری 
در دست نیست. ولی به احتمال قوی در روز جدال 
خانواده‌ای که گویا یادشان رفته بود در 
چهارشنبه سوری از روی اتش بپرند با حدود دو 
هفته تاخیر این وظیفه خطیر و تاریخی رابه انجام 
رساندند و ضمن اتش زدن این درخت تقریبا قطور. 
به طبیعت هشدار دادند که دئیا دست کیست و 
گردن کی کلفت تر است و یک من ماست چقدر کره 
دارد! 


بازیگر موردنظر در دسرس نمی باشد! 

بعضی از هنرپیشه‌های کشورمان تاموقعی که معروف نشده‌اند. خبرنگارها را کلی تحویل 
می‌گیرند و حتی اگر شده انها رابه خانه خود دعوت می‌کنند و اب میوه جلویشان می‌گذارند تا 
مصاحبه اختصاصی از آنها گرفته شود. اما بعد از اینکه معروف شدند کافیست شماره تلفن همراه 
آنهارابگیری و اگر شانس بیاوری که روی پیغام گیر نباشد و ریجکت هم نکنند! و جوابتان رابدهند 
با اینگونه پاسخ‌ها مواجه می‌شوید: الان سر صحنه فیلمبرداری هستم. یک ساعت دیگه زنگ بزن 
- مصاحبه؟ باید با مدير برنامه‌هام هماهنگ کنم! و... 

آقای دوالتقاری از ساوه رایمان ار اینکه شتر مدر شه‌های معروف اران ار دس مردم 
فراری هستند سخن گفته و به همین مناسبت عکس امیتاباچان هندی (البته عکس ۲۰ سال قبل!) 


نگارنده که گهگاهی از این و آن مصاحبه می‌گیرد. در یک اظهارنظر رسمی اعلام می‌دارد که 
سر ال تک ی ری ی کی ای ی ی ری ی 
امراض وارداتی بوده و اکثر هنرپیشگان معروف خارجی نیز به این عارضه مبتلا هستند و تا 
ار را ی 


از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie 60 .com 








چیز جدیدی نیست. از همان ابتدای آفرینش 
هميشه چیزی که عوض داشته گله نداشته و در 
عصر موشک و پوشک نیز «در» بر همین پاشنه 
می‌چرحد. 
کک سک ارت 
جو اب است این برادر جان نه جنگ است 


e‏ مه 


ما با احدی سر جنگ و جدال نداریم؛ اما وقتی 
کسانی پیدا می‌شوند که حالیشان نیست. باید یک 
کاری کرد که کمی حالیشان شود یانه؟ هرچند گفته 
باشند که: «نرود میخ آهنین در سنگ». 

در همین جریان پرونده هسته ای ایران. چقدر ما 
با روی خوش و دست گشاده و درنهایت شفافیت 
لازم وحتی اضافه بر سازمان آنرژی آتمی بابازرسان 
اژانس بین المللی برخورد کردیم؟ خب. نتیجه چی 
شد؟ هرچه می‌گوییم استفاده ما از تکنولوژی 
کے دار یرام تاه سای اس ایتا 
خرجشان نمی‌رود که نمی‌رود. مدام حرف از تعلیق 
و معلق زدن می‌زنند. 

زیرنویس عامیانه: هرچه می‌گوییم نر است. 
(عده‌ای تحت تأثیر بوش) هی می‌گویند بدوش! 

بعد هم که امریکای موش دوان در تمام نقاط 
جهان, اتحادیه اروپا رابرای تحریم ایران سعی کرده 
همراه خود کند و بر تصمیمات آژانس هم اعمال نفوذ 
نماید. حالا به نظر شما ما باید کماکان به روی 
بازرسان آژانس «لبخند ژوکوند» بزنیم؛ یا یک 
خرده‌ای هم اخم و تخم دیپلماتیک لازم است؟ 

مثل قدیمی: در دیزی باز است. حیای کربه کجا 
وف 

مثل جدید: در مراکز هسته‌ای ما باز است. حیای 
بازرسان آژانس کجا رفته؟... 

فلذ است که در عرصه دیپلماتیک بايد به ناچار. 
پلتیک هم زد. در همان چارچوب ضوابط خود آژانس 
هم زد. رسم آژانس بر ارائه لیست بلندبالایی از 
بازرسان است و حق کشور عضو است که با سفر 
برخی از اين بازرسان مخالفت کند. (حرف شخصی 
ما نیست؛ متکی به اظهارات آقای متکّی وزیر امور 
خارجه‌مان است؛. از اینروست کمیته ویژه بررسی 
مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد محدودیت در همکاری 
با آژانس که پس از بررسی لازم تصمیم گرفت که به 
۸ تن از این بازرسان مذکور اجازه ورود به ایران 
ندهد. نصب تابلو «ورود ممنوع» در بعضی جاهاو 
بعضی وقتها بد نیست. شاید خودشان بفهمند. 

تفسیر سباسی روز: ایران ماخانه خاله نیست 
که هی بپرسند «خانه خاله کدوم وره؟» عوضی به 
سمع و نظرشان رسانده‌اند. راست راست بیایند و 





هر جا را دلشان خواست. تمام سوراخ سمیه‌ها را 
بازرسی کنند و بعد بروند گزارش غلط بدهند؟ که 
چی؟!... اینها بازرس نیستند که. هنوز خیلی مانده تا 
باشند. اگر رسیدند, قدمشان روی هر دو تخم چشم 
ما!... باز هم بیایند بازرسی کنند. 


معمولاً و بلکه عموماً فصل زمستان که فرا 
می‌رسد. به خاطر جایگاه استراتژیک گاز در ایران, 
بحث «گازگرفتگی» هم به‌طور وسیع و بلکه گسترده 
در سطح و عمق جراید کثیرالانتشار (و قلیل التیراژ!) 
مطرح می‌شود که ما نیز به سهم خود می‌بایست 
زودتر از اینهابه سراغ آن می‌رفتیم که الساعه داریم 


می رویم. 
تمثیل تکنولوژیک: گاز راهر وقت از نفت بگیرید. 
قابل بهره‌وری است. 


عرض شود که در یک نگاه اولیه و ابتدایی ممکن 
است فقط یک نوع گازگرفتگی - که این روزها در 
صفحات حوادث جراید به چشم می ايد - به ذهن 
متبادر شود؛ حال انکه ما در متون و منابع مختلف 
تحقیق و تتبع کردیم و به چندین نوع گازگرفتگی 
برخوردیم که چند فقره از انهار خدمت شماعزیزان 
گازدار هم عرض می‌کنیم. من و شمایی نداریم. 

۱. گازگرفتگی حیوانی: بعضی حیوانات (اعم از 
پرنده و چرنده) هستند که با استفاده ابزاری از نوک 
و منقاریادهان و پوزه‌شان, گاهی چنان دست و پايا 
هر جای دیگر آدم راگاز می‌گیرند که صدای «آخ» گاز 
گرفته شده تا هفت اسمان به هوا بلند می‌شود. این 
نوع گازگرفتگی با اهلی شدن پاره‌ای از حیوانات 
دیرزمانی است کمتر شده است. 

۲ گازگرفتگی انسانی: اصولا برخی آدمها 
امیت د ها سای و ای تاکز 
دستتان را تانواحی آرنج در عسل فرو کرده و سپس 
را ا ار ارو ایا ا ر 
بی‌نیازی -می‌گیرند. غالبا هم البته دست خودشان 
نمی‌باشد و به قول معروف «اقتضای طبیعت‌شان 
این است». 

۳ گازگرفتگی انتخابی: طرف دست عیال (یادختر 
دم بختش) را می‌گیرد می‌برد یک فروشگاه لوازم 
خانگی و مطلوب دل خانم یک عدد گاز می گیرد. حالا 
a‏ ۹( 
تبلیغات بازورگانی(!) تلویزیون در لابه‌لای سریال‌ها 
ههام سس نی گاه نها ای مس که 
ال ا ا هات 

۴ گازگرفتگی انتحاری: بابادچار گمگشتگی و گیر 
سه پیچ فلسفی می‌گردد. در یک تصمیم انی و 
غیرعقلانی» به سمت گاز هدایت می شود و دخل 
خودش رابا دخالت خودش می‌آورد. این‌گونه افراد 
پس از استفاده از گاز معمولابراثربی‌توجهی فراموش 
می‌کنند شیر گاز را سفت کنند و تا مدتی همینطور 
الک کات شوه رو اه اه تسف کار ااا 
«گازکشی» در منزل می‌گویند.) 

۵ گا زگرفتگی عاطفی: بعضی‌ها از فرط علاقه 
چنان لپ بچه‌شان يا بچه مردم) را گاز می‌گیرند که 








باقی می‌ماند. (رجوع کنید به کتاب: «من و دوستی 
خاله حرسه)) اثر نگارنده). 

۶ گازگرفتکی لازم: به هرحال وسایل کرمازا 
پیشرفت کردند. دیگر عصر بخاری‌های کنده‌ای (ان 
هم به چه گنده‌ای) گذشته و به جای ان بخاری و یا 
شومینه گازی و یاسایر چیزهای گازی نشسته است. 
فلذا کازکشی منزل به جهت گرفتن گاز از دولت. 
«گاز‌کشی» در مرل می‌گویند.) 

۷ گا زگرفتگی دولتی: گاهی بعضی از تمام سالها 
گاز نداریم. در نتیجه گاز بخشی از مردم گرفته - 
شهروندان زیادی گاز می‌گیرند و در نتیجه گاز عده‌ای * 
رامی‌گیرند. همین دو سه روز پیش, معاون وزیر نفت : 
اعلام کرد که: «ایهاالناس... گاز نداریم.» فلذا به : 
شهروندان عزیز توصیه می‌شود که الان کمتر گاز : 
مصرف کنند و در عوض در فصل تایستان هر چقدر » 


هرچه کمتر سفره ډډ 


۰ ۲ 
۰ 


۸ گازگرفتگی خارجی: به هرحال علاوه بر » 
گازگرفتگی داخلی. اقتصاد مملکت به گازگرفتگی ۰ 
خارجی هم نیازمند است. لهذا به گفته مدیرعامل » 
OTT‏ حور ۱۵ 
میلیون مترمکعب صادرات گاز داریم و علاوه بر » 
ترکیه, هند و پاکستان هم از ما گاز می‌گيرند. 

کازگرفتگی الکی: بنا به گفته معاون محترم ؛ 
وزير نفت و گاز و غیره هم اکنون نیمی از ۱۰۰ میلیارد : 
مترمکعب گاز مصرفی کشور در طول سال هدر » 
می‌رود که این رقم برابر ۱۲/۵ میلیارد دلار پول :3 
مملکت ماست. و از ماست که بر ماست. فلذا» ۰ 
استاند اردسازی لوازم گازی‌مان یکی از امور بسیار : 3 
مهم کشوری است. الکی که نباید از دولت گاز بکيريم. : 
انها هم قول می‌دهند الکی گاز صادر نکنند و مثل 
همین چند روز پیش اگر گازگرفتگی داخلی زیاد شد. 
گازگرفتگی خارجی (امتال ترکیه) را موقتأ کم کنند. 
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«هاشمی رفسنجانی گفت: آمریکا در منطقه 
دچار تناقض ‌گویی شده است.» - جراید 
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خوشمزه ترین غذای جهان! 


ابزار موتورسیکلت با پوست 


یک شرکت مشهور ایتالیایی که در پوشش و روکش برای اتومبیل و سایر 
وسایل نقلیه فعالیت می‌کند. این بار بازار پوست را البته در شکارهای مجاز و 
گواهی شده هدف قرار داده است تا از پوستهای خوشرنگ و مرغوب ابزار مربوط 
می‌کنید. تهیه روکش برای تنه موتورسیکلت از پوست گورخر صحرای نامیبیا 
است که به قیمت ۷۵۰ يورو به فروش می‌رسد. علاوه بر ان از پوست غزال 
دشت‌های آفریقای جنوبی هم برای پوشش کلاه ایمنی استفاده شده که آن هم در 


بازار به قیمت ۲۵۰ يورو به فروش می‌رسد. ضمناً پوست یوزپلنگ برمه‌ای هم 
تبدیل به جنس نرم و زیبایی جهت طراحی 
کاپشن ویژه موتورسواری برای بانوان شده 
که به قیمت ۵۰۰ يورو به بازار عرضه شده 


یه 


است. 


نکته قابل توجه. دوام و قوام پوست 


یادداشت می کردند. 


اخیراً در پاریس. 
جهان و برخی از 
متخصصان نامدار تغذیه 
گردهم آمدند تا در یک 
مسابقه جالب لذیذترین 
غذای ,جهان واا اب 
کنند. در این مسایقه که 
سه روز به طول انجامید. 
هر آشپزی که قصد 
شرکت در مسابقه را 
داشت. می توانست یک 
وعد ۵ غذ ای مختصر و 
ت ت ی فا فاس 
حداکثر نیم ساعت پس از 
پایان پخت. در برابر 
ژوری قرار دهد. آنگاه هر 
کدام از اعضای ژوری تنها 
یک لقمه از غذای مذکور را 
صرف کرده و سپس 
مختصات ان را در برگه 
مخصوص قضاوت 


استقبال عجیب آشپزها از سرتاسر جهان, برگزارکنندگان را کاملاً غافلگیر 





کرد. چرا که دو هزار و ششصد آشپز مرد و زن در پاریس گردهم آمده بودند که 
در میان آنهاء آشپزی از شهر جونو در آلاسکابا کلوچه سگ آبی. وحتی آشپزی از 
شهر سیواس در ترکیه با آبگوشت بز کوهی» هم دیده می‌شد. پس از سه روز 
رقابت سخت میان اشپزهاء سرانجام غذایی راکه در تصویر مشاهده می‌کنید و 
نوعی کیک ساخته شده از ماهی کائی‌ساکی توسط اشپز شاغل در رستورانی در 
شهر کیوتو واقع در ژاپن است. جایزه اول رابه عنوان لذیذترین غذای جهان به 


هتل چهاراتاقه 

کوهستان سنتری واقع در شمال کانادا و حاشیه 
تلب ال ار رای ای نر تشوگ 
دسترسی به آن تنهابه وسیله هلی‌کوپتر امکان‌پذیر 
است. اما از طرفی هم این منطقه بسیار بکر و زیبا 
است و کوهستان و دریاچه‌ای که در دره ان وجود 
دارد به‌قدری خوش منظره است که بسیاری فقط 
برای نماشای منطقه و تنفس هوای فوق العاده و 
پاکیزه آن رنج این سفر سخت رابه جان می‌خرند و 


یهت 
شماره۳۲۶۸ 


دست او وک 


عازم کوهستان سنتری می‌شوند. 

در زمستان, شیب دره کوهستان و برف پودری 
و بسیار لطیف ان بهترین جایگاه برای ورزش اسکی 
است. ضمن انکه در تابستان هم کوهنوردی و 
تفس وق زرم کم 

نکته جالب درباره کوهستان سنتری این است 
که تنها نشانه تمدن در ان یک هثل است که به شکل 
یک کلبه ساخته شده و فقط چهار اتاق دارد. جالب تر 
آنکه در این هتل مدیر و منشی و خدمتکار وجود ندارد 
و تنهایک آشپز در آن هر غذایی راکه میهمانان هتل 
درخواست کنند. برای انها پخت و پز می‌ کند. 

ار ی را 





یکهفته و به قیمت دو هزار و چهارصد دلار کانادایی 
(که ددست درصد از دلار امریکایی ارزان‌تر اسست) 
اجاره داده می‌شود و نحوه کار بدینگونه است که 
در ابتدای هر هفته, یک هلی‌کوپتر مسافران و 
رک یه و اس و 
طولانی به هتل می‌رساند و انها را برای مدت یک 
هفته با طبیعت تنها می‌گذارد. هیچگونه تلفن و یا 
وسایل ارتباطی در هتل وجود ندارد و تنهایک بی سیم 
ات مر کح ارم 
دراختیار مسافران هتل ات 

در تصویر هتل کوهستان سنتری در کانادا را 
در زرمستان و در تایستان مشاهده مت 






خ فد« 
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داوطلب شوید و پول هم بدهید! 
انستیتوی مراقبت از محیط زیست در کره زمین که با حروف اختصاری 2-۷۷-۱ 
شناخته می‌شود و مقر ان در نمایندگی سازمان ملل متحد شهر زوریخ در سوئیس 
است. از اغاز سال میلادی تازه یعنی ۷ برنامه ای راراه‌اندازی کرده که براساس ان 
داوطلبان می‌توانند برای شرکت در پروژه‌های اصلاحی در فرهنگ‌های بیکانه نامنویسی 
حق شرکت بپردازند. البته همراه با این داوطلیی که اغلب شامل کار و فعالیت در مناطق 
دورافتاده وبا حفاظت از محیط زردست است, اشخاص بافرهنگ و تمدن یکدیگر نیز اشنا 
شده و راههای همزیستی مسالمت امیز و یا درک متقایل رافرامی‌گیرند که درواقع آین. 
یکی از اهد اف راه‌اندازی چنین پروژه‌ای است. 
شرکت در پروژه‌های 
مذ‌کور. این اسف که 
شخص خود متعلق ِ_ 
مکانه بافندی داو‌طم 
در فرهنگ ضودی» 
پروژه‌های فوق می‌توان 
جمع‌اوری فیل‌های 
کمشده ویایتیم در کنیا 
ویاهدایت کله‌های گوزن 
وحشی در ماداگاسکار 
که هزینه شرکت و 
داوطلبی برای کار در این دو پروژه دوهفته‌ای» دو هزار يورو تعیین ده افشت. 
جستجوی غواصانه در زیر ابهای سواحل تاهیتی برای یافتن بقایای کشتی‌های 
غرق شده که برای سیزده روز هزینه ای معادل ۱۱۹۵ یورودارد. پروژه دیکر انستیتو 
است. همچنین کمک به عشایر و ایلات در نقاط دورافتاده مغولستان که مستلزم زندگی 
در کا الفا کے خوت یکسا ات و هد ف ان کشک این خاو ادد هار کید دم 
از دام‌هاو حفظ بهد اشت در خانواده وس روشهای صحیح زراعت اسنت: 
داوطلیان حضور در مغولستان که بخشی از این فعالیت راهم در تصویر مشاهده 
می‌کنید. برای یکماه بايد مبلغ دو هزار يورو راهزینه کنند. حتی تدریس زبان و ادبیات 
ای کے مه ای و اس وا درا ی ا ا 
اتیوپی (حبشه) در میان پروژه‌ها جای داده شده که ۵ بورو برای داوطلب هزینه دردر 
دارد. 
در این میان. کمک به کودکان ناتوان و افلیج در پرو و هند و کمک به کودکان معلول 
در تانزانیا هم در میان پروژه‌ها جای داده شده که داوطلبان برای شرکت در اینگونه 
پروژه‌ها بايد به ميزان ۱۸۹۵ يورو هزینه کنند. 


خطر روزافزون مشت زنی حرفه‌ای 


برنامہ های تازه تایلندی ها برای جهانگردان 


تیلندی‌ها سرانجام از وجهه منفی خود در مان مسافران و 
چهانگردان خارجی که تایلند و بخصوص مرکز ان یعنی شهر بانکوک 
رامکان تفریحات شبانه و فعالیت‌های غیراخلاقی و مواد مخدر معرفی 
کرده بود. به ستوه آمده و بر ان شدند تا با طراحی برنامه‌های جدید 
همراه با تفریحات سالم که فرهنگ و هنر اصیل تایلندی‌هارادربر داشته 
باشد. خونی تازه بر رگهای صنعت توریسم خود جاری کنند. 
در این ميان برنامه‌های سه و چهار روزه و یکهفته‌ای با انکه تنها 
چند ماه از آغاز انجام آنها می‌گذرد. بسیار مورد توجه قرار گرفته و از 
هم اکنون باعث افزایش امار جماعت بازدید کننده از تایلند شده است. 
یکی از برنامه‌های فوق که چهار روز هم به‌طول می انجامد از منطقه 
لیسو در نزدیکی رودخانه چیانگ مائی اغاز می‌شود و درخلال ان. 
جهانگردان قسمت وسیعی از مناطق زیبا و جنگلی تایلند راسوار بر فیل 
طی می‌کنند. انها در پایان هر روز که با هدایت راهنمایان باتجربه و 
ارو کف گان قل‌هابحشي: از راد رامی‌پشاننه: آنگام فویکی ازشیرهای 
کوچک وروستایی سر راه خود توقف کرده و ضمن آشنایی بافرهنگ. 
هو م ر صر وا یط برس اس هی رو 
مسافران بامداد روز بعد. مسافرت خود را از سر می‌گيرند. در این 
مدت جهانگردان ازهیچگونه وسیله نقلیه موتوری مانند اتومبیل هواپیما 
قطار یا قایق. استفاده نمی کنند و تنها وسیله سفر, غير از راهپیمایی بافیل. 
قایق‌های پارویی برای عبور از رود خانه‌ها است. ضمنآًدر راه یک راهنمای 
مجرب هم در مورد انواع و اقسام حیوانات و گیاهانی که کم تعداد هم 
نیستند توضیحاتی برای میهمانان بیان می‌کند. ۱ 
این برنامه توریستی چهار روزه که در تصویر هم لحظه ای از ان 
رامشاهده می کنید» برای هر مسافر ۴۸۵ دلار هزینه دربر دارد که این 
قیمت شامل همه خدمات در طی سفر است و تنها موردی راکه دربر 
بر کرد رهام مسا وها و اهارا اتا 


پس از این سمینار و طی قطعنامه‌ای از فدراسیون جهانی مشت زنی حرفه‌ای 


۷-9-0 جداً خواسته شده تا روی مساله تهیه و استفاده از کلاه ایمنی برای 


چندی پیش چند تن از متخصصان مغز و اعصاب دریک سمینار بیش از پیش 
روی خطراتی که مشت زنان حرفه‌ای را که هنوز از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند. 
تهدید می‌کند. تأکید کردند. در این سمینار پزشکی ورزشی که در مقر کمیته بین المللی 
المپیک در سوئیس انجام گرفته», همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. فیلم 
مسابقات مشت زنی حرفه‌ای در سطح قهرمانی جهان به صورت حرکت آهسته و 
وا هو ها ور وی سا وت وا نکر 
مخز که توا اکن ائ ار یری هه بوف ردیر که نکن 

در مسابقه قهرمانی جهان در دسته پروزن (۶۰کیلوگرم)سنگین‌ترین ضربه 
به میزان ۷۰۰ کیلوگرم بر هر سانتی‌متر مربع از مغز تخمین زده شده است و آنگاه 
برطبق اسکن انجام شده همین میزان از ضربه باعث حرکت و جابه جایی مغز از 
مکان خود به اندازه ٩‏ میلی متر شده است. چنین جابه‌جایی در مغز بدون تردید 
یاک ها a E‏ سا 
بخش‌های هوش, حافظ تعادل و سخن گفتن بیشتر از همه در معرض خطر قرار 
دارند. بی جهت نیست که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مشت زنان حرفه‌ای» در 
کنترل سرعت سخن‌گویی خود مشکل دارند. 


مشت زنان اقدام کنند. مشکل بزرگ این است که حتی مشت زنانی که تمایل به 
استفاده از کلاه داشته باشند. به جهت قانون و مقررات قادر به این کار نیستند 
یار این قد زاسون جھاتے اکا شده کا حه افل استفاده او کلاغرا در مس اقات 
حرفه‌ای» اختیاری قلمداد کند. چراکه به‌طور یقین در 

این صورت بیشتر از نود درصد مشت زنان از 

SS 
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حکومت پهلوی علاوه بر وابستکی سیاسی و 
مفاسد اقتصادی و اخلاقی. به مقابله مستقیم با 
روحانیت هم برآمد. چراکه این نهاد مستقل از دولت 
در برایر انحرافات ان رژیم قاطعانه ایستاده بود. به 
همین دلیل محمدرضاپهلوی باوچود تظاهر به مذهب 
شدیدترین حملات رابه روحانیت روامی‌داشت 

«شما که می‌دانید من E‏ 
هیچ مخالفتی با مذهب ندارم اما آنچه ما از گذشته 
روحانیت خودمان می‌دانیم این است که روحانیون 
هميشه سعی کرده‌اند تا مذهب رابا انحرافات وعدم 
اگاهی مردم بی‌سواد هماهنگ سازند و هميشه درپی 
ان بوده‌اند تا با تحریک توده‌های متعصب به بعضی 
اهد اف سیاسی خود دست یابند. درواقع روحانیت. 
هميشه خواسته است تابه نام مذهب در تمام امور 
دخالت کرده و قدرتش راتحکیم بخشد و درحقیقت 
کشور راعقب ببرد. ۱ 

پیشرفت و توسعه مملکت برای انها مطرح نیست.» 

احسان نراقی. از کاخ شاه تا زندان اوین 

فساد دربار و به ویژه خانواده سلطنت و به‌ طور 

مشخص اشرف پهلوی - خواهر همزاد شاه - آنچنان 

اشکار بود که حتی نزدیکترین متحدان شاه هم به ان 

اذعان داشتند. از جمله در یکی از گزارشهای سفارت 

آمریکا در سال ۱ در مورد اشرف پهلوی چنین 
آمده است: 

«خوآهر دوقلوی شاه یعنی شاهدخت اشرق به 
خاطر روشهای فسادآمیزش. یکی از مهمترین عوامل 
ورشکستگی این خاندان است و احتمالا بیش از دیگر 
اعضای خانواده بر شاه اعمال نفوذ می‌کند. در عین 
حال که اکثر اعضا و خاندان سلطنتی به نوعی از 
فعالیت‌های عمومی سرگرم هستند ولی واقعیت این 
است که جز ملکه و ولیعهد. دیکر اعضای خانواده 
هميشه مايه شرمساری شاه و لکه‌دار شدن حیثیت 
خانواده سلطنتی می باشند.» 

خسرو معتضد. اشرف در آیینه بدون زنکار 


می‌گویند آقای دکتر امینی نخست وزير رژیم 
سایق که به علت بیانات مفصل و طولانی خود پس 
از «ام کلتوم» خواننده معروف مصری بلیل شرق لقب 
گرفته بود. روزی در حضور ھک 





سخنرانی می کر ناگهان ميان حرفش 
۳ اطلاع دارند 
که... 


ناگهان صدای اعتراض بلند شد که ما 
مر فارخ لتحصیلاندانشگاه هستیم نه جگرفروش! 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۶۸ 









نخست وزير که متوجه می‌شود اشتباه کرده 
می‌گوید: 

-چون من چند دقیقه قبل در صنف جکرک فروش 
صحیت می‌کردم اشتیاه رخ داد. معذرت می‌خواهه! 


حرص و طمع خاندان بهلوی 


احمد علی مسعود انصاری دوست دیرین رضا 
پهلوی (که زمانی در اندیشه بازگشت به ایران و ایجاد 
دویاره حکومت سلطنتی بود) در خاطرات خود که 
در ایران باعنوان «من و خاندان پهلوی» منتشر شد. 
نکات حیرت آوری از دربار فاسد پهلوی آشکار ساخته 
انوم دی کان ان کت ها د کت ار خرصو 
طمع خاندان پهلوی هم سخن می گوید: 

محمودرضا [پهلوی] هرچه داشته باشد. اهل 
حرج کردن نیست. زن و بچه هم ندارد و در 
یا کان ات همان کی مامت وتات را 
هم در خانه دیگران می‌کشد. 

غلامرضاهم که مثال زدنی است و زمانی امده 
بود به کویت. به دکتر قاسمی - که سفیر ایران در 
کویت بود -سفارش زياد داده بود که برای او وسایل 
مورد سفارش را بخرد و او هم خریده بود. اما 
غلامرضازیر پرداخت بدهی اش نمی‌رفت. غلامرضا 
فراماسون هم هست. زمانی شخصی به او گفته بود 
که به فراماسون‌هایی که بعد از انقلاب به خارج 
امده‌اند ماهی صد دلار کمک مالی می‌شود. عجیا که 
او به این در و آن‌در زده بود که این پول واهی را 
وصول کند و ظاهرا بعد از مراجعه به او گفته بودند 


منبع: ویژه‌نامه تاریخ معاصر 





مظفرالدین شتا از E‏ مخحصوص 
امیربهادر که با مشروطیت مخالف بود می‌هراسید 
خودداری کند. 

مهدی‌قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) بعد از 
احوالات ژاپن رااز من بپرسد. روزی در فرح اباد مرا 


خواست. در ایوان حرکت می کرد. جز سیدبحرینی 
کسی نبود. عرض کردم: 

- هشت سال است مجلس شورای ملی دارد! 

شیهه ای نیست که فکر ایجاد مجلس در ذهن شاه 
بود و می‌ترسید اظهار کند. به قدری ملاحظه می‌ کرد 
که هر وقت می‌خواستم از ترقیات ژاپن چیزی بگویم 
می‌گفت: 

- از درختهایش بکو! 

در هنگام بیماری شاه. یک شب تا صبح پای 
رختخواب او نشسته بودم و می‌بایست از ژاپن 
صحبت می کردم اما وارد سیاست نشوع! 


من احنرام می خواهم چه کنم: 


اغلب جلسات مجلس چهاردهم پرسر و صداو 
متشنج بود. دکتر مصدق با افرادی مانند 
سیدضیاء‌الدین طباطبایی و علی دشتی که از 
پایه‌گذ اران حکومت دیکتاتوری رضاشاه بودند و 
بعدهادم از آزادیخواهی می‌زدند مبارزه می کرد. 
SS‏ ی ی ون 

مصدق فریاد می کشید: 

- اشتیاه کاری نکنید! بیست سال تمام در این 
مملکت شماهاوکیل مجلس شورای ملی بودید و این 
خرابکاریها پیش آمد. اشتیاه کاری بس است آقا! 

دشتی که سالها با چاپلوسی و تملق برای 
رضاشاه به مقام نمایندگی مجلس و پستهای دیکر 
رسیده بود. تصور کرد که می‌تواند با چاپلوسی 
مصدق راهم ساکت کند. این بود که گفت: 

- شماهرچه بفرمایید ما احترام شمارا از دست 
نمی دهیم... ۱ 

و مصدق قبل از انکه او به چاپلوسی ادامه دهد 
حرفش راقطع کرد و گفت: 

- من احترام را می‌خواهم چه کنم. می‌خواهید 
احترام کنید. می خواهید نکنید. 


دشتی عقیده داشت 





از مراسم دربار پهلوی آن بود که وقتی شاه به 
کشوردیگری سفرمی کرد سفیکی ینید یا 

ر آن کشور وظیفه داشت جلو پله‌های هواپیما بیاید 
ودرمتابل مقامات استقبال‌کننده کشور میزبان, بر 
دست شاه بوسه زند. 

یک بار نصرالله انتظام دچار غفلت شد و چنین 
کاری انجام نداد. در نتیجه محمدرضا شاه بشدت 

مر از ات قر از ود ک رسال ۱۲۵١‏ تعن اه 
انتظام به سمت رئیس هیات نمایندگی ایران در 
سازمان ملل برگزیده شد. 

به هنگام تصدی این پست از سوی انتظام. 
محمدرضاپهلوی بنابه دعوت رئیس جمهور آمریکا 
سفری به این کشور کرد. انتظام به هنگام ورود شاه 
به نیویورک از وی استقبال کرد. در جریان مراسم 
استقبال, انتظام بر خلاف معمول بر دست شاه بوسه 
نرد. 

جلال هنتف کین این موروممی نویسه» وتنام با 
وی ملاقات کرد و احترامی برابر دیگر رجال سیاسی 
برای او انجام داد. بعدها شاه از عدم دست بوسی 
انتظام وبی احترامی که به وی شده بود گله‌مند بود.» 

فرستنده سه مطلب فوق: نورالله خواجات از اهواز 
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کو تاه. برحادنه 


رابطه داشت. نقشه قتل شوهرش راعملی کرد و پس 
ی ی ره 
مرأسم میهمانی مادر دختر خردسال دستگیر شدند. 
# کارکنان بیمارستانی در روسیه برای ساکت 
خرن نوزادان در بیمارستان دهانشان را چسب 
می‌زدند تاصدای گریه نوزادان آنها را آزار ندهد. 
یک قاچاقچی بین المللی که اقدام به ترانزیت 
مواد مخدر از مالزی به ایران کرده بود. با هوشیاری 
ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی(ره) بازداشت 
شد. 
یک شبکه بزرگ قاچاق سوخت که اعضای 
این شبکه کازوئیل قاچاق را در پوشش پودر 
رختشویبی از کشور خارج می کردند. به دام افتادند. 
یک مامور پلیس در آمریکا به دلیل ارتکاب 
تخلف رانندگی, خود را جریمه کرد. وی پس از این 
که مرتکب تخلف رانندگی شد یک قبض جریمه ۲۳۵ 
دلاری برای خود صادر و سپس ۴ امتیاز منفی در 
گواهینامه اش ثبت کرد. این مامور وظیفه شناس یک 
روزبعد مبلغ جریمه را پرداخت کرد تا الکویی برای 
#یک راننده تاکسی در مکزیک چند کیلو فلفل 
تند رابه راحتی می‌بلعد. این مرد همچنین آنها رابه 
سر و صورتش می‌مالد و حتی اب فلفل‌های قرمز 
احساس ناراحتی کند. 

#دادگاه عالی سوئیس از این پس برای کسانی 
که مبتلا به بیماری‌های سخت و لاعلاج هستند و یا 
خودکشی داوطلبانه صادر خواهد کرد. 

#سارقان لوازم خودرو پس از دستگیری 

#پسربچه‌ای در مر ال مسکونی‌شان در تاییاد 
با اسلحه شکاری پدرش بازی می کرد که ناگهان با 
فشنگ شلیک شده به خواهر ۱۸ ساله اش اصایت 
کرد و دردم جان سپرد. 

۵ براش‌غرق شدن یک قایق حامل تعداد ۰ ۲مهاجر 
غیرقانونی در نزدیکی سواحل جزیره «سامو» واقع 
در جنوب شرقی یونان, تعداد ۱۸ نفر جان خود را از 
دست دادند. 

دو پسر چوپان, دختری راکه به اتفاق نامزدش 
به خارج از شهر رفته بود ربودند و پس از ازارو 
اذیت او راازاد کرده و خود نیز متواری شدند. اما 
پس از چند روز توسط ماموران نیروی انتظامی 


بی سیم. دست زورگیرها 
را رو کرد 

دو جوان موتورسوار که بی سیم به 
دست در خیابانها پرسه می زدند و خود 
را مامور نیروی انتظامی معرفی 
می کر دند. توسط پلیس دستگیر 

نا به این گزارش, هفته گذشته 
ماموران کشت پلیس آگاهی تهران در 
خیابان جمهوری دو مرد موتورسوار 
رامشاهده کردند که دو دستگاه بی سیم 
در دست داشتند و چون حرکات انها 
2 
د ااعست که کارت ساسا 
که 
ادعایشان دروغ است. گفتند بی سیم را 
برای هماهنگ کردن دسته‌های عزاداری 
تهیه کرده بودیم که بالاخره بعد از 
را کرد 
در بررسی سوابق این دو نفر معلوم شد 
که هر دو از زورگیران سابقه‌دار هستند 
و قبلابه خاطر سرقت‌های متعدد سابقه 
زندانی شدن دارند. 


تراول های شک برانگیز 

دو مامور قلابی به بهانه بازرسی بدنی از یک مسافر 
شهرستانی در خیابان خاوران تهران ۲۷ میلیون تومان 
تراول چک‌های او راسرقت کردند و متواری شدند. 

چندی پیش مرد مال باخته ای به کلانتری 
خاوران مراجعه کرد وگفت: دو روز قبل ازشهرستان 
سرعین برای خرید یک دستگاه اتوبوس به تهران آمدم 
درحالی که ۹۰میلیون تومان تراول نیز در جیب‌های 
لیاسم همراه داشتم. ابتدا به یک بنگاه که یکی از 
نشدم و قرارشد یک ساعت دیگردوپاره به انجامراجعه 
کنم. بنابراین از صاحب بنگاه خواستم تراول‌هایم را 
در گاوصندوق انجا نگهداری کنل. اما انها موافقت 


زن ۶۵ ساله شیر وحشی رااز رو برد! 
زن ۶۵ ساله‌ای در کالیفرنیاء شوهر ۷۰ ساله خود 
را در مبارزه با یک شیر کوهی نجات داد. 
چند روز پیش («جیم» و «نل» که هر دوی آنها 
پزشک عمومی و بازنشسته هستند. مشغول 
پیاده‌روی در پارک جنکلی بودند که ناکهان شیر 
وحشی به «جیم» حمله می‌کند و او را به زمین 
می‌اندازد. همسرش «نل» با چوپ بزرگی که دران 


دردسرهای موبایل تمامی ندارد 
یک حوان افغانی که درحال 
دانش‌آموز بود توسط گشت پلیس 
دستگیر شد. 


+ مه کا ۳ 


دختران 


دانش آموز دبیرستانی در خیابان 

ابشار تهران متوجه مرد جوان 

افغانی ای شدند که با دوربین 

موبایل درحال عکاسی از آنها 

بود. در این میان مرد افغانی که 

«وزیر» نام دارد. بدون توجه به 

اعد اس ترا وا ها EC‏ ات ار ان 

دیبرستان دخترانه نیز که از رفتار وی خشمگین شده بودند. هر 

چند به او اعتراض کردند. ولی وی همچنان به کارش ادامه می‌داد 

تا اینکه چند نفر از دختران جمع شدند و او رادر محاصره خود 

درآوردند و به سر وی ریختند و پس از کتک زدن مفصل 

موبایلش را گرفتند و با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و مرد افغان رابا 
پس از دستگیری این مرد افغان در گوشی موبایلش 

عکس‌های زیادی از زنان بی حجاب و دختران مشاهده شد. با 

شکایت دختران دانش آمون, هم اکنون پرونده این جوان افغان 

در دادسرای جنایی تهران درحال پیگیری ا 


جلوتریک اتومبیل پژو ۲۰۶ با دو سرنشین جلویم را 
گرفتند و خود را مامور معرفی کردند. چون مقدار 
زیادی تراول در جیب لباسم بود آنها از من پررسیدند 
چه چیزی در جییم مخفی کرده‌ام و من هم برای اینکه 
شک انها رابرطرف کنم تراول‌هارا از جییم درآوردم 
ی ی ۳ 
میلیون تومان از تراول‌هارا از دستم قاپید و بلافاصله 
سوار ماشین شدند و فرار کردند. 

ار ی ارس ار 
یادداشت کرده‌ام. 

پس از طرح این شکایت در تحقیقات ماموران 
معلوم شد شماره پلاک متعلق به یک اتومبیل پژو 
پرشیای مسروقه است و هم اکنون تلاش برای 
شناسایی سارقان فراری از سوی پلیس ادامه دارد. 


نزدیکی بود به حیوان درنده حمله‌ ور می‌شود اما 
حیوان سر «جیم» را گرفته بود و ول نمی‌کرد که 
«نل» بلافاصله خودکارش رادر چشمهای حیوان 
فرو برد و باعث فرار حیوان شد. 

«جیم» در این حادثه جراحت شدید در سر و 
صورتش ایجاد شد. اما همسرش او رااز مرگ حتمی 
نجات داد. 

این زوج هميشه در این پارک پیاده‌روی 
می‌کردند. اما تاکنون شیرکوهی ندیده بودند. «نل» 
گفت وقتی شیر حمله کرد شوهرش فریاد کشید چون 
شیر به سرعت او رابه زمین انداخت و در این لحظه 
جيم گفت که خودکار را از جیبم بردار و به چشم 
حیوان فرو کن. بدین ترتیب فورا این کار را انجام دادم. 
اما به‌ راحتی فرو نمی‌رفت و خم شد. لذا دوباره 
دیوانه‌وار به سراغ کنده بزرگی که در کنار باغچه 
وجود داشت رفتم و به سر شیر کوبیدم تا بالاخره 
او تسلیم شد و شوهرم رارها کرد و متواری شد. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 








0 محمدرضا دژکام 
(روانشناس. مشاور ازدواج و خانواده) 


پانیذ دختری است که ۲۴ سال سن دارد و به گفته 
خودش فقط مدت ۲ سال توانسته از زندگی 
زناشویی اش لذت ببرد! او ۳ سال پیش باپسری به 
نام پارسا که به عنوان فروشنده ریک کتاب 
از مشتریان همیشگی پارسا بود که از وی کتاب 
خریداری می‌کرد. بعد از مدتی پانیذ و پارسابایکدیگر 
اشنا می‌شوند و پس از اشنایی و طی کردن دوران 
نامزدی با یکدیگر ازدواج کردند و در طی مدتی که با 
هم بودند لحظات خوب و خوش و خاطرات زیبایی 
اگ گی دا شتت د ای تک کک اسر شار وی 
یک دنیا عشق» محبت» صمیمیت و دوستی. بعد از 
که بسیار عزیز و دوست داشتنی دود. 

دختری به نام تندیس! زندگی پانیذ و پارسا با 
ورود تندیس رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود! 
پارسا دچار بیماری عجیبی شد! پانیذ او را مجبور 
کرد که به دکتر برود؟ در ابتدا پانیذ و پارسا فکر 
می‌کردند که بایک بیماری سطحی و گذرارو به رو 
هستند و به زودی پارسابهبودی خویش رابه دست 
می‌آورد ولی نه تنها این گونه نشد بلکه روز به روز 
اوضاع و احوال پارسا بدتر و بدتر می‌شد و این امر 
تمیق ان رازان مان ددرت رسا ف گو 
درد بی حالی» بی اشتهایی. نهوع. استفراغء سر درك»› 
ضعف عمومی. کاهش وزن و... رنج می‌برد و با 
گذشت زمان اين علائم شدت پیدا می‌کرد! پانیذ مانده 
بود که چه کار کند؟ پارسا را میدید که در مقایل 
دیدگانش روز به روز ضعیف تر و ضعیف تر می‌شود 
و باید به دنبال راه حلی می‌گشت. او را به یک 
ارا ن د انف کر مه ارا اتف د از اک 
پارسا در بیمارستان خوبی بستری شد انواع 
ازمایش‌های بالینی و معاینات پزشکی توسط 
پزشکان و متخصصان روی وی صورت گرفت و 
یکی از این ازمایشات ازمایش خون بود. 

بعد از آنکه از پارسا آزمایش خون صورت گرفت 
خواستند تا او نیز ازمایش خون بدهد! در ابتدا پانیذ 
بسیار مخالفت از خود نشان می‌داد ولی با درخواست 
تصورش از ازمايش خون این بود که شاید پارسا 
نیاز به خون داشته باشد و به همین خاطر پزشکان از 
او ازمایش گرفته تادر صورت نیاز و هم خون 

بودن از لحاظ گروه خونی به او خون بدهد! 


۳ 
شماره ۳۲۶۸ 











TET‏ ات ری ار 


عحیبی شد! پانیذ او را محبور کرد که به دکتر برود؟ 





توح 


درحالی که تصور پانیذ کاملاً اشتباه بود. روزها 
می‌گذشت ولی در روند بهبودی پارسانه تنها مورد 
مثبتی دیده نمی شد بلکه او روز به روز رنگ می‌باخت 
و علائم بیماری اش بیشتر و بیشتر می‌ شدند! رنگ و 
رویش زرد شده بود. توان صحیت کردن ند اشت. 
پانیذ وقتی که می‌دید پارسا در جلوی چشمانش 
همچون شمع اب می‌شود. بسیار نگران و اشفته 
طاقتش تمام شد و به کادر پزشکی که مسوول 
درمان پارسا بودند با عصبانیت پرخاش کرد و 
پرسید چرا این دست و آن دست می‌کنید؟ همسرم 
دارد از بین می‌رود شما هیچ کاری نمی‌کنید؟ 

اما کاری نمی شد کرد او باید با واقعیت رو به رو 
می‌شد. او باید آگاهی پیدا می‌کرد که پارسابه چه 
پزشکان متخصص گروه درمانی با ارامی با پانیذ 
شروع به صحبت کردن نمود و آورابه ارامش دعوت 
کرد. این پزشک پس از بررسی ازمایشات و توضیح 
علائم بیماری برای پانیذ به او گفت که شوهر شما 
میتلا به بیماری «ایدز» شده است. به عبارت بهتر 
ویروس اچ.ای.وی در بدن همسر شماست و در حال 
تکثیر بوده و سیستم ایمنی بدن او را از کار انداخته 
است. پانیذ وقتی این موضوع را شنید در ابتدا باور 
نمی کرد! گویی شوک بزرگی به او وارد شده بود! 
بستگان پانیذ به او دلداری می‌دادند ولی چاره ای 
نداشت! باور کردن این حقیقت تلخ. برایش همچون 
سنگینی یک کوه بود! چرا؟ به خودش می‌گفت : مگر 


ان راپس بدهم؟ فرزند نازنین من, چه گناهی کرده 
که باید در این اتش سوزان بسوزد! جملات سرشار 
از دلسوختکی پانیذ پایان نداشت ولی چاره ای نبود 
از تندیس هم ازمایش خون گرفتند او نیز مبتلا شده 
دود. 

چه ساده و به چه سادگی کانون گرم خانواده 
جایش را به دلسردی, یاس, نا امیدی و سرانجام 
فروپاشی می‌داد! 
رویایی چه آرزوها که جامه عمل به خود نپوشاند و 
در نطفه لب فرو بست! دریغ» حسرت و افسوس و 
هزاران افسوس ولی باید می‌پذیرفت که او دیگر مانند 
علت مبتلا شدن پارسا به ویروس اچ.ای.وی را از 
پرسش پانیذ گفته بود که گویا پارسا در دوران 
رفته که او بدون توجه به مسائل پزشکی و بهداشتی 
از وسایلی استفاده می‌کرده که در مورد همگان یکی 
بوده و نیز استریلیزه نبودن این وسایل باعث شده تا 
ویروس اچ.ای.وی از طریق فردی که قبلا مبتلا بوده 
ار دور آ انس ان اس 
در هرحال این بود شرح حال مختصری از یک زوج 
جوان که فقط لحظات کوتاهی توانسته بودند 
شیرینی باهم بودن رالمس کنند و گرفتار این پدیده 
شوم شوند! 
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به نظر شماآیاپانی در این بازی؛ مجرم بوده با 


چطور؟ آیا او نیز بیمار است یا مجرم؟! 
تحلیل رو انشناسی این داستان 


در قرنی که زندگی می‌کنیم. شاهد پیدایش و 
افزایش روزافزون یک بیماری فوق العاده چشمگیر 
جهانی هستیم که علیرغم تمام تلاش‌های ممکن در 
جهت کنترل و نیز درمان ان» هنوز هم انسان‌های 
امروزی نوعی در مورد ان اظهار ناتوانی می‌کنند! 

سخن از بیماری قرن یا«طاعون سیاه». اندوه فرن 
بیست و یکم ویابه عبارت بهتر «ایدز» است!متاسفانه 
این پدیده در جامعه ماهم دیده شده و روز به روز 
امار مبتلایان به ان افزوده می‌شود. انچه مهم و 
ضروری به نظر می‌اید اینکه باید راهکارهای مناسب 
برای این بیماری به اطلاع همگان برسد! 

نشانه‌ها علائم بیماری» روش‌های درمان از جمله 
مواردی است که باید توسط دست اندرکاران پزشکی 
کشور به آن توجه خاصی مبذول شود تا از روند رو 
به رشد ان در سطح جامعه به ویژه جوانان جلوگیری 
به عمل اید! اميد انکه روزی شاهد از بین رفتن و یا 
کاهش میزان مبتلایان به این پدیده شوم در سطح 
جهان به ویژه در کشور عزیزمان ایران باشیم. 


علائم و نشانه‌های بالینی بیماری ایدز: 


اولین علائم عفونت ۲۱۷ می‌تواند در عرض ۶ 
هفته که از ورود ویروس به بدن می‌گذرد ایجاد شود. 

برخی از افراد علائمی شبیه به یک سرماخوردگی 
یا ای انر ای ساد هرا نتان ھی ره کاس است 
تمام یا تعدادی از علائم زیر راداشته باشد: 

۱- بزرگ شدن غدد لنفاوی» ۲- تب. ۳- تعریق 
شبانه, ۴- خستگی و درد عضلات. ۵- کاهش وزن. 
۶ اسهال 

علائم فوق ممکن است هفته‌ها تا ماهها قبل از 
ایجاد عفونت های فرصت طلب و سرطان‌هابه طول 
نها تور تک oR‏ 
عفونت فرصت طلب (مثل: ذات الریه که توسط 
پنوموسیستیس کارینی ایجاد می‌شود) ممکن است 
اولین تظاهر بالینی بیمار باشد. 

مدت زمانی که از الوده شدن یک فرد به ویروس 
۷ تا بروز علائم آیدز لازم است در افراد مختلف. 
متفاوت است و می‌تواند از ۱ تا ۴ سال باشد. بیشتر 
این افراد در این مدت از ابتلای خود به این بیماری 
اطلاعی ندارند و معمولاًپس از چند سال که به انواع 
بیماری‌های عفونی و یا برخی از سرطان‌ها مبتلا 
می‌شوند به بیماری خود پی می‌برند! این عفونت‌ها 
معمولا توسط قارچ‌هاء باکتری‌ها و ویروس‌ها ایجاد 
می‌شوند که گاهی هم کشنده‌اند. 

شایع ترین نوع سرطان به مبتلایان به ایدز. 
نوعی سرطان پوست به نام «سارکوم کاپوزی» 
است که به غير از پوست. می‌تواند داخل دهان و 
اهارا روتسا 

راه‌های اننقال بیماری ایدز: 

در حال حاضر دانشمند ان معتقدند که ویروس 
۷از سه راه زیر انتقال می‌یابد: 

تماس باخون آلوده 


انتقال ویروس از طریق خون به روش‌های زیر 
انجام می شود: 

الف) استفاده مشترک از سوزن‌های آلوده در 
معتادان تزریقی 
بیمارستان _ 

ج) ایجاد الودگی از طریق زخم‌ها 

۲- انجام فعالیت جنسی با یک فرد آلوده به 
ویروس ۲۱۷ 

و ان مت ناش ات 

ویروس ۲۷۷ به مقادیر زياد در خون و 
محصولات خونی و شیر پستان یافت می‌شود و با 
مقادیر جزیی دربزاق دهان, اشک چشم و مایع موجود 
در تاول‌ ها وجود دارد. 


راههای پیشگیری از بیماری ایدز: 

روش‌های رایج پیشگیری عبارتند از: 

از تقام ههد اخنت و می 

۲- خودداری از فعالیت جنسی با افراد آلوده به ۲۱۷ 
۳- عدم استفاده از مواد مخدر تزریقی 

۴- عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران مانند: 
مسواک, تیغ و يا هر وسیله دیگری که ممکن است 
حاوی خون یا ترشحات بدن باشد. 


تشخیص بیماری ایدز: 

بهترین راه تشخیص به بیماری ایدز ازمایش 
خون است که معمولا ۲ بار و به فاصله حدود ۲ ماه 
به این دلیل است که از هنگام ورود ویروس به بدن 
مدتی وقت لازم است تا انتی‌بادی‌ها در بدن ساخته 
شوند. اگر پاسخ آزمایش مثبت بود یعنی ویروس 
۷ مثبت. نشان دهنده این است که فرد مبتلا به ایدز 
است و ویروس ۲۱۷ منفی بیانگر عدم وجود بیماری 


ا 
درمان بیماری ایدز: 


افراد آلوده به ویروس ۲۷۱۷به‌طور حتم باید تحت 
معالجه یک متخصص بیماری‌های عفونتی قرار 
بگیرند. با داروهای ضد ویروسی جدیدی که اخیرا 
تولید شده اند تاحد زیادی می‌توان آزپیشرفت عفونت 
۷ جلوگیری کرد. داروهایی که برای درمان ایدز به 
کار می‌روند. داروهای گران قیمتی هستند و عوارض 
جانبی زیادی دارند! این داروها باعث معالجه قطعی 
بیماری ایدز نمی شوند بلکه فقط موجب می‌شوند 
که بروز بیماری در افراد مبتلا به تاخیر بیافتد! 

«زیدوواین ۸2۲» اولین دارویی بود که از طریق 
اداره دارو و غذای آمریکا 0۸ در سال ۱۹۰۸۷ میلادی 
برای درمان ایدز مورد تائید قرار گرفت. قابل ذکر است 
که حدودایک ماه پیش برای اولین بار یک بیمار مبتلا 
به ایدز بهبود یافت. 

در پایان لازم می‌دانم ذکر کنم دوستانی که مایل 
هستند اطلاعات بیشتری درباره بیماری ایدز کسب 
نمایند می‌توانند به کتاب «دانستنی‌های نوین ایدز. 
ایدز. بیماری یا جرم» تالیف و ترجمه محمد رضا 
دژکام مراجعه نمایند. امیدوارم که روزی شاهد از 
بین رفتن این طاعون قرن در تمام بیماران باشیم. به 
اميد ان روز. 

1 








4 پریناز: توکل کن به خدا. باقرآن و نماز خواندن 
الاک ا ا ا 
CE TS‏ 
خوردن از پدر و مادراشون از خونه فرار کردن 
الان پشیمونن. ارزو می‌کنن که برگردن 
خونه‌هاشون و عوض روزی یه بار صدبار 
کتک بخورن. اما افسوس که روی بازگشت 
ند ارن: 
وال ا اس مت ک دک E‏ 
نمی‌شه. کارای بد پدررو هم نباید به پسر ربط 
داد. بنفشه چرانباید با رامین ازدواج می‌کرد؟ 
الهه جینگیلی: متوجه سوالت نشدم. این دفعه 
که برام ایمیل گذاشتی واضح تر توضیح بده. 
4 حسین: این داستانها؛ حکایت پرپر شدن گلهای 
سرخ است. حکایت به یغمارفتن غنچه‌ها... این 
کی که هی 
و 
4مانا: با این کارهایی که تو کردی انتظار نداشته 
باش که خانواده باهات خوب رفتار کنن. 
4 پاییز از سنندج: این شعر سهراب رو هميشه 
ال ا ا 
زندگی خالی نیست / مهربانی هست. سیب 
هست ایمان هست./آری /تاشقایق هست. زندگی 
باید کرد. 
٩‏ کسی که منتظر جواب من می‌مونه: ازم 
خواسته بودی که از طریق ایمیل بهت جواب بدم 
اما باور کن برام مقدور نیست. نامه‌تو خوندم. 
ایمیل گذاشتی حتما بگو چه کمکی از من 
ا 
مهدی دوستی از بجنورد:امیدوارم تو هم در 
زندگیت هميشه شاد باشی. یه خواهشی ازت 
دارم و اون اینکه حرم امام رضا(ع) که رفتی از 
طرف من هم زیارت کن. 
OOO‏ 

e 
احسان, پیمانه» رعناء محمد. محدثه, الهام» ساغر‎ 
و علیرضااز اصفهان. کامران و زهر؛ نسرین.‎ 
لطیفه از آهواز. مجید. لیلاء بهاره از ساوه. زهراء‎ 
حمیدرضا محمدپور. منیژه. فرشاد. ناصر.‎ 
مهرانه نازنین از شیراز. میثم. امیررحسین. کامران‎ 
و اذین از کرمانشاه فرحنان پریچهر» محمد زیباء‎ 
مهدیه» شهرام. امید. نازگل, مائده» پرنیان و زهرا‎ 
CE اررا م‎ 
کامران و محمدصادق از ارومیه» نرگس, ریحانه‎ 
ی‎ TT 
و‎ TT 
سلامی. بهار صالحی. مهدی اتابکی. حسین‎ 
ساداتی. مرضیه. رحمان, یلداء پگاه خسرو از‎ 
همدان. امین وحید. فرزانه از زاهدان. پیوند از ژاپن.‎ 
نیما از کاندا: ایمیل‌های پرمهر و محبتتونو‎ 
E ار ال‎ 
و محبتی که به من دارین. خواهر کوچیکتونو‎ 
تو دعاهای خودتون فراموش نکنین.‎ 
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باور کنید اینها دزد نیستند. نمای دیوار مدل ۲۰۰۶ است 


بعضی از کارخانه‌ها بخاطر تبلیغ کالاهایشان دست به چه کارهایی 
که نمی‌زنند. راجر قدر (تنیسور). تیری آنری (فوتبالیست) و تایگر 
وود( گلف‌باز امریکایی) را در حال تراشیدن ریش با ژیلت در 


جشنواره دوبی مشاهده می کنید کے 
۲ 
@ "5" - 


۰ 
۰, 


دق می عایل E‏ 
خود عصبانی می‌شود! 


در کوالالامپور مارگیری هم در مدارس آموزش داده می‌شود. ۱ ۴ 
: رک a‏ کلک مر غایی به ای“ : 





۳۰ اطلاعات هفتگ 
۹ شماره ۳۲۶۸ 








#۴محسن جان برادر باوفایمان. همگی روز تولدت راتبریک می‌گویيم و حوشبحنی 
تورا آرزومندیم عفت. فاطمه. عاطفه. محمد و مهرداد اکبری - اسلامشهر 
#۴نگین جان, سالروز تولدت را به تو تبریک می‌گویم مهتاب زهدی - تهران 
##زهرای عزیزم. امیدوارم زندگی در کنار همسر مهربانت پر از شکوفه‌های 
محبت باشد آرزو - زواره 
*آذین عزیزم. ای تنها بهانه زندگیم. با تمام وجود دوستت دارم و تولدت را 
تبریک می‌گویم احسان محمدی - تهران 
##مجید جان, تولدت را که عزیزترینی تبریک می‌گویيم. با رزوی موفقیت در 
همه کارهایت زن عمو و عمویت حمید ناجی رنجبر - اسلامشهر 
##همسر مهریانم الیاس, نوزدهمین سالگرد ازدواجمان رابه همراه فرزندانمان به 
شما تبریک می‌گوییم. رحمانی - شهرضا 
#۴همسر عزیزم امیرجان, قلبم به شکرانه حضور توست که می‌تپد. زیباترین 
موهبت زندگیم دوستت دارم ۱ فاطمه فزونی - کرج 
#*سمیرا جان. محمدجان پیوند آسمانیتان مبارک محمدجان سالروز 
تولدت مبارک سیده سمیه وهابی - تهران 
##همسر مهربانم نریمان محمود تو به زندگیم نور بخشیدی دوستت دارم و 
بدون تو می میرم عاطفه احدپور - تهران 
##همسر عزیزم مجیدجان تو ارزنده‌ترین هدیه خداوند به من هستی 
۱ نرگس اولیایی - کرج 
۴*کیانوش خویم از خداوند طول عمر برایت ارزو می‌کنم امیدوارم هميشه در 


دوستت دارم 


سلامت کامل باشی لیلا خادمی - سوادکوه 
##فاطمه چان روز تولدت را از صمیم قلب تبریک می‌گوییم 
رقیه و سعید محبی - تهران 


#مانیه جان سالگرد تولدت رابه تو و به تک ستاره تنهایی قلبم تبریک می‌گویم 
لیلا و داوود بتوان از شهرستان نور 

#۴پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم به خاطر تمام مهربونی‌هاتون ممنونم 
مهسا رحمانیان - تهران 
#آقای محمد فلاح اهل سقر ۲ یدوران اسارت در عراق ااال سالم و 


موفق باشی سیدجمال اعتصامی - رهنان 
##خانم ارزو شریعتی, تولدت را تبریک می‌گویم و خوشی رابرایتان ارزومندم 
کامیار مجنون‌پور - تهران 


2 .2 ۰ ۰ ِ 2 ماج ت ۰ ۰ مه مه 

مادرت هایده نثری - تهران 
r. 1 ۱ ۹۳ ۹ ۰ » » 8 ۰ 2‏ 1 
#*محسن جان برادر عزیزم خورشید قلبت درخشان و اسمان ارزوهایت ابی. 


تولدت میارک مدینه صادقی - کرج 
##بابا هرمز خوب و مهربانمان» گرچه تی از ما دوری اما 2ا 
گرمابخش زندگی ماست پانتهآ و آریا نثری - تهران 


دای هرمز عزیزم به خاطر زحمات پدرانه ات ممنونم. گل مهربانیهایت در قلبم 
پژمرده نخوآهد شد نگین پورانصاری - تهران 
#8دوست عزیزم کاش می‌شد به همراه شمیم فریاد زد دوستت دارم 

مهسنتی وحدانی شاندرمن 
##مامان شمسی عزیزم. نگین قشنگم. برادر مهربانم هرمز. سال نو رابه شما 
عزیزان تبریک می‌گویم هایده نثری - تهران 


۳۹ سب پیام های ر ایکان شجا 9 عد 5 ها - 


زیرنظر: سروش با زخو 
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؟#پدرم دوستت دارم آرمان عابد - رشت 

» » ده ۰ مه ۰2 مه یج مه‎ 5 ۰ ۰ Q3 
##علی عزیزم بودن در کنار تو برایم بزرگترین گنج است. تو رابیشتر از خودم‎ 
محبوبه اعتقادی - زرندیه مامونیه‎ 


دوست دارم 

##همسرم. همنفس تنهایی ام دوستت دارم 
##انتظار خلاصه ای از نام زیبای توست. پدر. ای زیباترین واژه هستی. 
تولدت مبارک فهیمه نادری - ساری 
##لیلاجان هشتمین سالگرد ازدواجمان و همچنین تولدت رابه تو همسر عزیز و 
مهربانم تبریک می‌گویم فرهاد - اوساکا ژاپن 
#عمومصطفی عزیزم برای تمام فداکاریهایت از صمیم قلب سپاسگزارم. 


امیدوارم شاد و خندان باشی لیلا - خراسان رضوی 
##ترا ای همسر نازنین شبدای مهریان بیشتر از جان و جهان دوستت دارح! 
شاهین فروردین - بابلسر 


##اعظم جان همسر عریرم دوستت دارم وباتمام وجود امیدوارم که خوشبخت 


شوی مجید خداوردی - بجنورد 
##شادی جان موفقیت در امور تحصیلی و تولدت را از صمیم قلب تبریک 
می‌گوییم یعقوب علیقلی‌وند و شهلا امیری الهامی - تبریز 
##پیمان جان عاشقانه هزاران شاخه گل رز را در ۲۴ بهمن تقدیمت می‌کنم 
تولدت مبارک سحر نظیف کار - رشت 
##معین عزیزم چون نگاه دل من بر دل تنهای تو افتاد گل سرخی شدم در باغ دل 
نو نپیدم گیتی رستکار - رشت 
#الهام خوبم گلهای عشق رابه تو تقدیم می‌کنم و تا ابد دوستت دارم 
محمدجواد قربانپور - رامسر 
#۴پدر و مادر عزیزم من به وجود هر دوی شما افتخار می کنم و تا ابد 
دوستتان دارم زینب راهنوره - یاسوج 


##دوستان عزیزم صمدی, محمدی, انصاری» مومنی. حشمتیان وش آرزوی 
موفقیت در کنکور ۸۶رابرای شما دارم 
محسن جاودانیان - کیلک بهبهان 
#مادر و همسر عزیزم می‌خواهم از اعماق وجودم بگویم که تا جان در بدن دارم 
دوستتان خواهم داشت مژگان محبوب نائین - ارومیه 
##همسر عزیزم سالگرد ازدواجمان رابه تو و به قلب مهربانت تبریک می‌گویم 
مژگان محبوب نائین - ارومیه 
##همسرم عزیزم سیامک به خاطر تمام زحماتت و فد اکاریهایت از توسپاسگزارم 
و دوستت دارم معصوم عباس‌زاده - تهران 
##مامان و بابای عزیزتر از جان به اندازه ستاره‌های کهکشان دوستتان داریم 
روجا و حسین تقی‌زاده - تهران 
کک جان تولدت مبارک دوستت دارم. عزیز خاله مریم مریم اقدم - مرند 
##می خواهم از مادرم که زحمات زیادی برای من و برادرانم کشیده تشکر کنم 
و دست او راببوسم مژگان - ارومیه 
گ#مادرجان دوستت دارم معصومه سلیمان زاده - تهران 
#فاطمه جان همسر گلم بخاطر تمام زحماتی که این چند سال برای من و 
فرزندانمان کشیده ای متشکرم 
همسرت مصطفی و فرزندانت اسماعیل و ریحانه - یزد 


##خواهر گلم تولدت مبارک سمیرا سلیمان زاده - تهران 


IG ۰ ۰۳5۳۳۲۲۲ GGG sS... o 
ڪڪ‎ TTS سح‎ 
خیلی‌ها دوست دارند درقبال لطف و دوستی که با دیگران وبزرگترها دارند در حد چند کلمه هم که شده از آنها تقدیر کنند. تولدشان و یا ازدواج و راتریگ‎ 


بگویند یا چیزی بنویسند که خستکی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 
به همین دلیل اگر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می توانید پیام خود 


را فقط در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 


البته نوشتن امضاء با نام فامیل الزامی است. 
نوشتن م می 


EN ا‎ 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 
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سرای دولت داثی ذییم 


1 


۰ 


ت است 


۰ 


۰ 
۰۰ 


سخت دک کن چو هی دی دنبلا 


وستدی 


زیر نظر: محمدر ضا مهد یز اده 


نمونه شعر نو 


به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد 
به جویبار که در من جاری بود 
به ابرها که فکرهای طویلم بودند 
به رشد دردناک سپیدارهای باع 
که با من 
از فصلهای خشک 
گذر می کردند 
به دسته‌های کلاغان 
که عطر مزرعه‌های شبانه را 
برای من به هدیه می‌آوردند 
به مادرم کات اه ۱ 
و شکل پیری من بود 
و به زمین 
که شهوت تکرار من» درون ملتهیش را 
از تخمه‌های سبز می‌انباشت 
سلامی دوباره خواهم داد 
0 
می ایم می ایم» می ایم 
با گیسویم: ادامه بوهای زیر خاک 
با وما تجزبه‌های غلیظ تاریکی 
با بوته‌ها که چیده‌ام 
از پیشه‌های ان سوی دیوار 
می‌ایم می‌ایم» می ایم 
و استانه پر از عشق می شود 
و من در استانه به انها که دوست می دارند 
و دختری که هنوز آنجا 
در استانه پر عشق ایستاده 
سلامی دوباره خواهم داد 
فروغ فرخزاد 
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چون چراغ لاله می‌سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم جان من و جان شما 
غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی انديشه ام 
تایه دست اورده‌ام افکار پنهان شما 
مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت 
ریختم طرح حرم در کافرستان شما 
تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش 
N NT‏ 
فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق 
پاره لعلی که دارم از بدخشان شما 
می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند 
دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما 
حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل 
آتشی در سینه دارم از نياکان شما 
اقبال لاهوری 


بی غرور و کینه با من باش 
مهرورزی کن فروتن باش 
دل به توفان هوی مسپار 
سخت مثل کوه آهن باش 
دغدغه تشویش را بگذار 
هاء به حکم عشق متقن باش 
از گزند روزگار غم 
در پناه عشق ایمن باش 
پاک شو از هر کدورت» های 
مثل برکه صاف و روشن باش 
ودر دست دلم بگذار 
زیر سقف عشق با من باش 
محمد رحیمی - رامهرمز 
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هنر دل» ترانه ساختن است 
غزل عاشقانه ساختن است 

امشب ای غم بیا بهانه مگیر 
دل من گرم لانه ساختن است 

چشم خاکستر دلم روشن ! 
شعله گرم زبانه ساختن است 

نوبت رجعت پرستوهاست 
چلچله گرم لانه ساختن است 

ای پرستو به باغ گل برگرد 

بیش از این با غم زمانه مساز 
که زمان زمانه ساختن است 
محمدعلی مجاهدی 


ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی 
ما محو تو هستیم تو حیران که هستی؟ 
خورشید که سرچشمه زیبایی و نور است 
از میکده چشم تو آموخته مستی 
تا جرعه‌ای از عشق تو ریزند به جامش 
هر لاله کند دعوی پیمانه به دستی 
از چارطرف محو تماشای تو هستند 
هفتاد و دو آیینه توحیدپرستی 
واکرد در مسحدالاقصای بقین را 
۲ («تکبیر الا حرام نمازی که تو بستی» 
تا وا شدن پنجره» هرگز نزدی پلک 
تا خون شدن حنجره از پا ننشستی 
ای کاش که گلهای عطشناک نبینند 
در دیده خود خار غمی را که شکستی 
یک گوشه ج نوم ا 
ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی 


محمدحواد غفورزاده «شفق» 





موجا موج» دلهره 
بادبان برافراشته ام 
فراز آبی‌ها 
شاه ماهی هفت دریا 
به تور درای 
نهنگان 
حسین عوض‌زاده - گرمسار 


سیده سیما سادات - طاهر گوراب 
ترانه‌هایتان رابرای بخش ترانه بفرستید. 
فعلاً همین قدر می‌توانم بگویم که راه درازی 
برای رسیدن به مرز ناب ترانه پیش رو دارید: 
(ومی که دح از رفاقت می رد 
حرفهای ضدحیانت می رد 
(ونی که حرف و حدیتنل شده بود 
هم اه ۳ 9 
اعظم حستااللات E.1‏ 
سروده شما از لحاظ قافیه اشکال ابساسی دارد: 
کبوتر ی کبوتر ای کبونر 
پریدی روی باح ماکیونر 
دنم رامن»به نی دادیم بود 
دلم به عشق تو پر راد کبونر 
رحیم فلاحتی - بندرانزلی 
نوشته شما نثر بود. نه شعر. بھتر است دں 
ت ی ی 
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این دبستان من است 
کیف من جا مانده آنجاء در کنار شیر آب 
من همین جاء پشت آن میز 
تا E‏ 
امتحان دادم 
رد شدم از کوچه‌های کودکی, بی تاب 
انتهای این کلاس 
پنجره سمت حیاطی از اتاقی باز بود 
پرچمی بازی کنان در باد 
من حواسم پرت می شد 
گچ مرا می برد پشت واژه‌ها 
- هوش از سرم می رفت 

می رفتم کنار خواب 

OOO 
- آسمان چیزی به من می گفت‎ 

- من پرواز می کردم 
و معلم 
قمریان را کیش می داد 
از سر کاج خیال من 
نگ انشاء 
پیست‌های من هميشه 
بی دوچ رخه» بی ر کاب 
زنگهای درهم تفریح 
بحت می کردیم در اندازه‌های بی حواب 
این دیستان من است» ان کاج می داند 
کیف من جامانده انجاء در کنار شیر اب 
حسن فرازمند - ورامین 


پریسارئیسی -؟ 
نمی‌دانم چرافتوکپی > سروده‌تان راارسال 
کرده‌اید! با نامه بعدی اصل ان را با ذکر اينکه چند 
سال است که شعر می‌گویید بفرستید. 
الهام امینی - تهران 
۱-چراشعر خود رابه زبان محاوره سروده اید؟ 
۲-سروده‌تان از حیث وزن و قافیه اشکال دارد: 
شهر سجر ارزو هام حالاشده یک سراب 
شب که می شد دل من قصه می که توی خواب 
سید سید ستاره جمع می کله دوباره 
این دل پرهیاهو خواب می بینه دوباره 


دریایم 0 پنجره خوابانده‌ام 
و ماه را گذاشته ام که بتاید 


می تابد 
می گیرند 


و کشتی تهی از باد و بادبان و آدمیان را 
و گفته ام 
پر گذرگاه آهوانی 
که به این جزیره که من ساخته ام 
خو گرفته اند 

شم 
و در عردهام که بو بت بانی 
بر این صندلی دسته دار سفید 
تا اسمان این جزیره که من می‌سازم 
در چشمهای تو 
کامل شود 

نمی شود 

حافظ موسوی 


واژه‌های من 
همه سبزند 
و این سبزی را 
از قلب تو 
وام گرفته اند 
تو سبزترین ترانه ای 
- بهانه ای 
در این خزان بی کران 
حوانه‌ای 
نادیا شاهی - کرج 


از بخواره‌ها 


شب دوباره می‌آید 


فاصله می گیرم 


می‌آید تا قدر اگرجه 
نور را پدانیم بی عشق می میرم 
و صبح می اید اما دلم را 


سکوت را 
دایم 


شکوفه ناصری - سبزوار 


هدیمن تن می شوم 
محمدحسن عظیم زاده - اصفهان 






اطلاعات هفتگی 
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گاھهی جنان ډارد 
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شاهی دبرواری > 


مسایت مرت داستان‌نویسی 
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مدتهابود که یکنواختی و روزمرگی زندگیم و 
می‌داد. خوب که فکر می‌کنم می‌بینم انگار رفتار 
مردم به مرور زمان بامن فرق کرده» یعنی به نظرم 
عده‌ای طوری به من می‌نگرند که انگار بدهکارشان 
aT‏ رد را 
گذشته‌های دور پر کشید. به یاد مجروحیتم افتادم و 
اینکه چطور به خاطر نجات جان یک بسیجی همرزم 
پاهایم رازیر تانک از دست دادم. بله» من دو پای خود 
رادر جنگ از دست دادم و الان شانزده هفده سال 
می‌گذرد که بر روی ویلچر نشسته‌ام. علاوه بر دو پا 
از ناحیه ریه هم شیمیایی شده‌ام و کماکان با دارو 
زنده‌ام. رفتار بعضي‌ها باعث می‌شود که گاهی از 
خودم بپرسم: را رد راداشت؟» تردید دارم 
و به درستی هنوز نمی‌دانم که جواب این سوال را 
می دانم پا نه. شاید قبلا می دانستم, ول به مرور 
فراموش کرده‌ام. فعلا که با پدر و مادر و خواهرم 
رن کی آرامی رامی‌گذرانم. الیته اخیرااز دست یک 
عده تازه به دورن رسیده که در هر برخورد وانمود 
می‌کنند طلبکار هستند دیگر خسته شده‌ام. و نمی دانم 
شاید به اصطلاح بریده‌ام. زهرا خواهرم تازه در 
دانشگاه قبول شده و او هم مثل نوجوانی‌های من 
حال و هوای خاص خودش را دارد. یک روز بعد ازظهر 
در ایوان نشسته بودم و با برگهای خزان‌زده‌ای که 
بر زمین می‌ریختند احساس همدردی می‌کردم. 
مایوس, خسته و عصبی. در عالم خودم بودم که 
یکباره روبرویم دختری راباروسری مشکی و مانتو 
بلند در کنار زهرا دیدم. سلام کرد. مقنعه نپوشیدن 
دخترک رابهانه کردم و انگار که نقطه ضعف بزرگی 
1 
زهرا که هرکز کوچکترین خطایی در رعایت حجاب 
نمی‌کرد. گفتم: «سرکار عليه در مورد حجاب دوستان 
ی را راک را 
و دخترک رابنام «لعیا» دختر «اقای افتخاری» معرفی 
کرد و گفت که همکلاسی اوست و فقط امدہ تا یک 
کتاب امانت بگیرد. «افتخاری» رامی‌شناختم. کارمند 
اژانس هواپیمایی بود. دو سه سالی می‌شد که توی 
محل ماخانه خریده و ساکن شده بود. زن و دخترش 
خیلی به سر و وضع و ظاهر خودشان اهمیت 
می دادند و خودش هم هميشه کراوات می‌زد. مثل 
عصا قورت داده‌ها راه می رفت و اگر فرصت 
اظهارنظری پیدا می‌شد. هشت سال د مقدس را 
«جنگ» می‌خواند و با زیرکی در بیان ان را تقبیح 
می‌کرد و اعتقاد داشت که جنگ راراه انداخته اند تا 
نان‌دانی شود. چند بار تو کوچه و سوپرمارکت محل 
با او برخورد کرده بودم. طوری به من نگاه می‌کرد 
که انگار حق اباء و اجدادش رایکجا خورده‌ام. با فکر 
کردن به شخصیت «افتخاری» به و اقع داشتم «لعیا» 
را هم در قالب شخصیت پدرش می‌دیدم و 
برآورد می‌کردم. زهراسکوت فیمابین راشکست 
۴۴ اطلاعات هفتگی 
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غلامرضا شیرزاد - تهران 


«این داستان چنان به قدرت و صفا از جان برآمده که بی دا بر جان‌های 
پاک می‌نشبند و اشک شوق برمی‌انگبزد. ساختار گذر از شک. به سوی روشنایی 
بی‌بابان» درنهایت سادگی و شفافیت. نشان از توانمندی نویسنده‌اش - غلامرضا 


شیرزاد - در چرخش روایت برای القاء تحرک و ایجاد وضع دلپذیر نمایشی 
ار ای ار را 
دنبال کنند و کمترین شتابی در نتیجه گیری نورزند. غلامرضا شیرزاد 
نویسنده‌ای است با آینده‌ای درخشان. او در رشته «الکترونیک» دانش آموخته 
است و نامش برای خوانندگان اطلاعات هفتگی آشناست. 





و ازلعیاخواست چند دقیقه صبر کند تا او داروهای 
مرایدهد. 

از بذل ترحم خانواده‌ام. مخصوصا در حضور 
دیگران منزجر بودم. فریاد زدم: «لازم نیست!مگه من 
دست ندارم؟ بلدم بهتر از تو در لیوان اب بریزم!» 

را رارکت ار 
از آنها دور شدم. شاید مثل عقده‌ای‌ها شده بودم. از 
«لعیا» خوشم نمی آمد. قبلا هم E‏ 
حتی روسری اش رادرست روی سرش نمی‌بست. 
مانتو بلند نمی‌پوشید. فکر می‌ کردم امروز شرایط 
حاکم بر دانشگاه باعث شده جلدش راعوض کند. 
داشتم فکر می‌کردم آن موقع که من و امثال من | 
آغوش کرم خانواده‌هایمان حداشدیم و هرگونه لذت 
و رفاه دنیا را بر خودمان حرام کردیم. اینها کجا 
بودند که حالا هر وقت لازم ببینند. موذیانه به شکل 
و شمایل ظاهری مادرمی‌آیند؟ برایم قابل هضم نبود 
که کسی بدون اینکه مصائب مرا تجربه کرده باشد 
دارای جایگاهی هم‌سطح من در اذهان باشد. لابد دقت 
کردید که چقدر روحیه‌ام را باخته بودم؟ کدام 
جایگاه؟ آیا نباید از خود می‌پرسیدم که مگر من به 
اک اد ی ی ی را 
مقایسه زهرا و امثال لعیا با خودم شاید یک نوع 
حسادت بود. چه می دانم اصلا آن روز زده بودم به 
سیم آخر, و به زمین و زمان پرخاش می‌کردم. 
روحیه‌ام بکلی متزلزل شده بود و اصلا فکر نمی‌کردم 
که دیدن لعیا در آن روز بسان بهانه‌ای, نخستین 
جرقه‌ها را بر روحیه ام که مستعد اشتعال بود زده 
( ی 
کردن حال و هوا تصمیم گرفتم از خانه بیرون بزنم 
وبروم از باجه بعدازظهر بانک مستمری‌ام رابگیرم. 
(مستمری ماهیانه جانبازان واریز شده بود) با هر 
جان کندنی که بود از «رمپ» درب و داغان کنار راه 
ES‏ و 
ولی موقع داخل شدن به سالن بانک, در گردان 
ورودی» حسابی اعصابم رابه هم ریخت. این در برای 
عبور ویلچر طراحی نشده بود و ویلچر من لای در 
گیر کرد. نگاههای مردم را که همه از سر ترحم بود. 
نمی‌توانستم تحمل کتم. نگهیان بانک آمد و مرا 
خلاص کرد. تعادل روحیم به هم خورده بود. حتی 
وقتی تحویلدار هم خارج از نوبت حقوقم رادادء بیش 
یی ی ار ی 
ورود به خیابان رأکردم. اعصاب تحریک شده‌ام کار 
دستم داد. درحال عبور از پل روی جوی کنار خیابان 
بودم که به خاطر لرزش دستم» چرخ ویلچر در شکافی 
افتاد. هرچه تقلا کردم موفق نشدم چرخ ویلچر را 
دربیاورم. با عصبانیت ضربه‌ای به دسته ویلچر 
زدم. . مرد میانسالی امد جلو تا کمکم کند . فکر کردم 
ها ی ار کر 
من» وظیفه‌شان را فقط بذل ترحم می‌دانند. از این 


گروه آدمها خیلی دلخور بودم... همه این افکار در 
از پانزده» شانزده سال, برای اولین بار به چنین افکاری 
شگفت و مالیخولیایی دچار شده بودم. فریاد زدم: 
«ولم کن آقا! من به کمک تو نیاز ندارم.» چند نفر به 
خاطر فریاد من دور و بر ماجمع شدند. 

مرد که ظاهرا شخصیت خودش راضایع شده 
می دید» روبرویم قرار گرفت. نگاهی به تابلو بانک 
گفت: «چیه» نورچشمی؟ لابد این ماه نصیب کمی از 
بیت المال برده‌ای و کمتر از ماه قبل حقوق گرفته ای 
کا از کوره دررفتم و یک ات جنون 
سراپای وجودم راگرفت. باند دور اسکناس‌هاراکه 
روی زانویم گذ اشته بودم جر دادم و اسکناس‌هارا 
به صورت مرد پرتاب کردم و گفتم: «اين پول هم 
دزونی توو جد و آیادت! آخه تی اصلامی‌دونی به 
خاطر شماها از دست دادم ولی هنوز دست دارم و 
می‌تونم مشکل خودمو حل کنم.» درحالتی بین تعقل 
و جنون. در مثلا مکاشفه‌ای غریب تمام ارزشهای 
زندگیم را رفک باخته مي‌دیدم. درحالی که بشدت 
تقلا می‌کردم. جمعی با حیرت نظاره‌گر ماجرا بودند. 
نگاه آنهادستپاچه‌ام کرده بود. ناگهان ویلچر برگشت 
و بر زمین افتادم. صورتم روی زمین قرار گرفت. از 
دید من که صورتم به زمین چسبیده بود مردی که 
با او مشاجره کرده بودم. انگار سرش به ابرها 
می‌سایید. ولی من... پلیس سر رسید و مردم متفرق 
شدند. اسکناس‌هارا که یک در میان گم و گور شده 
بودند جمع کردند و در نایلونی ريختند و مرا دوباره 
روی ویلچر نشاندند و اسکناس‌ها را روی زانویم 
گذ اشتند. به سختی خودم راباخته بودم. باید کاری 
می‌کردم. در نظرم دیگر کارد به استخوانم رسیده 
بود. درونم مشتعل بود و نیاز به عقده‌گشایی داشتم. 
و نیازی به کمک ندارم.» بعد از رفتن پلیس, درحالی 
که درونم سرشار از اشفتگی بود. ویلچر رابه وسط 
خیابان راندم. صدای ترمزهای کشدار خودروها 
پشت سر هم به گوش می رسید و اعتراض‌های گنگ 
ونامفهوم بعضی از راننده‌هابلند شده بود. درحلی 
که بی‌اراده راه را بند آورده بودم. انگار زبانم ۳ 
فریاد زدم: «من به خاطر شماها پاهامو از دست داده! 
می‌فهمین؟...» وقتی به خودم آمدم که خیابان وضع 
عادی پیدا کرده بود. مستاصل و ویران شده. درحالی 
SS‏ «یعنی ارزشش را 
داد ی وف 
رسیدم. از خودم بیشتر از دیگران دلخور بودم. 
مستقیم رفتم بالاو باتحمل دردی طاقت‌شکن جلوی 


اينه ایستادم. از تصویری که رودررویم بود. منزجر 





بودم. ناخواسته آیینه را شکستم و مثل کودکی که 
بزرگترین رویایش را از دست داده باشد. های های 
گریستم. احساس می‌کردم امال و ارزوهایم مثل یک 
می‌اندیشیدم در بزنگاه شک و یقین به نوعی مسخ 
شده بودم. از تکه تکه اينه که هنوز قسمت‌هایی از 
چهره و وجود مرامنعکس می‌کرد. متنفر شده بودم» 
انگار از خودم فرار می‌کردم که با غیظ امدم بیرون. 
برأبر می‌کرد. 

ناگهان در حیاط باز شد و هیکل زن محجبه‌ای 
در چارچوب در خانه نمایان شد. اول نشناختمش. 
ولی خوب که دقت کردم دیدم «لعیا» است. این بار 
دیگر محجبه تمام عیار شده بود. ام چرا؟ درحالی که 
نهایت طعنه و کنایه راچاشنی حرفم کرده بودم و با 
بغضی که در گلویم گیر کرده بود. گفتم: «دیر اومدی 
خانم! این جلدی که توش رفته‌ای دیگه خریدار نداره! 
بهتره برگردی تو جلد اصلی خودت. حداقل تو اون 
جلد کسی از تو طلبکار نیست. اگه باور نداری يه توک 
پا برو تو دل اجتماع تا ببینی چقدر طلبکار دوره‌ات 
می‌کنن...» «لعیا» که تاآن لحظه سرتاپا گوش بود و 
همه تلخی زهرناک حرفهایم را تحمل کرده بود. در 
پاسخ به جمله آخرم گفت: «اتفاقا از همونجا دارم میام. 
از جایی که اون پیرزن بی‌کس دو پسرش رو تقدیم 
این خاک و سرزمین و این مردح کرده ولی اجازه نداده 
دلتنگی‌هاش حتی در قطره‌های پاک اشکهاش ظاهر 
ی 
جایی دارم میام که اون پیرمرد روزنامه‌فروش حتی 
از دیدن جنازه پسر مفقودش محروم شده ولی هرگز 
لیخندش رو از مردم دریع نمی‌کنه! اره. دارم از جایی 
می‌یام که پسری علیرغم مخالفت پد رش که 
نمی گذ اشت ت او به جبهه بره» دو چشمش را در راه 
اعتلای دین داده.» درحالی که ضرباهنگ صدایش 
داشت تغییر می کرد ادامه داد: 

«امامن اونجا هیچکدوم از اونارو ندیدم که سر 
مردم منت بگذارند. هیچکد ومشون رو ندیدم 
که خودخواهانه ایثار و از خودگذشستگی 
جکرگوشه‌هاشونو یا خودشونو به رخ مردم بکشن. 
اماشمادرست برعکس .اون عزت و تعالی خودتونو 
باهوای نفس عوض کردید. شما با اون کارهاتون بر 
باوه‌سرایی‌های عده‌ای خودیاخته سیر نفس و عده‌ای 
آلوده پلشتی دنیاصحه گذ اشتید. نه احمد آقء شمادیگه 
به دل شکسته دختری که به خاطر دنیاپرستی پدرش 


از زندگی مأیوس شده با لبخند آسمانی اش مرهم 
میذاره.» از ابرهابرقی جهید و «لعیا» یک لحظه ساکت 
شد و دویاره گفت: «فکر می‌کنم بعضی از جملاتم 
اقای افتخاری هستم. که من به عنوان موجودی که 
در سرتاسر عمرش به معنویات پشت کرده و فقط 
روبروی خودش راان هم به اندازه جلوی دماغش 
دیده» حرفهایی برای گفتن دارم. حتی وقتی برادرم 
عماد در عملیات رمضان هر دو چشمش رابا خلوص 
نیت و فقط برای یک گوشه چشم معشوق و معبودش 
داد. باز هم پدرم تغییر نکرد. او حتی پوشیدن مقنعه 
و چادر را بر من قدغن کرده بود. برادرم عماد راه 
خودش راپیداکرده بود که الان علیرغم محروم بودن 
از نعمت بینایی با دکترای فیزیک استاد دانشگاه شده, 
تحلیل‌های خود خواهانه پدرم درباره دفاع مقدس 
بودم. ولی دیکه ازش بریدم و به زهراء خواهر شما 
پناه آوردم. آنوقت شما...» گریه امانش نداد و 
صورتش را که از باران خیس بود با دو دستش 
صورتم می‌خورد و هر قطره‌اش انگار تلنگری بود تا 
چشمهای کور شده مرابه روی واقعیت باز کند. خدایا 
من با این دختر چه کردم؟ چطور تمام دنیایش رابا 
خود کم بینی و ضعف نفس و حقارتم آلوده کردم. 
چطور هیچ چیز در مورد برادرش نمی‌دانستم. در 
گیرودار همین افکار بودم و داشتم در دل استغفار 
می‌کردم که سوللی به ذهنم آمد. لعیا گویا فکرم را 
می خواند که گفت: «من در راه خانه شمایودم و همه 
چیز را دیدم. گریه کردم و دم نزدم و امابرای آخرین 
حرف. در جواب سوال شما که در راه خانه زمزمه 
می‌کردین و از خودتون می‌پرسیدین «اقا ارزششو 
د ان E‏ و 
بگیم داشت یا نه؛ ولی اونی که سرزمینش زیر 
چکمه‌های دشمن اجنبی به ویرانه ای تیدیل شده و 
اونی که جان و مال و ناموسش هر ان در خطر تعرض 
متجاوزه» خوب می دونه که ارزششو داشت ت یانه» 
سکوت حاکم بر حياط و طنین و تکرار حرفهای «لعیا» 
که ذهنم راروشن کرده بود. انچنان ار آامشی در 
شکسته را برداشتم و دوباره خودم راء خود خودم 
رانگریستم. پنجره تازه‌ای به دنیای بیرون بر روی 
من گشوده شده بود. قطره سوزان اشکی که از گوشه 
چشمم درآمد. بر تمام گفته‌های «لعیا» مهر تایید زد. 
OOO‏ 
امروزیکسال ازان روز کذایی گذشته روزی که 
باعث شد من دنیا رابا دید بازتری ببینم. خدادر ان 
روز کسانی را وسیله قرار داد تا چشمهای مرا باز 
کنند .من دیگر کار شانزده سال قبل خودم راحماقت 
نمی‌دانم. بلکه به کارم عمیقا و با تمام جان افتخار 
می‌کنم و به جرأت و ایمان می‌گویم که اگر بار دیگر 
به گذشته برگردم. بدون ذره‌ای تردید باز هم همین 
راه را انتخاب می‌کنم. راهی که بعد از سالها فراز و 
نشیب به پیوند دو عقیده که هر دو از یک قله و یک 
سلسله بوده و هستند انجامید. من دیگر ذره‌ای از 
مردح طلیکار نیستم. چون در همین دنیا هم خداوند 
پاداش مرا داد» پاداشی میلیونها بار والاتر از هرانچه 
تا امروز گرفته بوده‌ام. خدای مهربان لعیارابه من داد 
که نماد عشق و ارامش است و روشن بخش لحظه 
به لحظه عمرم من خوشبختم. خوشبخت. 
۳ 


مسابقه داستان‌نویسی 





با زوابا 


هفته‌ها می‌گذرند و اکنون کم کم به پایان دوره 
اول مسابقه بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی 
نزدیک می‌شویم. بی‌هیچ مبالفه, در هر هفته به 
لطف کار و خلاقیت راهگشاو جستجوگری‌های 
پویای شمایاران و نویسندگان عزیز و همراهان 
وفادار. که تلاش و دغدغه «نوشتن» را بر خود 
هموار می‌سازید و داستان‌های خواندنی‌تان را 
برای شرکت در این مسابقه می‌فرستید. کارگاه و 
مسابقه فراگیر داستان‌نویسی مجله شما رونقی 
فزاینده می‌گیرد. 

اکنون برای آن عده از عزیزان که شاید به‌تازگی 
بااین مسایقه و صفحات آن آشنا شده‌اند, یاداوری 
کت ی رت رک 
N‏ ار 
دلیل محدودیت صفحات - هر داستان کوتاهی که 
برای مامی‌فرستید نباید حجمی کمتر از یک صفحه 
و نهایتاً بیشتر از دو صفحه رابه خود اختصاص 
دهد. همراه با هر داستان هم شرح مختصری از 
میزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت های 
ادبی‌تان رابه انضمام یک قطعه عکس خود. برای 
چاپ در کنار داستان‌تان. ارسال کنید. 

به زودی تا پایان اسفند ماه و انشاءالله در 
شماره مخصوص نوروز مجله, برندگان دوره اول 
این مسابقه اعلام و معرفی خواهند شد. و از 
نخستین شماره سال ایند دومین دوره مسایقه 
CTS‏ اطعا هنک را 
خواهد شد. 

اینک چند پیام و پاسخ: 


آقای سیدشهاب‌الدین موسوی زاده - صومعه‌سرا 

با سلام گرم به شما دوست بسیار گرامی. از 
ابراز لطف و محبت بی شائبه‌تان صمیمانه 
سپاسگزارم. تردید نکنید که اگر داستان‌تان به مجله 
و به این مسابقه رسیده بود. در صورت احراز 
شرایط چاپ می‌شد. و اگر هم به هر دلیل امکان چاپ 
شدن نمی‌یافت. به نوبت و در اسرع وقت برایتان 
ار را سر و 
تاکنون داستان «نگاه شرجی» شما را دریافت 
نکرده‌ام. پیشنهادم این است که بار دیگر زحمت 
بکشید و رونوشت یابازنویسی شده ان داستان را 
برای این مسابقه و مجله خودتان ارسال کنید. برای 
شمادوست عزین, شادی و سرفرازی آرزو می‌کنم. 


آقای نورالله خواجات - اهواز 

نوشته‌ای را که با عنوان «فرق پدر و مادر» 
ارسال داشته‌اید. به بخش «قلمرو داستان» خواهیم 
سپرد. چون به نظر می‌رسد بیشتر مناسب چاپ 
بزرگوارانهای که نسبت به دبیر و مسوول مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی فرموده‌اید. 
داستان‌های شمادوست محترم. برایتان سلامتی 
و طول عمر باعزت ارزو داریم. 
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گشایش مجتمع فرهنگی رودسر با حضور 
و در ارشاد 
در مراسمی با حضور محمدحسین صفار هرندی 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌برداری از مجتمع 
فرهنگی -هنری رودسر آغاز شد. 
شا مواسع e‏ سای کار 
پورعیسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. 
فرماندار رودسر امام جمعه نماینده مردم این شهر 
در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان 
محلی حضور داشتند. مجتمع فرهنگی - هنری شهید 
اوینی رودسر گشایش یافت. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش های 
گوناگون این مجتمع دیدن کرد. 
علینقی کشاورز- خبرنگار اطلاعات هفتگی در رودسر 


آیا طرح تکریم شعار است؟ 


چند ماهی است که مفتخر به بازنشستگی 


شدم. یک روز با خودرو جهت انجام کارهای 
حسابداری به اداره رفتم. بعد از برگشت دربان با 
احترام گفت که دستور دادند که بازنشستگان حق 
ندارند ماشین خود را داخل اداره بیاورند. در 
صورتی که تمام محوطه اداره پر بود از خودرو 
همکاران! چرا فقط بازنشستهها؟ ایا قانون است 
که هر که بازنشسته شد. دیگر حق ندارد به 
اداره‌ ای که در آنجا ۲۰ سال زحمت کشیده بیاید؟ 
پس کجارفت طرح تکریم و طرح کارت منزلت؟ 
این بود قول رسیدگی و احترام و عزت به 
بازنشسته‌ها؟! ما بعد از ۲۰ سال خدمت نیاز داریم 
ااا کا دوه ا ایی اکر ۳ 

امیدوارم مسوولان امر رسیدگی کنند. _ 
گرگان - ذکریا اقابابابی 

امامزاده ابراهیم سلطان(ع) ونوش و 
بی توجهی مسوولان محلی ۱ 
مقبره امامزاده ابراهیم سلطان(ع) از نوادگان 
پیامبر در روستای ونوش واقع شده است. با توجه 
به کرآماتی که از این امار دة فیده ده اس 
می تواند به عنوان یک مکان زیارتی در شهرستان 
نوشهر و سرتاسر ایران شناخته شود. ولی 
متاسفانه مورد بی‌مهری مسوولان محلی قرار 
گرفته و فاقد: اب برق.راه خوب و سرویس بهداشتی 
است. مامردم ونوش امید داریم باروی کار امدن 
شورای روستای جدید توجه بیشتری به امور این 
امامزاده شود. 

ولی صدیق از نوشهر - روستای ونوش 

قابل توجه انجمن سینماداران 
از جایی که سینما هنر هفتم محسوب می شود و 


به تعبیری هم هنر و هم صنعت است. می‌تواند 
یک مکان تفریحی و فرهنگی سازنده برای 


خانواده‌ها باشد. 

این رسانه نقش بسزایی در بالا بردن آگاهی افراد 
جامعه با ارائه برنامه‌های مطلوب دارد. در این ميان 
عده‌ای از سینماداران علی رغم مشکلات عدیده‌ای که 
قوس ان تا و مط ار رانا جذ فسا متاس 
پاکیزه و مرتب نگه داشنه اند. 

از مسوولان محترم انجمن سینماداران و 
مسوولان سینمایی تقاضا دارم جهت تشویق و تقدیر 
از زحمات و تلاش انان اقدام نمایند. 


داوود خامنه‌ای (امیدی) - تهران 


سطل‌هاي آشغال کجا است؟! 


سطل آشفال بعضی نقاط شهر قائم شهر را 


چارچوب ان می‌ریزند. به همین خاطر پیاده‌روها 
«شهر ماء خانه ما» پس کجا معنی می‌دهد؟ 

به‌ طور حتم مسوولان برای قائم شهر 
بخصوص شهرداری برای تحقق این شعار فکری 


کرده‌اند! 


مسعود ذوالفقاری - قائم شهر 


نان گران و غیربهداشنی! 
مدتها است وضع نان در اهواز تاسف بار شده 
است. مغازه‌هایی که دارای سهمیه دولتی هستند. 
هشت عدد نان را صد تومان می‌دهند. اما مغازه‌ای 
در خیابان امیرکبیر جنوبی سه عدد نان راصد تومان 





این تفاوت قیمت معلوم نیست چراوجود دارد. 
متاسفانه هیچ نظارتی به کار نانوایان نمی‌شود. 

همچنین بعضی از این نانوایی‌های 
گران فروش از نظر بهداشتی نیز وضع مناسبی 
ندارند. مردم انتظار دارند مسوولان شهری اهواز 
ووم ادا مداه اماو ت و 
رسیدگی کنند. 


نورالله خواجات - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سهام عدالت برای کارمندان 
رئیس جمهور محترم واگذاری سهام عدالت را 
به گروههای کم درآمد و مستضعف آغاز کرده است. 
قرار است در مراحل بعدی این سهام به 
روستاییان و عشایر نیز تحویل شود که کمک بزرگی 
قابل ذکر است. کارمندان دولت هم از اقشار 
کم درآمد جامعه هسنند . از ریاست جمهو ری 





اتویوس ها خاموش 

در پایانه میدان آزادی تهران که انبوه 
برخی راننده‌ها اتویوس های خود را روشن 
تهران و حومه تقاضا داریم در این زمینه 
اطلاعیه ای صادر و رانندگان راملزم به رعایت آن 
کنند. 

روستای رسوده_. | 

روستای جوزدر واقع در ۲۵ کیلومتری نیکشهر 
از توابع سیستان و بلوچستان از جمله روستاهای 
قدیمی است که صدد وق پست. بهداری» مدرسه 
راهنمایی و دببرستان دارد. همچنین این روستا از 
دکل تلویزیون برخوردار است. 

با این حال این روستارو به فرسودگی است و 
نیاز به پاری و مساعدت برای نوسازی دارد. 
امیدواریم که مسوولان فکری به حال نوسازی این 


جاده میناآباد - میرزانق وضع خطرناکی دارد. 
تردد زياد خودروها بخصوص در ایام تعطیل باعث 
می‌شود تا وضعیت خطرناک این جاده دهشتناک 
شود! 

یانش ادها علات راهان و راگ 
بخصوص چراغ خطر خبری نیست. مهمتر از همه 
اراق ا ای ادو 
همین امر باعث بروز تصادف های دهشتناک 
می شود. 

از مسوولان راه و ترابری تقاضامی‌ شود در این 
باره چاره‌ای بینديشند. 

جعفر بابایی - شهرستان نمین 
قصر قند نیا زمند توجه 

راه‌های روستایی بخش قصرقند از توابع 
نیکشهر سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوبی 
برخوردار نیست تا جایی که روستاهای دستان 
هلنچکان خصوصاً روستاهای حوزه کاجو که در 
مجاورت رودخانه قرار دارند به خاطر رودخانه ای 
بودن راه در مواقع بارش و جاری شدن سیل, راه‌های 
مواصلاتی کاملا قطع و به دلیل نبودن خطوط تلفن. 
و هی بات مراد 
می‌شود و در این موأقع فقط با هلیکوپتر می توان به 
اکتا روت 

یکی دیگر از مشکلات تخریب کامل پل قصرقند 
است که بخش قصرقند را به مرکز شهرستان 
متصل می کند. قولهای زیادی در سفر استاند ار و 
مسوولان استانی و نماینده مردم در مجلس برای 
احداث ان داده شده ولی تاکنون هیچ‌یک از انها عملی 
نشد ه است. 

با اختصاص اعتبار لازم می‌توان ضمن تقویت 
سفره ابهای زیرزمینی, به کشاورزی منطقه که یکی 
از قطب های مهم توسعه است. رونق بخشید. 

رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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والنتاین با روز عشق ابرانی 


سمیه داودبیگی 


چند سالی است حوالی ۲۶ بهمن ماه (۱۳ فوریه 
e EE TTT‏ 
می‌بینیم. مغازه‌های فروش اجناس کادویی لوکس 
وفانتزی شلوغ می‌شود و همه جا اسم مناسبتی به 


نام «والنتاین» به گوش می‌خورد. 
از هر بچه مدرسه‌ای که در مورد والنتاین 


سوال می‌کنی می‌گوید: در قرن سوم میلادی که 
مطابق می‌شود با اوایل امپراتوری ساسانی در 
ایران. در روم باستان فرمانروایی بوده است به نام 
کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته است از جمله اینکه سربازی خوب خواهد 
جنگید که مجرد باشد از این رو ازدواج رابرای سربازان امپراتوری روم قدغن می کند. 

کلودیوس به‌قدری بی رحم و فرمانش به اندازه‌ای قاطع بود که هیچ کس جرأت کمک 
به ازدواج سربازان رانداشت. اما کشیشی به نام والنتیوس (والنتاین) مخفیانه عقد سربازان 
رومی رابا دختران محبوبشان جاری می‌کرد. 

کلودیوس دوم از این جریان خبردار می‌شود و دستور می دهد که والنتاین رابه زندان 
بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زند انیبان می‌شود. 

سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق, با قلبی عاشق اعدام می‌شود. بنابراین 
ای ری را اسان کی وا سیر 

افسوس ! 

کر کی Ls EL E‏ ازسه قرن پس از میلاد 
مسیح» که از بیست قرن پیش از میلاد. روزی موسوم به روز عشق وجود داشته است 

جالب o N‏ 0 
پس از والنتاین فرنگی, یعنی ۲۹ بهمن! 

این روز «سپندار مذگان» یا «اسفندار مذگان» نام داشته است. فلسفه بزرگد اشت این 
روز به عنوان روز عشق به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز 
کاب می کرو را که سا اسم اک هرک زرو رعا ماد ف کت 
داشتند. به عنوان مثال روز اول «روز اهورامزدا»» روز دوم بهمن (سلامت. اندیشه) که 
نخستین صفت خد اوند است. روز سوم اردیبهشت یعنی «بهترین راستی و پاکی» که باز 
از صفات خداوند است. روز چهارم شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی ارمانی» که خاص 
اس وراه ی ری کی تسه رو که سر 
باتام ماه هقاین می تشه ای عی د ا که یا دام ام روز یماد تا سی ا 
باعث تاسف است که با وجود فرهنگ دیرپای ایرانی تحت تاثیر هجمه فرهنگی غرب که 
می خواهد به همه مردم جهان فرهنگ خود را فرهنگ برتر معرفی کند. بسیاری روز والنتاین 
راروز عشق و مهربانی بنامند. 

اما شاید هنوز خیلی دير نشده باشد که روز عشق و مهربانی را از ۲۶ بهمن والنتاین به 
٩‏ بهمن سپندار مذگان تغییر دهیم. 
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قنادی تبفانی 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 


شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی 
WWW.TIFFANY BAKERY.COom‏ 
آدرس تخدابان بهبودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ 


قطع ریزش موی سر در بک هفنه 


رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 


در تهران وایران 





۵۳۶۶۲۰۸ ۳ ۳- ۳۳۲۳۰۳۰۱۹ 
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7 نیازبه ارتباط با هر دو والدینشان دارند. 


زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 4 
تلفن: ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۲۸ - ۸۸۰۸۴۳۳ ۰۳۸ AAA‘‏ 2 


کودحان و بحر آن جدایی 


نگاه کودکان به جهان پیرامونشان با نگاه والدین بسیار 
متفاوت است. برداشت ا١‏ ن‌ها از طلاق به سنشان ی دار 
اس وت بت سب تراک بت سا 
نیست و پسر دبستانی هرگز نمی‌تواند مانند خواهر نوجوانش با 
احساسش کنار بیاید. 

اا ا ا کک کن زر ای سرا 
سه سال ابتدایی این حادثه برمی‌گردد و التبه تاثیر طلاق در سنین 
جوانی بیشتر پدیدار می‌شود و میزان تجربه آن‌ها از این واقعه 
نسبت به گروه سنی کودکان متفاوت است. اما 

ب 
چگونکی تاتیر طلاق بر کودکان 

آن‌ها طیف وسیعی از عواطف را ابراز می‌کنند. طرز بیان درد و 
رنجشان در سنین مختلف متفاوت است. ممکن است ناراحتی‌شان 
رابروز ندهند و گوشه‌گیر شوند. هنگام بروز ناراحتی‌شان بسیار 
یک ره ین را ور یک رت 
شوند می‌ترسند. علائم بیماری‌های فیزیکی و جسمی بیش از پیش 
در آن‌ها دیده می شود. 

والدین هه می توانند بکنند؟ 

والدین بایستی در زندگی رفتار طبیعی داشته باشند. خونسردی 
خودشان را در مقایل نوزادشان حفظ کنند. بیشتر به استراحت 
و کت 
ES‏ رن ای 
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میا که 


آخرین تکنولوژ 
ف آمریکا 


پیشر 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 





کت 
مینست ایران 
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دالییین. 
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6 اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۶۰ CT E E‏ 

8 مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو |نفر به قید قرعه انتخاب و 

۱. زهرا اسماعیلی از اصفهان به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 

۲فاطمه ابراهیم پور از کاشان 





جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
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1 1 UTTITUTIIT ۱ افقی.‎ 


۱.اثر نویسنده توانای فرانسوی آناتول فرانس - 
عقب. پشت ۲.تمام همه - پیاپی رسیدن - جمع ناقص 
۲-مقوای نازک که روی آن مشخصات چیزی یا کسی 
رانوشته‌اند -راه میان دو کوه -هزاران ۴.جمع قانون 
- بسیار زیاد. قابل اعتنا ۵. میوه مربایی - از 
الفبای فارسی - قوی و نیرومند - از رنگها - واحدی 
نظامی شامل سه جوخه - قدیم دهی بود اطراف 
تهران ولی حالا داخل تهران ست ۸سیاره عطارد - 
آزردگی - گونه‌ای چرم نرم و پرزدار -محکم و استوار 
سای تاد سا تا 
زاری با صدای بلند - خجستگی. خير و برکت - 
خوشحالی - قلعه و دڑ ۱۱-علامت مفعول بیو اسطه - 
تند بود ولی درهم ریخت - از اشکال هندسی - نام 
کتایهای تصنیف شد ه - کارهای سحت 7 از 
دا - کارت اننشايانی - اشا ۲ ۱ 
شباهت با یکدیگر ۱۵.وزنده - تالار بزرگ که معمولا 
به بخش‌های دیکر راه دارد - خسیس و ناخن خشک 
۶ از زبانهای هند و اروپایی - مسخرکی - کارش 
طبخ کباب است ۱۷.از بیماریهای مغز و اعصاب - اثر 
معروف نویسنده فاو فرانسه اميل زولا رسول ۱۵-ار - جمند - نزدیکی, خویشاوندی - منصوب جدول سود وکو ۳۳۶۸ 

عمودی: به آسمان ۱۶.همچشمی کردن - هجوم بردن بسیار | اعداد ۱ تا*رادرهر سطرو ستون و مریع‌های کوچک 
زیاد - از بیماریهای چشم ۱۷-از آثار معروف نویسنده 7 شود. 


۱.رنج و آزار -مهمترین واقعه در ۶۲۳سال بعد نامی ایران صادق هدایت -عداوت و دشمنی. 
از میلاد مسیح(ع) ۲. آبدزدک - همین مکان - محل 5 





1 8 ۱ ۳ ۲ طراح: داود با خو 
خرید و فروش کال و خوراک ۲.فلانی - طریق. صراط 


- چراکننده ۴-روز قیامت. محشر - ترسایی ۵ همه 
تمام -رهایی یافتن - حرف نفی عامیانه از شهرهای 
اه با آثار باسقانی معروف -ازهم جدا 
تہ واکان اچد اد -روح انسانی - از 
انواع آچار -نااستوار ۸ گودال وسط زورخانه - پدر 
و سرپرست به ترکی -پرده‌دری - دو یا چند زن دارای 
یک شو هر ٩‏ عنوانی در انیارداری - بینش هاء 
زیرکی‌ها - پشت سر هم قرار گرفتن ۱۰ آزاد» ول - 
و پاکیزه - از آحاد طول - ضربه‌لی که با پا زنند 
۱ساز چوپان - اخلالگر - لشکر و سپاه - دهان 
حرف انتخاب ۱۲-.وسیله ای که درخور تعمیر باشد - 
گس EO‏ حراموان تروسایه 
معروف انگلیسی - فرشته‌ای که در روز رستاخیز 
در کرنای می‌دمد - ویتامینی است ۱۴ تظاهر به 
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کاملاً شبیه! 


zo 27‏ 
1۳ 4 21 2ا 
در اینجا هفت قطعه از یک «پاراوان» را می‌بینید ۰ 


8 20 کو 2 ِ 
۵ ۱2۸ ۲22 بجر 


که با شماره مشخص شده‌اند. هر چند این قطعات 
ظاه رآ شبیه به نظر می‌رسند. اما طرح یکی از آنها با 
طرح دو قطعه ای که بدون شماره است شباهت کامل 
دارد. آیامی‌توانید این قطعه را پیدا کنید؟ ۷ 





۸ نقطه به نقطه پر شماره! 
برای آنکه ید اند در بشت این نقطه‌ها ی شماره‌ها چه تصویری پنهان شده است؛ شماره‌ها را از یک تا ۱۲۷ 
به یکدیگر وصل کنید تا این تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر خواهد شد. 







جانور ناجورا 


در میان این چهار جانور آبزی که در زیر از آنها نام برده‌ایم» یک جانور 
با بقیه تفاوت دارد. ایا می‌توانید این جانور ناجور رامشخص کنید؟ 
۱-ماهی آزاد ۲.نهنگ ۳-کوسه ۴-باراکوتا 


بازی با آتش! 


بالاخره آتشی که این سرخپوست روشن کرده بود دامن خودش راگرفت. 
حال بگویید کد ام یک از دایره‌های شماره ۲۰۱ و ۳ راباید به جای علامت سوال قرار 
داد تا این تصویر کامل شود؟ ۲ 


بح 


دهان که لق شد همه عاي اده لق می شود 


ان 
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چند قورباغه می‌بینید؟ ‏ 
در لابلای این خطوط درهم و برهم. تعدادی قورباغه مخفی شده‌اند. ایا 
می‌توانید آنها را پیدا کرده بگویید چند قورباغه کامل در این تصویر وجود دارد؟ ق 


مه 





az 
۳۲۶۸ شماره‎ 


جستجو کنیم... گرچه آخرین ساخته طالبی قطعاً 
بهترین ساخته او هم به حساب می‌آید و انصافا از 
سایر کارهای طالبی بهتر از کار درامده است. اما 
همچنان نشان می‌دهد که هنوز این کارگردان بچه 
مسلمان در مسیر فیلمسازی خویش به نقطه اوج 
دست نیافته و تایک فیلمساز حرفه ای شدن راه‌های 
چندی را باید بپیماید. 

درعالم واقع نمی‌توان پذیرفت که در این مملکت 
یک سردار جنگ آنقدر بی‌پناه باشد که اجازه دد شد 
دختر بی‌گناهش به راحتی ملعبه انتقام یک آدم بیمار 
ویک معاند شود و به گناه ناکرده پای چوبه دار برود 
و باز نمی‌توان پذیرفت که دادگاههای ما این چنین 
یک متهم صرفأبه دلیل وجود برخی مدارک و شواهد 
حکم به قصاص بدهند. آنهم در مورد دختر لاابالی و 

نکته دیگر اینکه ما در سینما نباید سوالهای 
شدند؟ به چه شکلی چنین توطئه‌ای راسامان دادند؟ 
حقیقت در این میانه به کجا رفته است؟ آیا واقعاً 
بچه‌های جنگ در مواجهه با رویدادها و اتفاقات 
چه اصراری است که سرداران جنگ در چنین 
موضع تحقیرامیزی قرار گیرند؟ ایا سردارانی که 
لشکر صداح رابه زانو درآوردند. در عرصه اجتماع 
این همه بی‌پناه و دست و پاچلفتی شده‌اند؟ آیا همه 
ارکان نظام این گونه برعلیه انها صف بندی کرده 
است؟ آیا واقعاً در عالم واقعیت. سرمایه‌داران و 
ثروتمندان جامعه ما حداقل در برخورد با نهادهای 
رسمی این طور قادر به ترک‌تازی هستند؟ 

به هرحال یک اثر سینمایی نباید. ال با این همه 
واقعیت مى جود در جامعه اختلاف داشته باشد و ڭانا 
نباید این همه ابهام روایی پدید آورد و ضمناًحلقه‌های 
مفقوده فراوان و گره‌های ناگشوده متعددی رادر قصه 
به امان خدا رها کند و بیننده را یا همه این سوالات 
پایانی فیلم بسیار قابل احترام است. انتقال مفهوم 
دستهای خالی در شکل سینمایی تاثیرگذار ان یک 
ویژگی برجسته در فیلم به حساب می‌آید که قطعاً 
همه ارادتمندان مکتب حسین(ع) را منقلب می‌کند. 
[هرچند نمایش معجزه در این اثر تفاوت آشکاری 
با کار مجید مجیدی (رنگ خدا) و یا گرین مایل 
حرکت پلک پسر جوان. هم معنا پیدا کند و هم 
سینمایی تر شود] اما کاش تمام قصه در خدمت به 
بیان این مفهوم. دارای چارچوب روایی منطقی‌تری 
می‌بود و حوادث و رویدادهای فیلم چفت و بست 
قابل قبول تری برای انتقال این مفهوم پید امی کرد. 
سینمایی‌تری باشیم. 

کوته سخن انکه با همه این توضیحات. بنده به 
خاطر تر شدن گونه‌ام در پایان فیلم و نیمچه حالی 
که پیدا کردم دینی به سازنده اثر دارم و نیز یک 
التماس دعااز ایشان. 


نگاهی 
نه جندان جدی 
یه لست صحنه 
جشنواره 


عکسها: فریبا زواره‌ای 


حالا من چشم می‌زارم شما قایم شید! 








یه سوال: این دوتا به هم چی می‌گن؟ 


واقعاً جای بابا 
خالیه! 






به خدا من حرف بدی نزدم 


اطلاعات هفتگی 
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که دادم از پس مرکم کنی ده دیکی بان 










تک درختها بازی کرده 
بود. او در این مورد 
گفت: 

گفتم شاید فیلم 
شش سال بعد به 
نمایش درآید و می‌خواستم بعدها ببینم شش 
سال قبل چطوری بودم! 

/انگار فروزنده در جلسه مطبوعاتی از صدای 
LS‏ ها و ی 
فیلم گله کرد. 

[آمریلا زارعی در ارتباط با بازی اش در فیلم 
که به دلایل کاملاً شخصی و اعتقادی. دوست 
ندارم مطرح شود. 

آامشعود ده‌نمکی درپی استقبال بی‌سابقه از 
اولین ساخته اش گفت: به هدفم رسیدم! 

آګاگوهر خیراندیش در جلسه مطبوعاتی فیلم 
قاعده‌بازی رو به انبوه حاضران در سالن کرد و 
گفت: از فیلم خوشتان آمد و وقتی کسی جوابش 
رانداد گفت. مگر شمادر سالن نبودید؟ 

آلامهدی صباغ زاده کاک دل فیلم راننده 
٩ E‏ 
ان ارت بب اس تست ار رز 
جشنواره علاقه‌مند بودند» راننده تاکسی دیده 
شود. 

آلآمهرداد فرید سازنده فیلم اراس ان 
مردگان در جلسه مطبوعاتی این فیلم گفت: 
بهترین جابرای دروغ گفتن سینما است و قرار 
نیست دران راست بگوییم. اما باید دروغ راخوب 
کف را از تا ۱ 

E‏ فیلم گوشواره به مساله‌ای اشاره 
کرد که در نوع خود جالب بود. وحید موساییان 
گفت: چایگاه سینمای فرهنگی مامشخص نیست 
و در سینما برخی فیلم‌ها تنها نشانه‌هایی از 
عناصر بعد از انقلاب را دارند. 

ابا ساخت فیلم سنگ. کاغذ, قیچی قصد 
جوابگویی به فیلم آژانس شیشه‌ای را نداشتم. 
این حرف کارگردان فیلم مذکور سعید سهیلی 
بود. 

ار شا ننی اغنماد ار در فیلم خون 
بازی گفت: در کار ر زمان کار 
قصاوتی در من به وجود می اید که حتی 
فراموش می‌کنم دختر خودم بازیگر فیلم 
است! 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 
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ترافیک در سینمای مطبوعات 

یکی از دوستان از نگارنده پرسید. چرا امسال در 
سینمای مطبوعات و رسانه‌های گروهی کارت‌ها 
چند رنگ است. عده‌ای کارتهایشان به رنگ قرمز 
است و عده‌ای هم به رنگ آبی. من که برای خودم در 
این قضیه کارشناس هستم گفتم» بنده خداها این 
a‏ که شاه SS‏ 
ترافیک در سینمای مطبوعات به‌وجود نیابد. 


پذیرایی نمنیستی! 

رشاع معا کت آ یسیو که ]2 
میهمانان و خبرنگاران با آب میوه قوطی ای پذیرایی 
می‌کرد. اماپذیرایی انهاهم کانالیزه شده بود و بیشتر 
اھا ںا اھ ر تا وهی ی اس از 
خانمها به شکل شایسته‌ای انجام می‌شد. به این 
می‌گویند یک پذیرایی غذایی فمنیستی! 

سینمای سرپایی جشنواره 

این که سینما فلسطین یکی از سینماهای خوب 
کشور است. شکی نیست و بهترین که امسال 
بخشهای دیگر جشنواره به سالنهای دیگر بروند. 

سینما فلسطین سه سالن دارد و همه‌شان هم 
دراختیار و خدمت جشنواره, فقط سالن شماره یک 
آن برای نمایش فیلم‌های بخش مسابقه کمی تا 
قسمتی کم ظرفیت بود و به همین دلیل سرپایی دیدن 
اغلب فیلم‌های جشنواره را هم تجربه کردیم. تازه 
باید طوری می ایستادیم که نفراتی که پشت سرمان 
ایستاده بودند, پرده را ببینند. 


تنوع جلسات پرسش و پاسخ 





قاعده دای ساخنه احمدر ضا محنعدی 


داریوش ارجمند (بازیگر): 
یک فیلم کمدی برای ملت شنیداری 

- چون احمدرضامعتمدی رامی‌شناختم. بدون 
خواندن فیلمنامه کار را پذیرفتم. 

من نقش خودم رآدر فیلم بسیار دوست داشتم 
و دلم می‌خواست تا این نوع بازی را تجربه کنم 

- ۱۲۰ دقیقه کمدی کلاسبک در ایران سایقه ندارد. 
ماملت شنیداری هستیم و بالطیفه بیشتر می‌خندیم 
واين اولین فیلمی است که بایک حرکت. بایک مبنا 
و بایک فکر می‌خندیم. 

معتمدی (کارگردان): 
مهم خنداندن مخاطب است 

- با ساخت این فیلم تلاش کردم توانم را در 

خنداندن مخاطب بسنجم 


نفر به عهده ند اشت. خودش حسن بزرگی بود که بر 

این اتفاق باعث شد جلسات پرش و پاسخ از 
یکنواختی دربیاید. اما با تمام این اوصاف انتخاب 
افراد جای سوال داشت که... بگذ ریم! 

گاف مننقدنماها! 

در جلسات پرسش و پاسخ فیلم هاء برخی 
سر به کوه و بیابان بگذارد. 

مثلا درباره فیلمی که فاقد هرگونه ویژگی بود از 
کارگردانش پرسیدند. شما چگونه به این محتواو 
ساختار ارزشمند دست پیدا کردید؟ با اینکه تجربه 
کار با دوربین روی دست چگونه بود؟ و تازه 
کارگردان خودش چهارشاخ می‌ماند که در کدام فیلم 
و صحنه فیلمش از حرکت دوربین روی دست 
استفاده کرده است. یا اینکه عنوان می‌شد نورپردازیها 
عالی است و فیلمبردار جواب میداد در صحنه ای 
که مدنظر شما است. اصلا نورپردازی نشده بود! 
نه شایعه. نه 2 حنحال. بضاعت همین است! 

از مهمترین محورهای خبری مربوط به بیست 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر این بود: فیلمسازان 
بزرگ و شاگرد زرنگهای سینمای ایران امسال غایبند. 
امد و برگزار شد و دیدیم اب ازاب تکان نخورده است. 
و به این باور رسیدیم که بازار سینمای مابا حضور 
یا غیبت فلان فیلمساز خاص نه رونق می‌گیرد و نه 
به کسادی می‌گراید. چرا که بضاعت سینمای ما 
همین است نه کمتر و نه بیشتر! 


-من هیچ ادعایی در رسیدن فیلم به زبان کمدی 
کلاسیک ندارم و بیشتر تکنیک‌هادر جهت خنداندن 
مخاطب برایم مهم بوده است. 

- از فیلم‌های «هملت». «پدرخوانده»». «ادیسه 
فضایی» و «خوب بد. زشت» برای نقیصه‌سازی در 
فیلم استفاده کردم. 

- نوع دیگری از ترس که به آن علاقه دارم کمدی 
کی وا ایا و ییا سای 
است که در فیلم از انها استفاده کردیم. 


سنبوری ساخنه دارو ش مهر جودی 

داریوش مهرجویی (کارگردان): 

من» فیلم‌های من و قيافه من! 
- فیلم سنتوری ۱۰۲ 
دقیقه بود که سه دقیقه ان 
سانسور و جرح و تعدیل 
و به قول معروف حذف 

شد. 

-به من می‌گویند. اگر 











سینمای مطلوب در اقلیت 


هر ساله به این موضوع بیشتر پی می‌بریم که 
در میان انبوه تولیدات سینمای ایران, تنها معدودی 
همسو با آرمانهاو ایده‌آلهای فرهنگی و اعتقادی مادر 
راه دستیابی به سینمای مطلوب ساخته می‌شوند. 


فیلم خواب آور 


در هنگام تماشای فیلم اقلیما که ریتم کند و 
خسته کنند ه ای داشت. در سکوت محض سالن 
یک دفعه یکی از بروبچه‌های خبرنگار چنان خمیازه‌ای 
کشید که انفجار خنده را درپی داشت. 





گویا ضرباهنگ کند کار بشدت بر روح و روان 
این دوست عزیز که یکدفعه نگاهها رابه سوی خود 
فراخواند, قاقر گذاشته بود. 

آش همان آش است و کاسه غر یب ! 

گویا ما نمی‌خواهیم نسبت به سال گذشته و 
سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر بد.جوری از لحاظ 
مضمون و محتوا در فقر بودند. فقط ساختار فیلم‌هاو 
کارگردانی بهتر وقابل قبول‌تر شده بود وگرنه بحران 
هویت سایه سنگین خود رابر اکثر فیلم‌ها انداخته بود 
و سینمای ما از لحاظ محتوا و مضمون در برهوت 
بود. انگار نمی‌خواهیم نسبت به سال قبلمان رشد 





هکس هک ان قراس سا 
می‌شد؟ مثل این است که به من بگویند اگر به جز این 
قيافه یک قیافه دیگر داشتی چه می‌شد؟ 

- فیلم‌های من هميشه سرنوشت بشر را مطرح 
می‌کنند و موقعیت انسان را در اجتماع به تصویر 
می‌کشند. 

- همین که سنتوری به نمایش د رآمد. شکرگزارم. 
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بهتری برای این ضرب المثل و سینمایمان پیدا کردیم: 
«اش همان اش است که حالا در کاسه‌ای غریب ريخته 
شده است:») 

سینمایی های تلویز یونی! 

فیلم‌های حاضر در جشنواره امسال فاقد قصه 

بودند و فیملنامه‌هایشان از یک قصه یک خطی 
برخوردار بود و به جراءت می‌توان گفت. فیلم‌هایی 
چون پاپیتال پایان راه تک درختها و... ظرفیت یک 
یک فیلم تلویزیونی قابل قبول بودند! 

فقط یکی. دوتا او لی 
اولی در جشنواره امسال قابل تاءمل بود. اما از 
اک 


رنگارنگ. از همه رنگ» اما... 


جشنواره فیلم فجر. هميشه تصویرگر 
ا سی ان خال و کرای اکران سال بت است, 
گرچه چند سالی است برخی از پرفروش‌ترین 
فیلم هاء انهایی هستند که در جشنواره شرکت 
نکرده‌اند. امابا این حال درخلال جشنواره می‌توان 
هتکن ی,» طوقه آنحاست که اهالی سای اران 
به‌ویژه مسوولان و برنامه‌ریزان سینمایی از این 
برای برنامه‌ریزی و مخاطب شناسی و پروراندن 
تک‌بعدی و گلخانه‌ای روبروییم که اکثر فیلم‌هایش 
می‌کنند و يا اصلا به نمایش درنمی‌ آیند! 


بهرام رادان (بازیگر): 
بازی من و ارزشهای سنتوری 
-من از موسیقی چیزی نمی‌دانم و نواختن 
هیچ سازی راهم بلد نیستم فقط سنتور زدن را 
در این فیلم بازی کردم. 
- امیدوارم بازی ام چیزی از ارزشهای فیلم 
کم نکرده باشد. 
-سعی کردم فقط با راهنمایی مهرجویی کار 
بهتری انجام دهم و مانند کارهای دیگر به فکر 
جدل و بحث با کارگردان نبودم. 
گل‌شیفته فراهانی (بازیگر): 
هنوز هم مهرجویی را نفهمیدهام 
- ۱۴ سالم بود که در فیلم درخت گلابی به 
کارگردانی داریوش مهرجویی ایفای نقش کردم. آن 
موقع نفهمیدم داریوش مهرجویی چه کار می‌کند 
که فیلم خوب می‌شود. بعد از سالها و بازی در فیلم 
سنتوری هم نفهمیدم. ایشان چه کار می‌کند! 
- من تحصیلکرده هنرستان موسیقی هستم و 
هی وی ای زان 








رین جایزه 
ویژه هيات داوران به محمدحسین لطیفی برای 
کارگردانی فیلم روز سوم. 

آاسیمرغ بلورین جایزه ویژه هيات داوران به 
امیرشهاب رضویان برای کارگردانی فیلم مینای 
شهر خاموش. 

[اسیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به رخشان 
بنی اعتماد. فرید مصطفوی, محسن عبدالوهاب و 
نغمه ثمینی برای فیلمنامه «خون بازی». 

آادیپلم افتخار به خسرو شکیبایی برای بازی 
در فیلم اتوبوس شب 

ګاسیمرغ بلورین بهترین بازیگر به بهرام رادان 
برای بازی در فیلم سنتوری 

آاسیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
به افشین هاشمی برای بازی در فیلم پابرهنه در 

اسیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به 
باران کوثری برای بازی در فیلم‌های خون بازی و 
روز سوم. 

ګاسیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
به پانته| بهرام برای بازی در فیلم بچه‌های ابدی. 

آاسیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری به حمید 
خضوعی ابیانه برای فیلمبرداری فیلم پابرهنه در 

1اسیمرغ بلورین بهترین تدوین به سپیده 
عبدالوهاب برای تدوین فیلم خون بازی 

دیپلم افتخار برای بهترین موسیقی به کامبیز 
روشن‌روان برای ساخت موسیقی متن فیلم 
بچه‌های ابدی. 

[اسیمرغ بلورین بهترین صدابرداری به حسن 
زاهدی و داریوش صادقپور برای صد ابرداری فیلم 
پابرهنه در بهشت. 

اسیمرغ بلورین بهترین صداگذاری به 
محمدرضا دلپاک برای فیلم قاعده بازی 



















و ۰ 


درای زناه بوده جسور باش مرگ را هبجوفت از دست ما دگرفنه اند. 


9محمد مسعون 


اطلاعات ۳ ۵ 


شماره۳۲۶۸ ۱ 
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«چانسی» چهره لاغر و پرچین خود را درهم 
کشید و با صدایی خرخرمانند پرسید: 

- کاغذ و پاکت را حاضر کردی؟ 

-بله عزیزم! 

- مسخره‌بازی را کنار بگذار. منظورت از این 
کلمه عزیزم چیست؟ 

- منظور خاصی نداشتم! 

ی ی ی 
چقدر از این کلمه متنقرم! 

«ویرجینیا» همسر لاغراندام و ظریف چانسی بعد 
از لحظه‌ای دودلی گفت: 

- تو دوباره می‌خواهی مرا کتک بزنی! 

چانسی قهقهه زد. قهقهه ای با گستاخی و 
بی‌اعتنایی و بی‌رحمی! 

- تو به کتک خوردن احتیاج داری. یک نفر 
می‌گفت که ادم باید هرچند وقت یکبار همسرش را 
زير کتک بگیرد! 

آن دو لحظه‌ای به یکدیگر خیره شدند و ساکت 
ماندند. چانسی سکوت را درهم ریخت. گام بلندی 
برداشت و هنگامی که به ویرجینیا نزدیک شد با 
سیلی به صورت او نواخت. چهره ویرجینیا در پس 
موهای بلند و نرمش پنهان شد. او با سرانگشتان 
گیسوانش را کنار زد و بغض الود گفت: 

- چانسی چرامراطلاق نمی‌دهی و اجازه نمی‌دهی 
که برای هميشه راحت شوم؟ 

تناکا ی رل 

هميشه این سوال این جواب را درپی داشت. 
ویرجینیا می‌دانست که ادامه آن نتیجه‌ای نخواهد 
داد. دوباره آپارتمان یک اتاقه محقر آنها؛ در خاموشی 
فرو رفت. تا اینکه چانسی پرسید: 

رک ای 

- در جیب بغلت! 

ویرجینیا بعد از کمی مکث پرسید: 

- این بار به کجا قرار است دستبرد بزنی؟ 

- بهتر است می‌گفتی دستبرد بزنیم. چون این 
بار تو بامن خواهی امد. 

چانسی چهره مهربانی به خود گرفت. به طرف 
ویرجینیا رفت و گفت: 

- شاید این اخرین سرقت ماباشد. با این سرقت 
دست کم صد هزار دلار عاید ما خواهد شد. دستبرد 
به بانک «استانز غربی». 

- چانسی! بگذار من به خانه‌مان برگردم. من از 
این همه دلهره و دربه‌دری خسته شدم. مرتب از این 
شهر به آن شهر... و هميشه هم که تو مرا کتک 
می‌زنی. 

CT‏ که ره 
آخرین سرقت ماست. همه چیز به خوبی و خوشی 
پایان خواهد یافت. 

- خوآهش می‌کنم. چانسی... 

- خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. این 
تنها چیزی است که تو می‌دانی!تو احمق هستی» 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۶۸ 








یک دیوانه کامل! من از تو نگهداری می‌کنم و تو باید 
متشکر باشی همسر خوبی مثل من داری! 

ولی چر... چرا؟ 

-برای انکه دلم می خواهد تو راکتک بزنم. کافی 
بود! حالا بهتر است بروی و اماده شوی که کار 
سختی درپیش داریم. بعد که آماده شدی بیا تا بگویم 
وظیفه‌ات چیست؟! 

چند دقیقه بعد ویرجینیا حاضر و آماده درحالی 
که لبخندی به لب داشت. روبروی چانسی نشسته بود: 

- خوب گوش کن ویرجینیا... تو کمی زودتر از 
من وارد بانک می‌شوی, با خونسردی یکراست به 
طرف باجه پرداخت می‌روی و پاکت رابه متصدی 
ای ای اب ی ۰ 
نوشته شده: «یک صد هزار دلار پول حاضر کن 
وگرنه کشته خواهی شد.» در این موقع من پشت 
سر تو هستم. متصدی نیم نگاهی به من می اندازد و 
بقیه نامه را می‌خواند: «اگر تکان بخوری. مردی که 
در پشت من است با یک گلوله مغزت را پریشان 
خواهد کرد.» متصدی بانک ناچار به این کار است. 
ماوقتی رابرای سرقت انتخاب کرده‌ايم که بانک کاملا 
خلوت است. تو کیف پولها را می‌گیری و منتظر 
ان اک رم رب ی 

وبرجینیا به علامت تایید سر تکان داد: 

- آفرین!پس آماده باش تا چند دقیقه دیگر حرکت 

- بسیار خب! 

ی ار 
و ادامه داد: 

که هستم. 

ده دقیقه بعد ویرجینیا به سوی باجه پرداخت 
بانک پیش می‌رفت. بانک کامللاً خلوت بود. متصدی 
پرداخت بادیدن او از جابرخاست و لبخندزنان پرسید: 

- بفرمایید خانم! چه خدمتی از دست من ساخته 
است؟ 

ویرجینیا نگاهی به اطراف انداخت. در بانک غیر 
از متصدی پرداخت. کس ی اه ف 
کار ات ها Ol‏ ۱ 
درون کیفش درآورد و به دست پیرمرد متصدی داد. 
پیرمرد نامه را از پاکت بیرون آورد و باخواندن اولین 
جمله» رنگ از رویش پرید. حالا. چانسی پشت 
ویرجینیا ایستاده بود. پیرمرد چاره‌ای نداشت. او با 
دستهای لرزان در گاوصندوق را که کنار دستش قرار 
داشت باز کرد و دسته‌های اسکناس را درون کیف 
ویرجینیا گذ اشت. ویرچینیا در کیف رابست و آرام 
به طرف در رفت. ولی پشت سر چانسی ایستاد. 
رل ی 
گاووصندوق بود بیرون کشید و فریاد زد: 
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- ایست! 


پیرمرد سخت عصبانی بود. می‌لرزید و لبهایش 
خشک شده بود: 

- تکان نخورید وگرنه شلیک خواهم کرد! 

چانسی ناگهان به چالاکی یک گربه» اسلحه اش 
را ار کمر کشید و شلیک کرد. پیرمرد فرصت 
کوچکترین واکنشی را نیافت. چانسی خودش هم 
باور نمی کرد که به ان سرعت و چالاکی عمل کرده 
باشد. اما حقیقت داشت. پیرمرد در خون غوطه 
می‌خورد. چانسی دیگر درنگ نکرد. باشتاب به طرف 
در رفت. در این هنگام مردی کوتاه قد و سیاهپوش 
داخل شده و با دیدن اسلحه چانسی. هراسان 
دستهایش رابالا برد. چانسی ناگهان بر جای ایستاد. 
ویرجینیا نبود! انگار که اب شده و به زمین فرو رفته 
بود! چانسی با سرعت بیرون دوید. در بیرون هم 
آثری از ویرجینیا نبود. با خود فکر کرد حتما ویرجینیا 
به اپارتمان رفته است. هیچ کس او رآندیده بود. جز 
ان مرد کوتاه قد سیاهپوش, ولی او هم چانسی را 
نمی‌شناخت. چون در ان شهر او و ویرجینیا غریبه 
بودند. در راه اپارتمان خود چانسی می گفت: 

- بالاخره موفق شدم... بالاخره دیگر احتیاجی 
به فرار نیست. صدهزار دلار برای هر کاری کافی 

وقتی که به اپارتمان رسید. تپش قلبش دو برابر 
شد. ویرجینیا انجا هم نبود. اتاق این بار خالی‌تر از 
قبل به نظر می رسید. حالا که او موفق شده بود. حتی 
قتل هم انجام داده بود» ویرجینیا کجا می‌توانست 
شده بود! اطمینان داشت که هرگز دست پلیس به او 
ویرجینیا با پولها کجا رفته بود؟! 

ی کی بر 
شد. چه کسی می‌توانست باشد؟ به هرحال دردسری 
درپیش نبود. هیچ کس نمی‌دانست که او آنجاست. 
پس بایستی ویرجینیا باشد! ویرجینیا به او احتیاج 
داشت! او بازگشته بود. 

چانسی با شتاب به طرف در رفت و آن را باز 


کرد. خواست چیزی بگوید اما صدادر گلویش خفه 
شد! سه مامور پلیس با اسلحه‌های آماده به داخل 
آمدند. درپی آنها مرد کوتاه قد هم وارد شد و درحالی 
که به چانسی اشاره می کرد فریاد کشید: 

- خود اوست... خود اوست. 

ی بر 

-شما«چانسی مور هاوس» هستید؟ 

-من شمارابه جرم قتل «استانلی گرینر» متصدی 
بانک بازداشت می‌کنم. از این لحظه هرچه که بگویید 
علیه شمااز آن استفاده خواهد شد 

چانسی با ناباوری به چهره ۰ و سرخ مامور 
پلیس چشم دوخت. انها حتی نام خانوادگی اوراهم 
می‌دانستند. چانسی باورش نمی شد! چطور انها به 
این سرعت او رایافته بودند. نتوانست نپرسید: 

- اما.. چطور؟ 

مامور لبخندی زد و گفت: 

- آه... بله.. 

سپس از جیب خود پاکت سبز رنگی بیرون آورد 
و خواند: 

- اگر صدهزار دلار نپردازید... 

و ادامه داد: 

- زیر نامه, نام و آدرس شمارا نوشته اند! 

چانسی نگاه کرد خط ویرجینیا بود! 

مامور پلیس ادامه داد: 

- البته همسر شمابه همراه کیف پول در اداره پلیس 
است. گویا دیگر نمی‌خواهد با شما زندگی کند! او 
خودش به اداره پلیس آمد و پولها را تحویل داد و گفت 
می‌خواهد بعد از سالها طعم ازادی و ارامش رابچشد. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 
کاملا شبیه! ۱[ 
قطعه شماره ۶ 


بازی با 
آتش ! 
دایره شماره ۳ 


پهلوان 
بی کله! 


فيل (اگر 92 


نهنگ (چون یک پستاند ار است. درحالی 
که بقیه ماهی هستند.) 








زیر نظر : ف . گویش 


Email:f _gooyesh @ yahoo.com 
۲۲۹۰۹۳۱۱ شماره تماس:‎ 


این هفیه: 


این ضرب المثل هنگامی به‌کار می‌رود که 
شخصی نسبت به مالی که به او سپرده‌اند. خیانت 
کند با مال دوست خود را غارت کند و اگر نه او 
اعتراض کنند. بهانه بیاورد که: «اگر من نبرم. 
دیگری خو‌اهد بود» 

امامأخذ اين ضرب‌المثل: 

کی درا CN‏ 
زر و زیور یکی از بانوان حرم حسینی راغارت 
می کرد و می‌گریست. بانوی محترم از او پرسید: 

-چراگریه می‌کنی؟ 

گفت: 

ET 
رسول خداراغارت می‌کنم!‎ 

فرمود: 

- در صورتی که می‌دانی من دختر رسول 
خدایم. مراغارت می‌کنی؟ 

پاسخ داد: 

- اگر من نبرم» دیگری خواهد برد. 


مه 


بایانی 
زمین توتدی ماتم که گویلر اقلادی 

عالم زینب سسی غوغا سالوب 
کربلا شاهی حسین یالقوز قالوب 





برگردان: 
ماه محرم که شد. عالم گریه کرد /زمین ماتم 
گرفت. آسمان گریه کرد /صدای زینب به عالم غوغا 
ات را U‏ 
است. 
فرستنده: محسن میرگلو بیات 
از: زاویه زرندیه - ساوه (استان مرکزی) 


# الو میم د در سرات ور مکنم. 

برگردان: آتش جلو خانه‌ات به پا می‌کنم. 
[کنایه از سر و صدا و هیاهو و جنجال.] 
#ور هم چسپونی! 

برگردان: دهانت رابه هم بچسبان. 

[طعنه به افراد وراج و حراف.] 

٩‏ امام حسین نيه ورنه شمر خیلیه. 
برگردان: امام حسین نیست. وگرنه شمر زياد 


فرستنده: حسین فیاضی نوغابی 
از: گناباد 





جایگاه نبار در زندگی مردم مازندران 

نپار که در بعضی از مناطق مازندران به آن 
نفار نیز گفته می‌شود. عبارت است از سازه‌ای 
کر 
کشاورزی برای استراحت و نگهداری از محصول 
ساخته می‌شود و دارای قدمتی چندصد ساله 
می‌باشد که به مرور زمان. در مصالح و ساختار 
دچار برخی تغییرات شده است. 

ری را ی 
در اطراف محل, احداث می‌کردند. نحوه ساختن 
ی 
بلند و مقاوم را انتخاب کرده و در مساحتی حدود 
چهار مترمربع به شکل مربع یا مستطیل در زمین 
نصب می‌کردند. در ارتفاع دو متری» دو شاخه 
محکم رآ مانند دو پل روی ستونها قرار می‌دادند و 
مات مرک رت 
روی سقف نپار راهم با گیاهی به نام «واش کاله» 
سای ار ی 
می‌پوشاندند که هم از نفوذ باران جلوگیری می‌کرد 
و هم سایبان خوبی در برابر تابش افتاب بود. 
کشاورزان در نپار هم از رطوبت بالای محیط 
محفوظ بودند و هم از گزند حشرات و خزندگان. 
TD lL‏ 

پایه‌های چوبی روی دیوارهای بسیار قطور و کلی 
برپا می‌شد. اما پوشش سقف ان کماکان همان 
گیاهان بود. امابعدها کسانی که از وضع مالی بهتری 
برخوردار بودند. از سفال برای پوشش سقف آن 
استفاده کردند و از چوبهای خراطی شده جهت 
ار ی 
از حصیر و نمدهای رنگی زیبای مازندران در کف 
e‏ 
انهازندگی نمی‌کند. ولی نپارهای کشاورزی کماکان 
به شکل ابتدایی چند سال پیش و با همان مصالح 
ساخته می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

فرستنده: محمدر ضا شاهد 
از: سورک ساری (مازندران) 


مردم مشهد مقدس در ایام ماه محرم مراسم 
ومناسک خاصی برگزار می‌کنند. از جمله: 
#روز ششم و هفتم محرم را منسوب به 
حضرت ابوالفضل العباس (ع) می‌دانند. در این روز 
ذبح گوسفند و طبخ آبگوشت و توزیع آن بین مردم 
و دستجات عزادار مرسوم است. 
#روز هشتم محرم در مرأسم تعزیه, به سر 
شخصی که نقش علی اکبر(ع) را دارد. نقل یا پولی 
را 
#روز نهم محرم حجله حضرت قاسم(ع) را با 
پارچه‌های‌ گوناگون می‌پوشانند وبرسروروی‌فردی 
که نقش حضرت قاسم(ع) رادارد» گلاپ می‌پاشند. 
#در شب عاشورا پخت و پخش غذاهایی از 
قبیل عدس پلو با خرماء آبگوشت. تاس کباب 
چلوخورشت سبزی و چلوخورشت قیمه. به 
عنوان تبرک در مجالس روضه‌خوانی و 
کاروانهای عزاداری و منازل رواج دارد. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: مشهد مقدس 


شماره۳۲۶۸ 


۰ زان 






اطلاعات هفتگی ۵۵ 


مرد ډاک 


دبک یږ ت ړا شادسته 


احتراع می دالد. 


مه 


۰ 
ي 





ES‏ دست شدای ور یوم هازسا دیاه با صدای رضا ماد 





الا 0 1 که نها دمی‌مونی 


سلطان مشکی موسیقی» در آلبوم «وایسادنیا» 
باهمان سبک و سیاق ترانه‌های پیشین خود. یعنی با 
بهره‌گیری از تنالیته آوایی خاص و سازبندی امضا 
تا ی ارف تس ور 
«دیگر خواهی» و «تواضع» به تصویر کشیده است 
ان کر 
این گونه یک دریچه خورشیدوار به سمت تاریکی 
جدایی باز شود؛ زبانی که از هیچ حرف و یا کلمه‌ای 
که درون مايه روشن داشته باشد به‌سادگی 
کر ری اک 
انديشه و زندگی فردی هر شنونده به دست حریقی 
سپرده شود که گرمایش از دل واژه‌هایی آسمانی 
برخاسته است و در لین بين افت و خیز نت‌ها در 
هک 
ی 


به همین سادگی؛ رفنی... 

این آلبوم که شامل ۱۴ قطعه است از ترتیب‌بندی 
فوق العاده مناسبی در ترانه‌ها برخوردار است که 
شنونده را هر چه بیشتر به شنیدن ترغیب می‌کند. 

در ترانه اول رضا صادقی با اشاره به روزنه‌هاء 
دیوارها و لکه‌های سیاه موجود در بطن زندگی, آن را 
در بعد اجتماعی نقد کرده است. 

در اثر «ممنونم». دومین قطعه از این آلبوم که 


رتگاهی به تازه‌های 
سینمزی جهان" 


اشرف السادات موسوی ۰0۱۵9]3.00۳۱ 251۱۲8۲06 
و ار - انگ 


قرن بیستم اعلام کرد 
جلوه‌های ویژه قسمت 
دوم فلم چهار 
سوار نقره‌ای و هیولای 
گالاک‌توس توسط 
کمپانی و تا دیجیتال 
جلوه‌های ویژه فیلمهای پرهزینه ای چون ارباب 
را ار ار ان 


ت 


است. 


ماجراجویی جنکل 
پس از موفقیت غیرمنتظره قسمت دوم فیلم 











رهن نها رو ڍا کن 





می‌توان آن رابه نوعی مردانه‌ترین ترانه‌ای دانست 
که تابه امروز در موسیقی پاپ داخلی اجراشده است. 
مشخصا از فداکاری‌های یک زن در طول زندگی 
مشترک با بیانی ساده و قابل فهم قدردانی می‌شود 
که در نوع کلام خود کم نظیر است. 

اولین شوک غافلگیرکننده البوم «وایسا دنیا» 
برای شنونده در ترانه چهارم که «چاره‌ای ندارم» 
نام دارد. رخ می‌دهد که خواننده درنهایت شکستگی 
و رهاشدن از غرور و لجاجت. درنهایت واژه دوست 
داشتن و التماس. قصه عشق یک طرفه‌ای را بازگو 





بازیهای دیزنی لند باعنوان 
سوار بر یک قایق بزرگ از 
یک رودخانه که از وسط 
جنکل می‌گذرد عبور کرده 
و با هیولاها و جانوران 
زیادی روبرو می شوند. 
فیلم سال ۲۰۰۹ اکران 
خو‌آهد شد. 
مرد اهنی 
رابرت دونی جونیز نقش 
اهنین را در فیلم ابرقهرمانی 
فیلم که توسط جان 
فاواریو کارگردانی می شود 
ار 
E‏ ار ان رک 
زره پیشرفته برای خودش می‌سازد تابه کمک آن با 








می‌کند و چنان در این مسیر استادانه پیش می‌رود 
کاس یی ور 
پی ماجرا کشیده می‌شود تا جایی که به آسودگی 
حس همرادپنداری او با قهرمان ترانه در ميان 
حادثه‌ها برانگيخته می‌شود و درنهایت به تمام 
پرسش‌هاتنها در دو بیت پاسخ داده می‌شود. درواقع 
باران, تنها تصویری است که می‌توان در تعریف 
بارانی‌ترین قطعه البوم تازه «سلطان مشکی» نوشت. 

دیگر نکته قایل ذکر در این آلبوم برمی‌گردد به 
قطعه بازسازی شده بر روی موسیقی فیلم «سلطان 
قلب ها» که البته با ترانه‌ای تازه اجرا شده است. در 
ترانه «خدارو دوست دارم». صادقی به‌واقع به اهالی 
نت و ترانه ثابت کرده است که وی می‌تواند از هر 
مفهوم عادی و روزمره‌ای به بهترین شیوه, ترأنه ای 
خلق کند که ارمغان از یک مفهوم تازه باشد. 

در این قطعه. صادقی دوست داشتن خدارا در 
تمام قالب‌های تکراری بیان کرده و در همان مصراع 
نیز نفی می‌کند تا در نهایت به آفرینش عشق و به 
وجود آوردن حس عاشقی در دل‌ها اشاره کرده و 
خدارابا آوردن زیباترین و جاودانه‌ترین دلیل بشری, 
رت ریا 
پرستش او پرداخته است. 

در انتهای این آلبوم نیز قطعه‌ای نهاده شده با 
عنوان «بی خد احافظ» که طعم تلخ و مقصر پند اشتن 
قهرمان از حادثه‌های به وجود امده و درد دل‌های 
این عاشق, شنونده رابه فکر فرو می‌برد ولمس ترحم 
و تنهایی رابرای مخاطب اسان تر می‌کند. 

در این ترانه نیز رضا صادقی در انتھاء حرف 
اصلی اش را تنها در قالب دو بیت بیان می‌کند که 
کمی عاشق بودن, کافی است برای یک دنیابا این ترانه. 
کر 


لیا شیرازی 


کن 


E‏ به همراه 
بروس ویلیس در فیلم اکشن 
CT‏ 
بمیر که چهارمین قسمت از 
بازی خواهند کرد. 

اک u‏ ۱ 
وایزمن کار ات می شود. تایستان سال ایند ۵ 
اکران خواهد شد. در این فیلم باز هم بروس ویلیس 
در نقش جاأن مک کلین, پلیس ماجراجوی نیویورکی 
»بازی خواهد کرد که در مورد یک گروه تروریستی 
د نحفیو رک 





اسیاید ر ویک 


دیوید استراتین قرار است در فیلم فانتزی 
ماجراهای اسپایدرویک محصول استودیوی 
پارامونت بازی کند. 

کار را ی 
درباره سه بچه است که به عمارت قدیمی عمویشان 
رفته و در انجا کتابی جادویی پیدا می‌کنند که انهارا 


دزدان دریایی کارائیب استودیوی والت‌دیزنی دشمنانش مبارزه کند. ۳ 
قصد دارد فیلمی براساس یکی دیگر از SS E‏ 
۶ اطلاعات هفتگ 1 5 1 1 لا 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 لا 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 0 لا 1 6 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 لا 0 لا تا لا 0 0 0 7 ۷ ۷ 7 


شماره ۳۲۶۸ 











پاسخ, به رنامه‌های رکاررگاه زنر انه 


سرکار خانم معنرض به نوشته شماره ۳۲۵۴ 

سلام عزیز عصبانی که حتی افتخار ندادید نامتان را 
ار 
«جهان هنر» دارید. از صمیم قلب آرزو داریم تاپایان عمر 
۰ ساله‌تان طرفد ار خواننده مورد نظرتان بمانید و هر 
روز نیز بر هواداران ایشان افزوده شود... ما که بخیل 
نیستیم!... ما نظر خودمان را در مورد چیزی که شنیده 
بودیم. نوشتیم شماهم نظر خودتان را... خوش باشید! 


سرکار خانم سمیرا جعفری از ابهر 
سلام نازنینی که وقت کذاشتید و در کنار نوشتن 


نقد مربوط به ترانه «زير باران» توضیحاتی نیز درباره 
وضعیت موسیقی در شهر محل سکونتان ارائه کردید. 
1 
که اشاره فرموده بودید رایخو‌انید. 

نوشته‌اید بیت «تو مثل یک حس ابری / بفضمو 
نشونه کردی / فاصله خیلی زیاده / می دونم 
برنمی‌گردی» به علت اینکه در مصراع دوم در مورد 
«بغض» توضیح داده نشده است. به یکباره ارتباط 
کلامی شنونده با درد دل قطع می‌شود. توضیح مابه 
شمااین است.یکی از موفقیت‌های یک ترانهسرای خوب. 
گزیده‌گویی و رساندن مفهوم ترانه و همچنین دفاع از 
واژه‌هایی است که در قسمت‌های مختلف ترانه استفاده 
کرده است. نشانه گرفتن بغض و حس ابری به معنای 
شکستن آن و در نتیجه تعبیری از باران است. در ضمن 
ای ی 
نشاءت می‌گیرد و عدم برنگشتن معشوق نیز به معنای 
سه‌پاره مصراع قبلی قوت می‌بخشد. 


در جای دیکر به نادرست بودن استفاده از واژه 
«لحظه‌هامون» به دلیل دوری دو قهرمان قصه اشاره 
کرده‌اید. دقت کنید تمام جنبه‌های این ترانه در نبود 
معشوق اتفاق می‌افتد. اماعلت سرودن این ترانه در اصل 
حس عاشقی است که همچنان در این قصه عاشقانه جا 
مانده و درگیر لحظه‌هایی است که هرکدام تد اعی‌ کننده 
یک خاطره هستند. عاشق دروغ نمی‌گوید. هنوز 
لحظه‌هایی بین انها جاری است. هرچند تنها...» 

به «قدم‌هایی شکسته» نیز اشاره کرده‌اید و اینکه 
استفاده از «قدم‌های» هیچ مشکلی به وجود نمی اورد. این 
را قبول دارم. اما در زمان اجرا باز هم یک سیلاب کم 
می‌آوريم ومجبوریم از «یی» استفاده کنیم... موفق باشید. 

سرکار خانم فاطمه بیستونی تنها از زنجان 

سلام مهربان. با فرستادن آن کارت پستال زیبا 
حسابی خجالتمان دادید. امیدواریم لایق این همه محبت 
بوده و بتوانیم تنها اندکی از مهربانی‌تان راجبران کنیم. 
مطمئن باشید با توجه به پشتکاری که دارید. موفق 
خواهید شد و اماترانه‌هایتان: 

الف) قطعه «کوی دوست»: با اینکه همه چیز این ترانه 
در جای درست خود است. امایک مشکل بزرگ دارد و 
آن اینکه چیزی که سروده‌ای شعر کلاسیک است نه 
ترانه, به یاد بیاور که ترانه یعنی روزمرگی و زبانش 
عامیانه است. 

ب) ترانه «حضور تو»: آفرین!... معلوم است که 
حسابی وقت گذاشته‌اید. چون دقیقانمونه یک ترانه خوب 
رابرای ما فرستادید. ادامه دهید. تا پیروزی چند قدم 
بیشتر فاصله ندارید. 








ها و 





در سومین قسمت فیلم اکشن 
بورن با عنوان اولتیماتوم بورن 
نقش فرمانده سرویس مخفی را 
که قصد کشتن جیسون بورن را 
دارد. بازی کند. 





سرهای چرمی 


استودیوی یونیورسال قصد 
دارد فیلمی رمانتیک کمدی با 
عنوان سرهای چرمی به 
کارگردانی جرج کلونی بسازد. 

فیلمی که جرج کلونی به همراه 
رنی زولوگر دران بازی می‌کنند 
درباره یک بازیکن سالخورده 
فوتبال حرفه‌ای است که یک بازیکن جوان و با استعداد 
را تا را را 





پادشاه جهان 


جانی دپ قرار است نقش اصلی رادر فیلم پادشاه‌جهان 
که بر اساس یک مجموعه نوول گرافیکی ساخته آروید 
نلسون و اریک جانسون ساخته می‌شود. بازی کند. 


داستان فیلم در زمانی می‌گذرد که تفتیش عقاید 
توسط کلیسابشدت حاکم شده و اروپا توسط کلیسای 
کر 

دپ قرار است نقش یک پزشک آسیب‌شناس رابازی 
کند که درباره مرگ اسرا رآمیزیک کشیش تحقیق می‌کند. 


امنیت زاذگاه 


مگ رایان به همراه آنتونیو 
باندارس در فیلمی اکشن - 
هیجانی باعنوان امنیت زادگاه که 
توسط جرج گالو نوشته و 
کارگردانی می‌شود بازی خواهد 
کرد 





فیلم که کالین هنکس و سلما : 
بلیر نیز در ان بازی می‌کنند درباره یک مامور جوان 
فدرال است که مجبور می‌شود چاسوسی مادرش را 
تسلیم 

ریز ویترسپون و جیک کیلنهال در فیلمی هیجانی 
با عنوان تسلیم بازی خواهند کرد. 

داستان فیلم درباره یک مامور سازمان سیا است 
که در کشور مصر درگیر یک پرونده تروریستی 


ت 


می‌سود. 








بحس بیست و نهم 


جاز:تولد موسیقی جاز. که‌تولدش 
سازهایی چون پیانو . کنترباس -برای 
بر راک ای 
براش نواخته می شود - به عنوان 
سازهای اصلی و ساکسیفون ‏ ویلون و 
کار کار ور 
می شود . همچنین در این سبک پرکاشن 
وجود دارد که معنای هر سازی رامی 
هر چیزی که صدایش را در قاب ریتم 
چیزی که ریتم موسیقی جاز را 
از سایر ریتم های موسیقی متمایز می 
۳ 
صدا) است . سنکوپ یعنی جابه جاکردن 
ضربه بر خلاف ضربه طبیعی و پا به 
زبان روشن تر انتقال ضربه قوی روی 
بعد از جنگ جهانی اول, موسیقی 
امریکایی به طور ناگهانی وارد دوره 
جدیدی از زندگی خود شد . با تولد پدیده 
ای به اسم " درام موسیقی ملی آمریکا 
هم آفریده شد. درام طوری دل‌ها و 
گوش‌ها را تحت تاثیر زیبایی و اعجاز 
خود قرار داد که دیگر اهنگسازان 
آمریکایی نتوانستند آن را از خود و 
اا تا و ار تا ار و 
تئاتر " نوشت که مملو از ایده‌های درام 
و موسیقی جاز بود. 
کرشوین اهنگساز روس تبار 
امریکایی بیش از همه در آثارش از درام 
استفاده کرد . وقتی او در سال ۱۹۲۴ 
میلادی قطعه " راپسودی آبی "را اجرا 
کرد اول نیویورک به لرزه د رآمد و بعد 
همه امریکاو در نهایت دنیا مجذوب ان 
شد و سرانجام این موسیقی تا جایی 
ایوس توانست سمفونی ای بنویسد که 
در ملودی ان روح موسیقی محلی 
امریکایی دمیده شده بود . در واقع او 
TTS‏ 
اثارش از موسیقی محلی کشور خود 
استفاده کرد و به راحتی می‌توان در 
سمفونی شماره ۲ در موومان اخر 
گنجیدن موسیقی ای باتم های محلی 
فاد ای ار دا 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 


شخص در زند کی دوستی یبن لا 


لوا و دشهنی درد از غود 


۰ 


اد 

















۳۳۳ 
دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 


کرات بشید 


.@ 











پس از هفت ماه انتظار چشممان به جمال یکی از بهترین هافیک های کشو رمان که اتفاقا مرد 
سال فوتبال ایران هم هست روشن شد. مجتبی جباری که ماه ها حتی قادر به راه رفتن بدون 
عصا هم نبود همانطور که قول داده بو د با آغاز دور برگشت لیگ با پیراهن استقلال به میادین 
باز کشت اما خیلی زود دوباره مصدوم شد تا شایعه دوری بلند مدت او از فوتبال در کمتر از 
یک روز از اعلام مصدومیت دوباره اش بین فوتبالدوستان دهان به دهان بکردد. به سراغ تنها 
ترین مرد سال فوتبال ایران رفتیم نا او در مورد باز کشتش به میادین و مصدومیت تازه ای که 
یک بدشانسی بزرگ برایش بود صحبت کند: 





٭ پس از پشت سرگذاشتن مصدومیت طولانی 
قبل از آنکه یک ٩۰‏ دقیقه کامل برای استقلال بازی 
کنی دوباره مصدوم شدی تا همه از شنیدن خبر 
ی 

٭ # نگران نباشید. به زودی برمی گردم! 

چرااین اتفاق افناه؟ 

تا ها ۰ ۱ 
به دلیل مصد ومیت از دست دادم مرأقبت شدیدی از 
پای خود به عمل آوردم تا بتوانم مجداد به بازی 
بازگردم. در این مدت همه چیز طبق نظر پزشک پیش 
رفت و واقعا نمی دانم چرا مینیسک پایم درد گرفته 
است. شاید خوب گرم نکرده بودم. 

همان مصدومیت کهنه ات است؟ 

TES‏ کار را 
کا عم کاک رد بودم و خووشیختانه 
مصدومیت جدید از این دو ناحیه نبود. در وأقع 
رباط داخلی پایم دچار کشیدگی شده که با 
استراحت و فیزیوتراپی اماده حضور در میادین 
خواهم شد. 
#اين استراحت و فیزیوتراپی چقدر تو را از 





شماره۳۲۶۸ 





میادین دور نگه می دارد؟ 

مر 
نیاز است تا تو به مرز امادگی لازم برسی. از آن تاریخ 
فقط یک هفته دیگر باقی مانده است. 

4یعنی فکر می کنی از هفته بیستم بتوانی 

٩‏ تمام تلاش من این است که هرچه زودتر در 
مرکز میدان برای استقلال بازی کنم. اما به هر حال 
پس از ۷-۸ ماه مصد ومیت بايد پله پله بررگشت تا خطر 
مصدومیت دوباره» برطرف شود. 

در مقابل ذوب آهن پس از هفت ماه برای 
۰ دقیقه به میدان رفتی. از بازی خودت راضی 
بودی؟ 

۰ شرایط خوبی داشتم؛ البته برای این دیدار 
سرماخورده‌بودم و انتظار بیشتری از خودم داشتم. 

# در بازی با ذوب اهن لحظه‌ای که قرار بود وارد 
زمین شوی. از سوی هواداران خیلی تشویق شدی. 

٩‏ شاید باور نکنید. اما اصلا استرس نداشتم. 


: 4 زوی برمی ۳ 





حتی تحت تاثیر تشویق‌ها قرار نگرفتم. البته تا اندازه 
ای دلهره داشتم که با بازی چند دقیقه ای مقابل ذوب‌آهن 
ترسم از بین رفت. در این بازی به این خاطر وارد زمین 
دریزد. البته فشارهایی هست که آن هم به خاطر انتظار 

در این دقایقی که پس از ماه ها برای استقلال 
بازی کردی زیاد در درگیری ها شرکت نکردی. 
دیگر باید با ان جباری درگیر مرکز میدان 
خداحافظی کرد؟! 

٭ #نه! اگر زیاد درگیر نشدم به خاطر این بود که 
هنوز هم دلهره و اضطراب دارم. مطمئن باشید با 
گذشت زمان همه چیز آنطور که من می خواهم پیش 
خر 

#برخی می گویند جباری دیگر ان جباری سال 
قبل نمی شود. تا چه حد این حرف را قبول داری؟ 

با این دو بازی که انجام دادم نمی شود 
قضاوت کرد. فکر می‌کنم برای شروع خوب بودم. در 
بازی با مس سعی کردم در روند رو به جلو تیم تأثیر 
برداشت متفاوتی داشته باشد؛ اما زمان زیادی دارم. 
مطمئن باشید وقتی دوباره برگردم خودم را به همه 


منتقد انم نشان خوآهم داد. 
*از بازی با فجر در حافظیه بگو. اصلا بازی را 
دیدی؟! 


* بله! برای استقلال بازی خوبی نبود. از 
موقعیت‌هایمان نتوانستیم استفاده کنیم و در آخرین 
دقایق هم برتری مان را از دست دادیم. باید سه امتیاز 
رابه دست می‌آوردیم. اما انگار شانس هم از این تیم 
رو برگردانده است. 

٩‏ مصدومیت دوباره تو هم می تواند جزیی از 

٩‏ نمی دانم. شاید حق با شما باشد. 

#به استقلال این فصل چه نمره‌ای می‌دهی؟ 
فشار روحی است. به همین دلیل, تیم در زمین راحت 
نیست. انتظارها بالا است و باعث شده کمی افت کنیم. 

سال قبل هم استقلال تحت فشار بود؟ 

٭ # سال گذشته هم چنین بازی‌هایی داشتیم. 
تفاوت این قصل با فصل قبل در این است که امسال با 
خیلی قوی تر عمل کنیم. 

#تماشاگران در بیشتر بازی هایی که استقلال 
نتیجه نمی گیرد مرفاوی رامقصر می دانند. آبا قضاوت 
آنها درست است؟ 
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 *#‏ به نظرم نمی شود درباره مقصر 
قضاوت کرد. کسی که می خواهد تیمی را نقد 
کند. باید با آن تیم زندگی کرده باشد. عوامل 
زیادی دست به دست هم می دهند تایک تیم موفق 
یا ناکام باشد. از حضور در اردوها و تمرینات 
گرفته تا مشکلات روحی بازیکنان. 

باید یک مرجعی باشد که این عوامل را 
بررسی کند. تماشاگر نباید فکر کند مربی یا 
بازیکن مقصر است. 

۵فعلا همه ظاهر را می‌بینند و آنهایی که 
استقلال را دوست دارند. نگران این تیم هستند 
واز آینده و حضورش در لیگ قهرمانان نگرانند؟ 


به جلو حرکت کنیم. تباید و وضع ینوی ۳ 
از نظر بدنی عقب هستیم. رقبای‌مادر اسیا چگونه 
خود را آماده می‌کنند و چه زمین تمرین‌هایی 
ار ار کی اس ره 
می‌پردازيم. برای استقلال خوب نیست زمین 
sS‏ 

برای استقلال اوضاع بدتر از این است که 
اقای یونگ حتی به شوخی بگوید. نمی گذارم این 
تیم سقوط کند؟ 

4 4 شاید منظور او این بود که فوتبال مارو 
به پایین حرکت می‌کند. ازخودمان یک توقعی 
داریم و می‌خواهیم به ان برسیم؛ اما یا مسیر را 
بد انتخاب می‌کنیم یا فقط می خواهیم ان راباری 
به هر جهت بگذرانیم. معلوم نیست چه زمانی 

# فکر می کنید بتوانید در این فصل از عنوان 
قهرمانی تان دفاع کنید؟ 

LES‏ ار 
جدول گرچه کارمان را برای دستیابی به عنوان 
قهرمانی دشوار می کند. اما باعث نمی شود از 
CS EC‏ 
شویم. این امتیاز قابل جبران است و اگر از بحران 
به پایان لیگ برتر باقی مانده است. قهرمانی هیچ 

* در باره فوتبال ایران چه نظری داری؟ 

9 # به نظر من, کل فوتبال ما رو به سقوط 
حرکت می‌کند و روند رو به جلو نداریم 

۳ 


برخور د نادرست بانشگاه پر سپولیس با خانواده مرحو م سبزی 


فورارسمزۍ اجا ما اسر کار کناشتد!ا 


هفته گذشته مراسم سالگرد مرحوم مجید سبری. 
بازیکن و مربی سایق نیم هی فونبال پایه باشگاه 
پرسپولبس برک ار می شود. فرار بو د هرینه این مراسح 
ار سوی پر سپولبس پرداخت دشو د؛ اما در AE‏ 
بر گر اری مر اسم عدم تحفق وعده‌های مسن لان بالشگاه 
SS‏ 
بان باشهر ام سبری (پسر آن مرحو ما گفنگوی کی‌تاهی 
انجام دادیم که‌بدون قضاوت درباره ان توجهتان رابه 
ان جلب می کنیم و البته آمادگی داریم پاسح مسوولان 
بانشگاه راهم منتنشر کنیم. 

> شهرام در روزنامه ها خواندم که از دست 
مسولان پرسپولیس گله مند بودی. جریان از چه قرار 
است؟ 
پدرم را باشگاه تقبل کند. گفتیم اگر بدهی پدر مرحوم 
rT‏ 
هزینه مراسم سالگرد خبر دادند. یک روز بعد نماینده 
ای از باشگاه برای مارستورانی رارزرو کرد و خودش 
از طرف مدیرعامل سفارش همه چیز را داد. هزینه 
سفارش مبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد هزار 
تومان شد. هنکامیکه مستول رستوران خواهان 
ی 
فرد به وی داد که در آن متذکر شده‌بود تمام هزینه ها 
راپرسپولیس قبول می کند. 

^ آن نامه برای رستوران قابل قبول بود؟! 

۸ 2 مسئول رستوران که از بدهکار بودن 
پرسپولیس به خوبی مطلع بود ابتدا قبول نکرد؛ اما 
به خاطر مرحوم پدرم موافقت کرد. یک روز بعد 


بوندس لبگای آلمان - هفنه ۲۱ 

جمعه ۲۷ بهمن: اینتراخت فرانکفورت با 
اشتوتگارت (ساعت ۲۳) 

شنبه ۲۸ بهمن: آلمانی آخن بابایرن مونیخ. بایر 
لورکوزن با هانوفر, بورسیا دورتموند بابورسیا 
رش کی ری با ما 
ولفسپورگ باشالک» وردربرمن باهامبورگ (هر 

شش مسابقه ساعت ۱۸) 
یکشنبه ۲۹ بهمن: آرمینیابیله‌فلد بابوخوم نورنبرگ 
با انرژی کوتبوس (هر دو مسابقه ساعت (NY‏ 


۱ #لبکای اسپانیا - هفته ۲۳ 
| یکشنبه ۲٩‏ بهمن: اتلتیک بیلبائو با ختافه. 
دیپورتیوو لا کرونیا با لوانته» اسپانول با مایورکاء 
| سه‌ویابا اتلتیکو مادرید. اوساسونا با سلتاویکو. 
رسینگ سانتاندر با خیمناستیک, رئال مادرید با 
رئال بتیس, رتال زاراگوزا با ویارتال, والنسیا با 
ی ات و 


اعلام کرد نمی توانند خودشان با رستوران تسویه 
حساب کنند و پول ان رابه صورت نقد در اختیار ما 
قرار می دهند. در کمال تعجب گفتند آقای انصاری 
فرد مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در اختیار ما قرار می دهد 
خود هزینه ای بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد 

۸ یعنی بقیه مخارج را از جیب خودتان دادید؟! 
از ان ۵۰۰ هزار تومان هم نشده است. خوشیختانه 
حسین یاریار (مربی تیم هنرمندان و ازدوستان 
صمیمی مرحوم سبزی) هزینه رستوران را تقبل 
کرده؛ اما هنوز هم برای ماجای سوال دارد که چگونه 
مسئولان این رفتار را با ما انجام دادند. 

2 ظاهرا قبل از مراسم سالگرد پدرتان با آقای 
علی ابادی هم ملاقاتی داشتی. درست است؟ 

> > یله! قرار بود ایشان مشکل ماراحل کنند؛ 
خود رابا باشگاه حل کنید وما نیز همچنان در انتظار 
دریافت مطالبات پدر مرحومم به سر می بریم. 

1 


جام اتحاذبه انگلیس 


| چهارشنبه ۲۵ بهمن: بولتون با آرسنال (ساعت | 


۲۳/۳۵ 
شنبه ۲۸ بهمن: برنده بولتون - آرسنالبالکبرن 
(ساعت ۱۶) بریستول‌سیتی با برنده میدلزبورو 
- وستهام. برنده چلسی - بلکپول با نوریچ. 
پلی موث با دربی کانتی, واتفورد با ایپسویچ (هر 
چهار مسابقه ساعت ۱۸/۲۰)» منچستریونایتد با 

ریدینگ (ساعت ۲۰/۴۵) 


اطلاعات هفتگ 


شماره ۳۳۶۸ 


کڼډ ع کاشنی است و 


دانی, 


نند دد 


2 








۰۰ 


دعد از ادن 


هی دادد. 


همثل آمریکابی 






کال و بیمار دهه ی ی 
است. در ان دهه تزریق تعصب وغیرت وعدم ورود 
پدیده‌ای به نام دلالی به این ورزش موجب شده بود 
که بازیها جنگنده‌تر. باطراوت تر و حساس تر باشند 
و تماشاچیان هم استادیومهارا پر کنند. در آن وقت 
همه پول خرج کنیم. اما در دهه ۰ به ناگهان ورود 
پول به این ورزش نه‌فقط در این حوزه بلکه در همه 
حوزه‌هاو عرصه‌ها دمار از روزگار همه دراورد. در 
یک د‌هه اخیر حداقل در عرصه اقتصاد. سیاست. 
جامعه‌شناسی, فرهنگ و... همه و همه شاهد تاثیرات 
مخرب حاکمیت پول و سرمایه و فرهنگ مادی و 
معناگریز بوده و هستیم که در همه حوزه‌ها همه چیز 
رابه گند کشیده است. از جمله در ورزش ماو هرچه 
که به این پدیده بستر فعالیت بیشتری بدهیم شاهد 

یکی از پدیده‌های ناپسند سالهای اخیر گسترش 
حضور دلالان در جامعه است که از مربی گرفته تا 
بازیکن و ایرانی و خارجی فوتبال مارابه قهقرابرده 
و می‌برد و منابع سرشار مالی که اکثرا از بیت المال 
تهیه می‌شود از این طریق به هدر می‌رود. در این 
چند سال اخیر چند فوتبالیست سرشناس خارجی 
راسراغ دارید که به فوتبال ایران آمد و موجب رشد 
خارځی را می‌شناسید که فوتبال مارا تکان داده 
باشد و تحولی شگرف در ورزش مابه وجود اورده 
باشد؟ این مربیان و بازیکنان از چه طریقی به فوتبال 
ماتحمیل شده‌اند» چگونه قیمت بازیکنان فوتدال در 


بر نامه هفته نوزدهم لیگ بر تر 


حمعه ٩۷‏ بهمن 

برق شیراز با ذوب آهن در ورزشگاه حافظیه 
شیراز 

پیکان با راهآهن در ورزشگاه ایران خودرو 
تهران مس کرمان با فجرشهید سپاسی در 
ورزشگاه سلیم ی کیا کرمان 

سایپا با ملوان انزلی در ورزشگاه انقلاب کرج 
استقلال تهران با فولاد خوزستان در ورزشگاه 
ازادی تهران 

۳ دب‎ ٩ 1 ۰ ۹ 

پاس با صباباتری در ورزشگاه دستگردی 
تهران سپاهان با ابومسلم در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان 

استقلال اهواز با پرسپولیس در ورزشگاه تختی 
اهواز 

تمامی بازیها ساعت ۱۴/۳۰ برگزار ميشود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره۳۲۶۸ 


برای مقابله با حاکمیت پول و واسطه‌کری 


pt + parker 


امین آملی 


این کشور چنین سیر صعودی پیدا کرده است و چرا 

باشگاههای سرشناس مابزرکترین مشکلی که دارند 

تامین حقوق و پرداخت قراردادها است؟ باشگاههایی 

که حتی یک زمین تمرین از خودشان ندارند و حرف 

از ساختار باشگاهی در آنهابه شوخی شبیه است؟ 
مس 


اماباهمه این حرف و حدیتها اخیرأًاتفاقات نسبتاً 


مبارکی در حال روی دادن است. از جمله کارنامه‌ای 
که مربیان جوان وطنی در لیک فوتبال ارائه داده‌اند 
ای را ی 
مربیان جوان وطنی و با افزايش مهارتهای آنان 
می‌توان به اینده امیدوار بود. هم حاکمیت پول را 
کاهش داد. هم دست دلالان راکه بیشترین ضربه را 
به فوتبال زده و می‌زنند. کوتاه کرد و وصله ناچسب 
ی هک کار 
بی‌کلاس هر جوان ۱۸ ساله تازه به دوران رسیده‌ای 
هم دم از آن می‌زند. جمع و جور کرد. 

اکر نگاهی به صدرنشینان لک بیند ازیم. 
درمی‌یابیم که مربی صاحب نامی چون مصطفی 
2 
خودش چون تهران را دوست دارد. کلی هم به ما 
تخفیف داده و منت زیادی هم بر سر پرطرفداران تیم 
باشگاهی ایران گذ اشته است! در محاصره دو مربی 
را ها ایا دا 
جام جهانی به حساب می‌ایند؛ علی دایی و خداداد 
عزیزی و از قضای روزکار گل سرنوشت‌ساز به 








سس 
Ry‏ 
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یس 


استرالیارا آن دوسامان دادند. یکی پاس داد و دیگری 
کل کرد. 

شاید علی دایی نه بازیکن ارزان‌قیمتی باشد ونه 
مربی ارزانی» اما تعصبی متال زدنی دارد که به غیرت 
آذربایجانی اش برمی‌گردد و قدرمسلم او و خداداد 
عزیزی همه ارزشهایشان پولکی نیست. ایرانی. 
ان ویک ما رابت ان ماد 
اعتماد نکنیم؟ استقلال سه سال به قلعه‌نویی اعتماد 
اد اک O‏ 
از بچه مسلمانهای معتقد این ورزش به حساب 
می‌آید. حال سکان رهبری تیم ملی رابه دست گرفته 
است و قاعدتاًدستمزدی که می‌گیرد قابل مقایسه با 
برانکو نیست. 

باید به این نکته خوب دقت کنیم که فوتبال دولتی 
شده ما تحمل ارقام نجومی دنیای فوتبال را ندارد و 
اگر قرار است مادر کشور فوتیال منظمی داشته باشیم 
باید با حاکمیت پول و واسطه‌ها در ان مقابله کنیم. 
نمی‌توان از بودجه بیت المال پرداختهای نجومی 
داشت. من نمی‌گویم رقمهای پرداختی به بازیکنان و 
مربیان در ایران خیلی بالاست. حداقل در کشورهای 
عربی که یک خیمه‌شب بازی برای سرگرمی شیوخ به 
عنوان لیگ دارند. دلارهای نفتی تزریق شده به 
فوتبال ارقام چشمگیرتری به حساب می‌آیند. اماهمه 
ما می‌دانیم که لیگ فوتبال در این کشورها بیشتر 
سرگرمی برای شیوخ است و رشد و اعتلایی در آن 
نیست. چیزی شبیه همان تفریح گلادیاتوری زمان 
روم باستان برای سرگرمی قیصرهاو شاهزادگان, با 
این تفاوت که به گلادیاتورهای جدید پول می دهند 
و در ظاهر کسی رانمی کشند. امانمایش همان است 
و به همین خاطر است که بازیکنان اروپایی معمولا 
در سن پیری و برای دوران بازنشستگی پای بدانجا 
SS‏ 
TT‏ ای ار 
سنین جوانی برای کسب دیا ان را 

بحث من همانطور که گفته شد بالا بودن رقم 
قراردادها به نسبت لیگ های اروپایی یاعربی نیست. 
دقیقاً بالا بودن دستمزدهاو ارقام پرداختی به نسبت 
راک را 
پرداخت قراردادهایی راندارد که در یک سال به اندازه 
ع سر کال تا فا ار ۱ 
نقطه سیب پذیر است. مگر آنکه شرکتها و سازمانهای 
خصوصی متولی این ورزش شوند که از محاسبه 


زر کیچ وش 


تلاش یک نفره برای باکسازی اورست 


بیرون آید. در چنین وضعیتی هرچه که به حاکمیت 
پول بیشتر دامن زده شود. آسیب پذیری فوتبال در 
کشورمان افزایش می‌یابد و لذا در چنین شرایطی 
است که باید ارقام پرداختی را معقول کرد. و درست 
در همین نقطه است که توجه به نیروهای داخلی و 
استعداده ای بومی محل بروز می‌یابند. 
کارکشته‌های ورزش این کشور از جمله پروین. 
پورحیدری» حجازی و... بارها و بارها گفته اند که 
برای رده‌های پایه مثل جوانان, نوجوانان و اميد باید 
از مربیان خوب خارجی استفاده کرد و مربیان داخلی 
رابه کلاسهای مربیگری درجه یک فرستاد تا آنهاهم 
دانش مربیگری پیدا کنند و در سطح لیگ بهتر است 
که از مربیان داخلی استفاده شود. تابلو نتایج لیگ 
۱ 
ساير رقباهم موّید همین مساله است. دنیزلی باهمه 
طرفدارانش و با همه تجربه و اعتبارش در تهران 
ی تا 
است که به مربیگری روی آورده است و حالا 
چسبیده به پرسپولیس در جدول رده‌بندی گام به 
گام به جلو می‌رود. هم خداداد و هم دایی مربیان 
جوانی هستند که از دل لیگ برخاستند. نسل مربیان 
جوان ایرانی در راه‌اند. بهتر است به آنان اعتماد کنیم. 
در مقابل رواج دلالی و حاکمیت پول بایستیم و 
اسیب پذیری محبوب‌ترین رشته ورزشی راکم و 
کمتر نماییم. از اعتماد به قلعه‌نوییء دایی. خداداد. 
پیوس و... زیان نمی‌بریم. حتی اگر به مرفاوی در 
استقلال فرصت بدهیم می‌تواند مربی جوان دیگری 
به لیگ هدیه بدهیم که همه چیزش پول و رقم قرارداد 
نیست. چرا باید از فوتبال حرفه ای فقط مدير برنامه 
داشتن و یا قرارداد نجومی بستن و پول گرفتن رایاد 
بگیریم؟ آیا ستونهای فوتبال حرفه ای همین‌هایند؟ 

0( 
در این رشته بلکه همه رشته‌های ورزشی‌مان رادر 
معرض تهدید قرار داده است. به ارقام درخواستی 
والیبالیست‌ها و بسکتبالیست‌ها دقت کنید. فردا هم 
این مصیبت رادر والیبال و بسکتبال خواهیم دید و 
اگر بخواهیم لیگ‌های دیگری راهم راه‌اند ازی کنیم. 
این گرفتاری انجاهم هست. کشتی, تکواندو, فوتسال 
و.... تازه سروصدای سایر ملی پوشان هم از 
بی‌عدالتی‌های فراوان بلند می‌شود. تکواندوکاری که 
مدال طلا برایمان به ارمغان اورده گله دارد که چرا 
درآمدش از ورزش قهرمانی نباید ده درصد یک 
فوتبالیست باشد که تازه مقامی هم به دست نیاورده 
و یا یک بوکسور که در تامین مخارج یومیه اش 
درمانده و عنوان قهرمانی اسیارادر کارنامه دارد و 
یافلان شناگر, بهمان دوچرخه‌سوار و فلان قهرمان 
دوومیدانی. اگر به دنبال عدالت هستیم در ورزش 
هم باید درصدد رقع تبعیض برآییم. 

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربیت 
بدنی اعلام کرده است که چراباید هزینه باشگاههای 
دولتی فوتبال مابه اندازه کل بودجه تمام رشته‌های 
ورزشی ما باشد؟ چنین تبعیضی خطرآفرین است 
که در یک ساختار دولتی نمی‌تواند استمرار حیات 
پیدا کند. 
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هزاران نفر از ماجراجویان. هر ساله با انگیزه صعود به بلندترین قله جهان به 
آورست می‌روند. اما انگیزه جف کلپ" برای رفتن به اورست. زباله‌هایی اس 


که این افراد از خود باقی گذ اشته اند . 


او تجارتی را آغاز کرده با این زباله ها وسایل تزیینی از جمله زنگ و کاسه 
می سازد. کلپ می‌گوید: یک نفر هم می‌تواند مو‌ثر باشد؛ چه با تبدیل آشغال به 
منبع درآمد. چه با خاموش کردن یک چراغ و یا با مصرف کم گاز. 

هم اکنون تجارت او به ‏ زنگ‌های اورست ملقب شده است و وی تاکنون, 
موفق به فروش ۲۵ عدد از اشیای دست ساز خود شده است. 

زباله سازی در اورست. به پیش از صعود "سرا موند هیلارین و 
"شرباتزینگ نورگاری . نخستین انسان‌هایی که به بلندترین قله جهان 
رسیدند. باز می‌گردد . هیلاری گفته بود که انان کپسول‌های اکسیژن. 
ال و را کر ای ار اس 


رفته بودند. 


در سال ۱۹۹۱ "ریک ويل کاکس در مسیر صعود به قله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کپسول اکسیژن دیده بود که بیشتر 


تلاش‌هایی برای پاکسازی قله ۸۸۳۴۸ متری انجام شد هد است. به گونه‌ای که دولت نپال. هم اکنون از 





دو باشگاه فوتبالی که بیشترین سود را در فصل 
۵ و ۶ داشته اند. در اسپانیا هستند. به عبارتی 
رئال مادرید و بارسلونا در صدر پردرآمد ترین 
باشگاه‌های دنیا هستند. اولی ۲۷/۲۳ میلیون دلار درآمد 
دارد و دومی ۲۳۱ میلیون دلار. باشگاه متمول سوم 
E‏ 

باشگاه منچستریونایتد هم که در ۹ سال نخست 
انتشار گزارش پردرآمد ترین باشگاه های دنیا در 
صدر قرار داشت. با ۳۱۰ میلیون دلار در رده چهارم 
قرار دارند. این تیم سال گذشته صدرنشینی این 
NCC ll‏ 


کاپلو با شمایلی جدید 
دوشنبه هفته گذشته خبرگزاری فارس پس از 
باخت رئال مادرید مقابل لوانته در چارچوب 
رقابت های لالیگای اسپانیا خبری‌رابا این تیتر روی 
خروجی سایتش قرار داد تا عموم از آن استفاده کنند: 
را ی ی 
دراين خبر که از سایت انگلیسی زبان گل ترجمه 
شده بود از قول کاپلو. سرمربی ایتالیایی رئال آمده 
بود: داور در این دیدار قضاوت بدی را انجام داد و 
بارها با گرفتن افسایدهای نادرست رئال را از 
رسیدن به گل منع کرد و .... 
کاری به بقیه صحبت های کاپلو ند اریم. چیزی 
که خیلی توجه من را جلب کرد عکسی بود که در 






آن عملکرد ضعیف در فصل گذشته بود. 

۰ باشگاه نخست این جدول همگی اروپایی 
هستند. میلان با ۲۰۵ میلیون دلار پنجم است و پس 
از او تیم های چلسی با ۲۸۲ میلیون دلار اینتر با ۲۶۴ 
میلیون دلار. بایرن مونیخ با ۲۶۲ میلیون دلار. 
آرسنال با ۲۳۶ میلیون دلار و لیورپول با ۲۲۵ 
میلیون دلار قرار دارند. 

ای که تا اه ۱ ۱ 
باشگاه‌ها در طول سال است نه سرمایه کل آنها! قابل 
توجه باشگاه های ایرانی که برخی از آنها در جذب 
اسپانسر هم ناکام هستند. 


و یشید 





کنار خبر و البته مرتبط با آن بود. هرچقدر سعی کردم رابطه ای میان این عکس و سرمربی رئال پیداکنم 
نتوانستم چون هیچ وقت کاپلو را با چادر و مقنعه ندیده بودم!! 

بله! عکس مرتبط با خبر» عکس ستاره اسکندری هنرپيشه توانمند سینما و تلویزیون خودمان بود. بعد 
از اینکه متوجه شد م این عکس ستاره اسکندری است برای یک لحظه فکر کردم شاید او داور رامقصر باخت 
رئال مادرید قلمد اد کرده است. اما وقتی دوباره خبر را خواندم تازه فهمیدم چه خبر است! 


شماره ۳۳۶۸ 


اطلاعات هفتگی ۶1 
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سخت نربن غر 
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محمد ححازی 
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در اننخاب شغل فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
نور چشم من ای حسام الدین! 
حال و روز مرا بیا و ببین 
اندر این مملکت به هر تر فند 
منصبی دست و پا کن ای فرزند 
«هر دم از عمر می رود نفسی » 
ی هو 
صاحب شان و اعتبار شوی 
نرم نرمک» سوار کار شوی 
نروی درپی حساب و کتاب 
بهر یک لقمه نان و جوجه کباب 
به که بی انکه هیچ کار کنی 
کسب عنوان و اعتبار کنی 
پول خواهد فقیر خانه به دوش 
که کند مايه خرید و فروش 
دل به بازار اقتصاد دهد 
کل رمات راه دده 
هر کجا صحبت از اصالت نیست 
حرفه‌ای بهتر از رذالت نیست 
اندر این ماحرا به قول عمو: 
«همتی لازم است و یک جو رو» 
با حیا عمر در تباهی کرد 
وآنکه رو داث 
در حهان اهل خدعه سیرترند 
آبرودارها فقیرتر ند 
دسته‌ی تیغ غ جیب بر عاج است 


شت. پادشاهی کرد 


و آنکه با آبروست محتاج است! 





هی خواهد 
راشد انصاری 


مرد گاهی سبیل می خواهد 
مردی اما دلیل می خواهد 
هر کسی می زند دم از مردی 
دختری هم به مادرش می گفت 
شوهری زن ذلیل می خواهد 
(گفته تا قافیه درست شود 
پسر «مش خلیل» می خواهد!) 
متهم گرچه شخص داماد ات 
نوعروسش وکیل می خواهد 
در مثل هر کجا که فنجان است 
قبل از آن نام فیل می خواهد 
خر اگر یونجه می خورد؛ بی شک 
کامیون کازوییل می خواهد 
این موارد که گفته شد. آبا 
این همه قال و قیل می خواهد ؟! 


EEN 
۳۲۶۸ شماره‎ 

































در حلقه رندان 
ناصر فیض 
حرأتی داد به من شکل دگر خندیدن 
یک تنه گاه به هشتاد نفر خندیدن 


به هران چیز که با چشم خودم می بینم 
به هران چیز که در مدنظر خندیدن 


گر شبی باشد و در حلقه‌ی رندان باشی 


می توان از سرشب تا به سحر خندیدن 
صبح در بدرقه‌ ی حضرت ایشان با هم 
تکه انداختن و تا دم در خندیدن 


گاه گاهی بنشینیم و بخندیم به هم 


خنده‌دار است به هم چند نفر خندیدن 

پیش از این خنده به جز واشدن نیش نبود 
حرآتی داد به من شکل دگر خندیدن 

بهترین خنده همین است که من می‌گویم 
یعنی آن گریه که پنهان شده در خندیدن 


گر زمین هم خوردی باز در آن حال بخند 


خنده‌دار است به هرحال دمر خنددیدن 
روز و شب خنده کن این کار چه عیبی دارد 
دیگری را نکند رنجه اگر خندیدن 
خنده کن. خنده بدان حد که درآید اشکت 
تا کند حال تو را زیر و زبر خندیدن 
در جهان هشت هنر را متمایز کردند 
هست از جمله این هشت هنر خندیدن! 


قلب مستاجر 
حمید نیک‌نفس - کرمان 
داد مستاجر بیچاره به موجر پیغام 
که شده عرصه ز الطاف شما بر ما تنگ 
جنگ انداخته‌ای روی حقوقم هر ماه 
نه که یک جنگ. که انداخته‌ای دولا جنگ 
توی فرهنگ لغت هم نتوان پیدا کرد 
چون تویی بدقلق و بی هنر و بی فرهنگ 
باید از ترس تو هر ماه دو پا قرض کنم 
که شوم دور ز بیداد تو صدها فرسنگ 
نکند از نسب و تخمه چنگیزی تو 
که کنی این همه چون قوم مغول با ما جنگ 
سر هر سال کنی تخلیه ما را چون بار 
نکنی از عمل تخلیه‌ات اما ننگ 
چو زنم چانه و خواهم ز حضورت تخفیف 
بزنی بر دهنم» شیم شررق. با آرنگ 
کاش می شد که ترا تنگ کشم در آغوش 
که شود باز کمی رابطه‌ها تنگاتنگ 
پژنی همچون هدف سایه ما را با تیر 
چهره بر چين و دهن باز و جبین پرآژنگ 
نوبر و نوقدم و نوسخن و نو کیسه 
نام قبلی ت قلی» نام حد ید ت» هوشنگ 
عاقبت فاتحه واشهد وانالله... 
زیر لب زمزمه می کرد ولی با آهنگ 
کاش این موجر بی رحم پیفتد در چاه 
آه ای کاش خورد بر سر او قلما سنگ 


فرص خواب 
مهدی استاد احمد 
دست از طلب ندارم تا این قدر بخوابم 
بگشای در به رویم تا پشت در بخوابم 
در طول روز خوابم مانند جوجه چرتی 
ایا شود که یک شب مثل بشر بخوابم؟ 


گویند روی معشوق تا یک نظر حلال است 


آن یک نظر حرامم تا یک نظر بخوابم 
هرکس به فصد چیزی با کس رود به ویلا 
اما مرا به ویلات یک شب بر بخوابم 
همواره وقت دیدار گل می خری برایم 
یک بار هم عزیزم بالش بخر بخوابم 
وفتی خمار خوابم کی بیقرار عشفم 
9 
گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم 
بیرون نمی توان کرد اما اگر بخوابم 
فرقی ندارد اصلاً پهلو و طاقبازش 
من حاضرم عزیزم حتی دمر بخوابم 
وقتی که مست خوابم با جمله‌های بی ربط 
در جرت و پرت الفاظ مانند بیت فعلی (!) 
آنقدر در ترافیک خوابیده‌ام که دیگر 
در راه می توانم مثل فنر بخوابم 
اس سورس تا و کاس نسم 
از بندر گناوه تا رامسر بخوابم 
من در تلاش خوابم هی بوق می‌زنی تو 
بگذار یک دقیقه» ای بی پدر بخوابم! 
حتی اگر که ماشین با من کند تصادف 
بعد از دو ثانیه مکث» روی سپر بخوابم 
در سینما هميشه وقتی که فیلم طنز است 
ششصد نفر بخندند من یک نفر بخوابم 
هر وقت بار دیدم بر دوش پاربرها 
گفتم که کاش چون بار» بر باربر بخوابم 
ایران و انگولا را شاید کمی ببینم 
اما زمان پخش ايران - قطر بخوابم 
در طول روز وقتی چون اسب گرم کارم 
حق مسلم ماست شب مثل خر پخوابم 
مگشای تربتم را بعد از وفات و منگر 
تا اندرون فبرم من بیشتر بخوایم 
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن 
تو سر بنه به بالین من روی سر بخوابم 
بین سونا و استخر من عاشق جکوزی 
تا توی آب گرمش من تا کمر بخوابم 
همواره قبل خفتن دنبال فرص خوابم 
حتی اگرکتار قرص قمر بخوایم! 
۱0 جز وحشتم نیفزود 
هفتاد و شش پرستار رفتند ور به خوابم 
رب 
صد بار می روم تا روی اثر بخوابم 
تا صبح می توانم در وصف خوابم گویم 
نزدیک پنج صبح است باید دگر بخوابم! 






























۵۰ 





حاشیه قبل از منن 

در میان شلوغی و ازدحام غیرقابل کنترل 
جمعیت. در سالنی که جای نفس کشیدن ندارد 
نمایش فیلم آغاز می‌شود. بعد از آنونس‌های ابتدایی 
که شامل آگهی‌هاو کلیپ جشنواره است. تیتراژ بر 
پرده می‌آید. با کمال تعجب برخلاف جدول, شاهد 
نمایش «کد امین گناه» هستیم. درحالی که قرار است 
«دستهای خالی» ساخته ابوالقاسم طالبی به نمایش 
دراید. ظاهراتیتراژ که تمام می‌شود. تازه مسوولین 
سینما متوجه می‌شوند که اشتباهی پیش امده. 
نمایش فیلم قطع می‌شود و چراغهاروشن. چند دقیقه 
بعد یک گوینده اعلام می‌کند که به دلیل اشتباهی که 
در کاور فیلم پیش امده متاسفانه فیلم مربوطه با 
۵ دفیقه تاخیر به نمایش درمی اید. حال شماتصور 
ا ا 
تکان نمی‌خورد تامباداصندلی اش رااز دست بدهد. 
این استقبال البته برمی‌گردد به فیلمی که قرار است 
سانس بعد طبق جدول به نمایش درآید؛ «اخراجی‌ها» 
که می‌گذرد یک بگوومگوی بلند در میان آن همه 
ازدحام توجه همه رابه خود جلب می‌کند. یک نفر از 
ردیفهای جلو با صدایی شبیه فریاد می‌گوید: «ای 


مد .0 


مردم آیادر این سینما کسی حق رفتن به دستشویی 


دسنهای خالی 

مریلا زارعی (حوریه) نقش دختر ۲۴ ساله‌ای را 
بازی می‌کند که به همراه مادرش روزکار می‌گذرانند. 
فیلم با یک شک آغاز می‌شود. شک دختری به 
رفتارهای مادرش که نکند پای مردی درمیان باشد. 
در اغاز همه چیز کاملا سینمایی انتتت: مردی که در 
تلفن های مزاحم یک ناشناس به دختر (حوریه) ابهام 
مادرت با مردی رابطه دارد. پس از چندی متوجه 
می‌شویم که ان مرد غریبه کسی نیست جز پدر 
فرمانده و سردار جنگ که به دلیل ازادی دیرهنگامش, 
حوریه از وجودش و ورودش به ایران خبر نداشته 
و چون اسیر موج گرفتگی و بیماری شدید عصبی 
است. ماجرا را از دخترش مخفی نگه داشته‌اند اما 
کنجکاوی‌های دختر به رفتارهای مادرش سرانجام 
مادر راوادار می‌کند تاماجرارابرملاء کند. با اصرار 
دختر هر دو به دیدار پدر در اسایشگاه می‌روند و پدر 
رایه خانه برمی‌گردانند. درحالی که پدر ترجیح 
می‌داده است در همان اسایشگاه بماند چرا که جامعه 
بیرونی تحمل رفتار یک جانباز موج گرفته جنگ را 
ندارد. 
داستان تا اینجای کار شکل مرسوم خود را 
می‌یابد تا بدانجا که تلفن کننده به دختر 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۶۸ 


یک فیلم فدای 
یک سکانس 


عبدالله مازندرانی 


هم ندارد؟من ۵ دقیقه بیرون رفته ام و وقتی برگشتم 
این اقا جایم نشسته و می‌گوید مدير سالن گفته هر 
جاصندلی خالی گیر آوردی بگیر و بشین. آقای مدیر 
سینما! ایا در این سینما دستشویی رفتن هم جرم 
است؟» از پشت سرم یکی از کارکنان می‌گوید: «اقا 
کی همچین حرفی زده؟ هرکی گفته بیخود کرده» و 
سخنران ردیفهای جلو باصدای بلند می‌گوید: «پس 
LE E ES‏ 
مربوطه خونسردتر از این حرفهاست که با این داد و 
فریادها جای خود رابه کسی بدهد. با این اوضاع 
انهایی که قضای حاجت داشته اند. طبیعی است که 
چه انتخایی کرده‌اند! اندکی درد کلیه به از دست ندادن 
یک صندلی گرانقیمت می‌ارزد. قاعدتآدستشویی‌ها 
اینطوری خلوت‌تر هم می‌شوند و از صف طویل 
تشکیل شده در ان کاسته می‌شود! دور و اطراف 
سالن آنقدر آدم ایستاده‌اند که سالن سینما درحال 
ترکیدن است و من نگران که نکند با این همه 
سروصداو درگیری‌های لفظی و مشکل دستشویی 
a‏ اه 1 
کر و ی ۳ 
خاموش شدند و فیلم به نمایش درمی‌آید و دیگر خبر 
ندارم که کار درگیری آن بنده خدای به دستشویی 
رفته و اقای خونسرد بر صندلی او نشسته به کجا 
کشید. 
می‌گوید یک فیلم از روابط پنهانی مادرش با مرد 
غریبه دراختیار دارد که می‌خواهد ان را دراختیار 
دختر قرار دهد. تلفن کننده 
مشخصات یک دختر با 
کاپشن چرم قهوه‌ای رادر یک 
قهوه‌خانه به دختر می دهد و 
حوریه دختر همان سردار؛ 
اشفته و عصبانی به سراغ ان 
دختر می‌رود و درحین 
درگیری. یک ناشناس چاقویی 
رابه پشت دخترک فرو می‌کند 
و در غبار جمعیت گم می‌شود. 
قاعدتا چون همه شاهد 
درگیری دختر سردار با دخترک کاپشن چرم درون 
قهوه‌خانه بوده‌اند. او رامسبب قتل دانسته و تحویل 
کلانتری می‌دهند. 

از این به بعد قصه ماجرای دیگری پیدا می‌کند. 
یکی از همسنگران سردار می‌گوید که تحقیقاتش 
نشان می‌دهد. یکی از سرمایه‌داران که فرزندش تحت 
تاثیر شخصیت سردار در دوران جنگ به جبهه 
می‌رود و شهید می‌شود برای انتقام گرفتن از او چنین 
نقشه شومی راطراحی می‌کند تا تنها دختر سردار 
به مخمصه بیفتد و به تأوان پسر شهیدشده ان 
سور اه بای ام 
جنایت شود و در عین بی‌گناهی محکوم به قصاص. 


از این پس ماجراشکل دیگری به خود می‌گیرد. 
سردار. همسرش و همسنگرانش همگی درصدد 
برمی‌آیند تا از پدر دختر مقتول رضایت بگیرند. او 
هم که سرمایه‌دار دیگری است گرفتار یک فرزند قطع 
ا اوا ی 
به ارزشهای جبهه و جنگ و اسیر میخوارگی و 
بی‌اعتقادی, به هیچ عنوان حاضر به دادن رضایت 
نیست و می‌گوید به شرطی رضایت می‌دهد که 
سردار اگر اعتقادات درستی دارد از مقدسات بخواهد 
و از جمله از امام حسین(ع) که این همه داعیه ارادتش 
رادارد که پسرش از حالت اغماء دراید, در این صورت 
راضی به دادن رضایت می شود. 

از این به بعد نمایش خرد شدن این سردار جنگ 
است. در التماسها و خواهشهایش وروی آوردن به 
پدر مقتول و نیز دعا کردنهاو التجاء بردنهاو سرانجام 
اخرین پلان و اخرین سکانس صحنه‌ای است که 
سردار پیر (خسرو شکیبایی) به سراغ پدر دختر 
می‌رود. درحالی که بر بالین پسر بیمارش نشسته و 
به او می‌گوید من دیشب کربلایی شده‌ام و در عالم 
کواب ان وا ندم ما تست کاس رات 
مها کر ا تا شا مس 
گفتم: اگر قرار به جبهه رفتن و جنگیدن بوده است. 
جنگ من کجاو جنک شما کجا؟ اگر قرار به اسیری 
است. اسیری من کجاو اسیری خاندان شماکجا؟ و 
اگر قرار بر نجات فرزند است. ایثار شما کجا و ایثار 
من کجا؟ لذ| چیزی نتوانستم بخواهم. چون دستهایم 
خالی بود. حال امده‌ام که بگویم حلالم کنید. 
نتوانستم برای بچه‌هایمان چیزی بخواهم... سردار و 
همسرش به سمت در خروجی برمی‌گردند. فرزند به 
کما رفته پدر مقتول اما روی تخت معجزه‌وار 
چشم‌هایش را باز می‌کند و فیلم روی صحنه خروج 
سردار و زنش از در خروجی باغ و ویلا میکس 
می‌شود و نوحه تأثیرگذ ار سیدالذ اکرین درباره امام 
حسین(ع) تیتراژ پایانی فیلم است. 


OOO 





بدون اغراق می‌گویم وقتی فیلم تمام شد. 
چشمهایم خیس بودند. حتی جلوی هق هق کریه 
بی صدایم را نتوانستم بگیرم. نمی‌دانم تاثیر این 
سکانس پایانی بود يا نوحه سوزناک سیدذاکر که 
معمولاً در عزاداریها شنونده را منقلب می‌کند و با 
تاثیر مصییت اقا اباعبدالله(ع)» اما هرچه که بود 
لحظه‌ای روحانی در پایان نمایش یک فیلم. کم پیش 
می‌آید. اما همه اينها باعث نمی‌شود که بگویم فیلم 
دستهای خالی یک فیلم سینمایی بی‌عیب و نقص 
است. گویاتمام قصه بی انکه خودشان هویتی داشته 
باشند. در خدمت همان سکانس آخر درامدند بدون 
آنکه بخواهیم منطقی برای سایر حوادث و یا اتفاقات 
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۲ از: دکتر نوید خدادوست 
گروردین 

با مسائلی در ارتباط هستید و می‌گویید نمی‌توانید آن را فراموش کنید. در 
صورتی که با یک همدلی صمیمانه تمامی انها به‌راحتی حل می‌شود به شرط 
آنکه سخت‌گیری نکنید, تا بتوانید لحظه‌ها را شیرین و دلچسب کنید که تمامی آنها و شرایط 
آن بستگی به تصمیم و اراده شما دارد. دوست خویم! اعضاء خانواده را دریابید که یکی از 
راف اس سای کیک رت کی وان ال جرا موی اف 
در ضمن افراط و تفریط پیرامون عادت بدتان را کنار بگذارید و عشق و محبت را که 
ضروری‌ترین می‌باشد بر محیط حاکم سازید تا آرامش رابه معنای واقعی لمس کنید. 


ار دیبهشت 





خانواده هدیه دهید و آرامش واقعی را برقرار سازید تا بتوانید به 
تاه رد کی وا وان ک تردق ارمس هو ان وتان 
رابه عمل تبدیل کنید و ماده و تبصره‌ها را کنار بگذارید. چرا که مانع برای کسی که اراده 
کد مکی نا ارد دوست هویم فک کے که مکوت سیف ببانگر احسناسات و فظرات 
شماست و من توصیه می‌کنم گاه یک کلمه کلیدی آنچنان راهگشاست که صد روز 
سکوت نیست. زیرا طی این روزها نزدیکانتان احتیاج به صحبت و همدلی دارند. پس 
مثل هميشه قوت قلب همراهان باشید زیرا ثابت کرده‌اید که توان آن را دارید. 
نکته پایانی هم این که تلاشهایی را دنبال کنید که نتیجه بخش باشند و از این شاخه 
به ان شاخه پریدن بپرهیزید. 


خر داد 
در ایستگاهی از زندگی قرار دارید که لازم است توقف طولانی داشته 
باشید و فکرهای اساسی در این مورد کنید و مشورت را به فراموشی 
نسپارید و حتی تحقیقات لازم را هم انجام دهید تا دوباره دچار اشتباه نشوید. 
کم آهمیت‌تر را به بعد موکول کنید تا دچار بحران و سردرگمی نشوید. 
در مورد دخل و خرجتان هم باید بگویم که بهتر است بازنگری دقیقی داشته باشید 
زیرا روزگار همیشه بر وفق مراد نیست! 





0 


دير 


E E N 
وھا وتلاش برای ۱ بدون و است‎ ee وفعلا بهترین کار سپری‎ 

به‌گوته‌ای که حداقل بعد از این به گر دار خود افتخار کتید. 
گذشت پیشه کنید تا فضای دوستانه بر محیط حاکم شود. ادای دین و بدهی و شاید 
قولی به کسی داده‌اید که هرچه زودتر لازم است آن رابه انجام برسانید تا وجدان‌تان 





آسوده گردد» چون در اینصورت مزه شیرین آرامش را خواهید چشدد. 
مر داد 


دوهی کاواس دقن ھر وس و رر کک کن 
ولی لازم است بدانید روزهای خوب و بد همیشگی نیستند. پس بايد هميشه 
آمادگی مسائل پیش بینی نشده را داشته باشید. زیرا شما نیز در این روزها مسائل 
غیرمنتظره‌ای را تجربه خواهید کرد که امیدوارم با آنها منطقی کنار بیایید. در ضمن به 
خوبی پیداست که رقابتی پیش رو دارید و برای پیروزی باید تلاش بیش از اندازه کنید و 
۱ ۰ و ۳ ۱ ۳ 0 ME‏ ۱397 

نک اک کنید. چراکه این خود 





سهر پور 

مدتی است که ذهنتان مشغول است و با مسائل مختلفی دست و پنجه 
نرم می‌کنید و قصد انتقامجویی بیهوده دارید. اما من نوید می‌دهم به‌زودی 
تمامی مشکلات یکی یکی برطرف خواهند شد و می‌توانید به آرامش و شکل اصلی زندگی 
خود برسید و این مستلزم صبر و تحمل است که شما این رابه خودتان ثابت کرده‌اید.دوست 
خوبم! شما رقیب جدی که بتواند کارساز باشد ندارید. پس به‌راحتی می‌توانید در تمامی 
موارد حرکت کنید و نتیجه‌ای مطلوب بگیرید و تردید را کنار بگذارید زیرا که وجدان هميشه 
بیدار شما قضاوت خوبی می‌تواند در این زمینه داشته باشد. در ضمن هميشه دیگران 





مسوول بحران‌های ما نیستند. خوب فکر کنید شاید شما هم به این نتیجه برسید! 


مهر 


دوست خویم! با غم و غصه خوردن هیچ مشکلی حل نمی‌شود. پس 
به‌جای این بهتر است به‌طور جدی قدم بردارید و اعتماد به نفس خود را 
تقویت کنید. زیر در این صورت مشکلات تغییری نکرده و کوچکتر خوآهد شد و ان موقع 
است که می‌بینید به‌راحتی برطرف می‌شوند. 
تقبری جایجانی وا پیش رد آزید کدلازم انست از اتب لستقیال که ویراکمول بقوتی 
رابه همراه خواهد اورد. 
۱ ی ری 
وڑها تم پایتان رب ندز تن دا کید و دددل با حون تیا ناه 





آبان 


هدیه‌ای دریافت خواهید کرد که برایتان غیرقابل پیش‌بینی است که : 
امیدوارم قدردانی لازم را داشته باشید و بهتر است این روزها غرورتان را" 
کنار بگذارید و ت را جایگزین آن سازید تابتوانید بخشی از آن آرامشی راکه آرزو * 
دارید لمس کنید. دوست خویم! تور وره ماست ‏ مو خل باه جوا 2۶ 
را نخورید و واقع‌بینانه‌تر مسائل را حلاجی نمایید تا مرتکب اشتباه نشوید. : 
در ضمن در مورد روزهای گذشته هم باید بگویم هرچه بود گذشت و فردابه زودی » ۰ 
می‌رسد پس چشم‌ها را باز نگه دارید تا خودتان راسرزنش نکنید. چون با این کار نیرو * 
و خلاقیت خودتان را دچار بی اعتمادی می‌کنید. 
1 آذر 
ملاقات و نشست‌های دوستانه این روزهابرای شما آرامش و اعتماد به 
نفس هدیه می‌آورد که بهتر است از این‌گونه میهمانی‌ها خودتان را دور » 
نسازید. خوش قلبی بیش از حد شما باعث ایجاد مسائلی شده که تا دير نشده باید * 
جلوی افراط آن را بگیرید و سوءتفاهم‌های ایجاد شده را از بین ببرید. خوب می‌دانم که : 
منتظر یک فرصت طلایی برای رسیدن به هدفتان هستید. ولی بدانید همین فرصتهایی ‏ 
که به نظرتان کوچک و بی‌ارزش هستند نیز به سادگی به دست نمی‌ایند که شما آنها را » 
از دست می‌دهید و بدانید که هميشه نمی‌توان به شانس و اقبال تکیه کرد. پس جدی‌تر " 
به مسائل نگاه کنید و در مبارزه با زندگی زیرک باشید. در ضمن غرور شما باعث ایجاد ‏ 
گرفتاریهای کوچک و بزرگی شده که باید کاملاً آن را تحت کنترل خودتان درآورید. 


۵ 

‌ OG 

خوب می دانم که چیز باارزشی رااز دست داده‌اید ولی مطمئن باشید که 
بهتر از آن را به دست می‌آورید. به‌گونه‌ای که اطرافیان به شما حسادت 

کو امتا کرد بدانت کر نکی و چوا آن رو به بهیود و رضایت است و تنها باید برای ` 
حفظ و نگهداری ی و غفلت را کنار بگذارید. خبر خوبی دریافت > 
شلوغ و پرکار است. ولی در عين حال آر امش بشما ن‌ووستان خاکم CN‏ 
امیدوارم شکر خدای رابجا اورید. چون اینگونه موارد برای کمتر کسی پیش می‌اید! 


بهمن 
نمی‌دانم چرا خشمگین و عصبانی هستید و اراده نمی‌کنید که آن را 


تحت کنترل خود درآورید. ولی بدانید که در این صورت عواقبی خواهید * 
داشت ت که برایتان پشیمانی به‌بار می آورد. نمی‌دانم چرابرای بیان احساسات و عواطف ه 








کرت ز ډست ډړ 





پاکتان اینقدر عجله می‌کنید. دوست خویه! اصبر داشته باشید و آرام و آهسته قدم بردارید. » 
تابه‌راستی عشق و محبت خودتان رانثار کنید. طی این روزها با توجه به عظمت وجودتان ۾ 
شانس شما برای به دست آوردن تمامی مواردی را که خواهان ان هستید بسیار است. : 
چون توانایی و اراده‌تان 2 
است. پس نگرانی نداشته باشید و آهسته آهسته روزهای آبی را پڈ پشت سر بگذارید. 


اسفند 


در و 


مدتی است که خودتان رابیش از حد درگیر مسائل مادی کرده‌اید و این " 
نیز برای شما دغدغه‌هایی را یوجود اورده که تحمل انها برایتان اتشان ۸ 5 
نمی‌باشد که به نظر من دلیلی برای اينهمه بزرگنمایی وجود ندارد. دوست خویم! آینده » 
دور و نزدیک شماروشن است و ارامش با ان عجین. پس چرانگرانی به دل راه می‌دهید ۾ 
که حضرت دوست با شماست. پس فقط کافیست وجدانتان را اسوده نگه دارید که این 2 
بزرگترین هدیه خداوند است. در ضمن بهتر است گذشته را خوب مرور کنید و با تمام » 
وجود بیاندیشید تا سوءتفاهم‌ها را از بین ببرید و نه خود و نه کسی را که زمانی تنها : 
حامی خود می‌دانستید با حرکات نسنجیده برنجانید. و در اخر اینکه اگر در موردی 


گذشت کردید دیگر فکرش را نکنید! 





اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۶۸ 
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سمیه داودبیگی 





در افسانه‌های چینی آمده‌است: 

کودکی که آماده تولد بود. نزد خدارفت و از او پرسید: «می‌گویند فردا شمامرا 
به زمین می‌فرستید؛ امامن به این کوچکی و بدون هیچ کمکی چگونه می توانم 
برای زندگی به انجابروم؟» 

خداوند پاسخ داد: «از میان بسیاری از فرشتگان, من یکی رابرای تو درنظر 
| کرد.» 
اما کودک هنوز مطمئن نبود که می خواهد برود با 


خداوند لیخند زد: «فرشته تو برایت آواز خواهد 
خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو عشق او را 
احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود.» 

کو‌دک ادامه داد: «(من چطور می‌توانم بغهمم 
مردم چه می‌گویند وقنی زیان انهارانمی‌دانم؟«خداوند 
او را نوازش کرد و گفت: «فرشته تو زیباترین و شیرین‌ترین واژه‌هایی را که 





2 مه ۰ ۰ 


خواهد داد که چگونه صحبت کنی.» 

کودک با ناراحتی گفت: «وقتی می‌خواهم با شما صحبت کنم» چه کنم؟» 

خداوند برای این سوال هم پاسخی داشت: «فرشته ات دستهایت راکنار هم 
می‌گذ ارد و به تو یاد می دهد که چگونه دعاکنی.» 

کودک سرش رابرگرداند و پرسید: «شنیده‌ام که در زمین انسانهای بدی هم 
زندگی می‌کنند. چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟» 

- فرشته‌ات از تو محافظت خواهد کرد. حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. 

کودک بانگرانی ادامه داد:«امامن هميشه به این دلیل که دیگر نمی‌توانم شما 
را ببینم. ناراحت خواهم بود.» 

خداوند لبخند زد و گفت: «فرشته ات هميشه درباره من باتو صحبت خواهد 
کرد و به تو راه بازگشت نزد مرا خواهد آموخت؛ گرچه من همواره در کنار تو 
خواهم بود.» 


خداوند پرسید: «خدایا! اگر باید همین حالا بروم. لطفاًنام فرشته ام رابه من بگویید.» 
خداوند شانه او را نوازش کرد و پاسخ داد: «نام فرشته‌ات آهمیتی ندارد. 


به راحتی ھی تیائی ای را ماد ر صدا کی )1 


نجار پیری بود که 
می خواست بازنشسته 
شود. او به کارفرمایش 
گفت که می‌خواهد ساختن 
خانه رارها کند و از زندگی 
بی دغدغه در کنار همسر و 
خانواده اش لذت بیرد. 

کارفرما از اینکه دید 
کارگر خوبش می خواهد 
کار را ترک کند. ناراحت شد. او از نجار پیر خواست که به عنوان اخرین کار. 

تنهایک خانه دیگر بسازد. 


۶۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۶۸ 








تخار ینو قول گر اسا کاماا مکی نود که دل به اد کار راشف کسه 
او رای سا م ان اا ماد سار ا وس ااه ووا 
بی‌حوصلکی, به ساختن خانه ادامه داد. 

وقتی کار به پایان رسید. کارفرما برای وارسی خانه آمد. او کلید خانه را به 
نجار داد و گفت: این خانه متعلق به توست. این هدیه‌ای است از طرف من برای تو. 

نجار یکه خورد. مايه تاسف بود! اگر می دانست که خانه‌ای برای خودش 
می‌سازد. حتماً کارش رابه‌گونه ای دیگر انجام می‌داد... 





پسر کوچکی برای مادربزرگش توضیح 
می‌دهد که چگونه همه چیز ايراد دارد: مدرسه 
خانواده» دوستان و... 

مارد رگ © ول بت کتک ات 
از پسر کوچولو می‌پرسد که کیک دوست 
دارد؟ و پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است. 

- روغن چطور؟ 

- نه! 

- و حالا دو تاتخم مرغ. 

- نه مادربزرگ! 





- آرد چی؟ از ارد خوشت می‌آید؟ جوش شیرین چطور؟ 

- نه مادربزرگ! حالم از همه‌شان بهم می خورد. 

-بله همه این چیزها به‌تنهایی بد به نظر می‌رسند» اماوقتی به درستی باهم 
مخلوط شوند. یک کیک خوشمزه درست می شود. خداوند هم به همین ترتیب 
عمل می کند. خیلی از اوقات تعجب می‌کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ماچنین 
دوران سختی رابگذرانیم. اما او می داند که وقتی همه این سختی‌هارابه‌درستی 
در کنار هم قرار دهد. نتیجه همیشه خوب است. 

ماتنها باید به او اعتماد کنیم. درنهایت همه این پیشامدها باهم به یک نتیجه 
فوق العاده می رسند. 


مطابق با استانداردهای 
تولید رنگ مو در اتحادیه اروپا 


فروش در داروفانه ها و فروشگاهپای معتیر رای ډبهداشتی 


تلفن گارفانه: ۰1٩۲-۴۹۴۵۱۶۸‏ 


E-mail: Info @nmclab.com 

















گام : فیرستی از موفقیت‌هایی که تاکنون 
نصبیتان شده راتهیه کنید. 

»گام ۲: هر چند وقت یکبار به میان طبیعت بروید 
و در محیطی سبز و سرشار از آرامش قدم بزنید. 

گام ۳: یک دوش اب گرم بگیرید و تمام تنش‌ها 
رابا تنفس عمیق و استراحت از خود دور کنید. 

6 گام ۴: هر روز به جمله‌های زیر و جملاتی از 
این قبیل فکر کنید. 

تارمانی که خودتان نخواهید. هیچ کس نمی‌تواند 
تحقیرتان کند. (تئودور روزولت) 

روزی شخصی فرد آندیشمندی را فحش و ناسزا 
می‌داد. او به وی گفت: از تو به خاطر این هدیه عالی 
تشکر می‌کنم! اما متاسفم که نمی‌توانم هدیه‌ات را 
بپذیرم. راستی اگر کسی به من هدیه‌ای دهد و من 
هدیه راقبول نکنم به چه کسی تعلق خواهد داشت؟ 

خواه فکر کنید کاری را می‌توانید انجام دهید. 
COE‏ ان ری 
هميشه حق با شماست. (هنری فورد) 

عشق از آن جهت در مابه ودیعه گذاشته شده که 
آن رابه دیگران ببخشیم. 

قلمرو خداوند درون ما انسانهاست. 

هر کاری راکه دوست داری انجام بده پول خود 
به دنبال ان می‌اید. 

به دنبال رستگاری و سعادت خود باش. 

از صمیم قلب خودت رادوست داشته باش. 

گام ۵: در تعطیلات اخر هفته, فقط به تفریح و 

۵ گام ۶: تلاش کنید هميشه مثبت بینديشید. 

Ea TEE 
در کاری سرگردان می‌مانید. درحال آموختن‎ 
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نکته ای جدید هستید. 
گام ۸:تاآنجاکه لازم است خودنان رایه 
مبارزه بطلبید, نه بیش از اندازه. 
@ گام :در هفته یک شب تلویزیون خود را 
خاموش نکه دارید تامفغزتان استراحت کند. 
گام ۱۰: در روز تولد و يا ازدواج برای 
خودتان کارت تبریک بخرید. 
گام ۱۱: هر چند وقت یکبار به یک مکان مقدس 
بروید و با خدا راز و نیاز کنید. 
گام ۱۳: هر چند وقت یکبار بیرون از خانه غذا 
بخورید. 


دارید تلفنی صحبت کنید. 


© گام ۱۴: خود را در انه نگاه کنید و از دیدن 
سر را را 
شکرکزار باشید. 
گام ۱۵: اهد اف خود راینویسید وبا آنهازندگی 
کنید. 
گام ۱۶: در هدف گذاری واقع‌بین باشید. 
گام ۱۷: وسواس رااز زندگی خود حذف کنید. 

در این صورت هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید. 

گام ۱۸: برای خود تعهد مشخص کنید و به ان 
ی ار ره 
۱ 
گام :۱٩‏ هميشه لبخند بزنید. (لبخند و خنده 
تفاوت دارند) 

4 گام ۲۰: تاخیر در انجام کاری بهتر از انجام 
ندادن ان است. 

کر 

گام ۲۲: برای خودتان یک مشاور برگزینید و 
اه 

مایا دار کهآ ار 
منبع انرژی‌های مثبت و ضروری در زندگی است. 
پس زیر دوش بروید و بگذارید جریان اب تمام 
عضلات راماساژ بدهد. 

گام ۲۴: ده بار تنفس عمیق بکشید. 

۵ گام ۲۵: هنگام راه رفتن و نشستن سرتان را 
بالا بگیرید و قوز نکنید. 

گام ۲۶: گاهی اوقات تند تند راه بروید. 

گام ۲۷: وقتی در کاری موفق می‌شوید. با 
خریدن یک هدیه برای خودتان موفقیتتان راجشن 
بگیرید. 

@ گام ۲۸:استفاده از فرصت هار یشناسید. 

E E 

گام۳۰: هر وقت احساس تنش کردید. به 
موسیقی مورد علاقه‌تان گوش دهید. 

گام ۲۱: تکرار عبارات تاکیدی رافراموش نکنید. 
برخی عبارات تاکیدی مهم در زیر آمده است: 

- هر روز هر قدمی که برمی‌دارم بهتر و بهتر 
می‌شوم. 

-من این وضعیت رابه عشق الهی می‌رسانم و 
به بهبود ان اعتماد کامل دارم. 

- نعمت‌های کائنات بی‌شمار هستند از این رو 
همواره احساس وفور نعمت کرده و می‌دانم به تمام 
خواسته‌های برحق خود می‌رسم. 

-من کسانی راکه در حقم بدی کرده‌اند می‌بخشم 
و آزاد می‌شوم. 


ھسىم. 
-من ارام هستم و می‌گذارم تاهمه اتفاقات خوب 


- آمروز, کنترل زندگی خود رادر دست می‌گیرم. 

- اهمیت ندارد که چه اتفاقی رخ می‌دهد. نور 
درونم از من حمایت می‌کند. 

-من عاشق زندگی هستم و زندگی نیز عشقش را 
نثار من خواهد کرد. 

-باهر دم و بازدم خداراشکر می‌کنم. 

گام ۳۲:به هر آهنگی که دوست دارید گوش 
دهید وبا آن برقصید. 

گام ۲۲: نعمت سلامتی خود را قدر بدانید. 

گام ۳۴: هنر نه گفتن را بیاموزید. 

@ گام ۳۵:هنگامی که کودکان بازی می‌کنند در 
آنها دقیق شوید. 

۵ گام ۳۶: هر چند وقت یکیار خانه تکانی کنید. 

۵ گام ۳۷: آمدن بهار را جشن بگیرید. 


»گام ۳۸: کارهایی را که باید در طول روز انجام : 


دهید مرور کنید. 

گام ۳۹:هر روز به بازنگری کارهای همان رون 
بپردازید. 

ار و ای کر 
قرار می دهند» تشکر کنید. 

۵ گام ۴۱: خودتان را مورد تحسین و ستایش 
قرار دهید. 

سکن رونهای تملیل کمی بشت 
Ts‏ 

گام ۳۲: گاهی اوقات تنهاماندن راتجربه کنید. 

گام ۴۴: حیوانات اهلی و دست اموز رانوازش 

کر کر را 
و هرچه دوست دارید در آن بکارید. 

گام ۴۶: به یک دوست قدیمی زنگ بزنید. 

گام ۴۷: به پارک رفته و چرخی بزنید و کلهارا 
بو کنید. 

گام ۴۸: زمانی که زیر دوش می‌روید اواز 
E‏ 

گام ۴۹: سالی دو مرتبه خون بدهید. 

@ گام ۵۰: نامه‌ای بنویسید و از خود انتقاد 

گام ۵۱: هر روز چند واژه جدید بیاموزید. 

گام ۵۲: شکرگزار باشید. 

»گام ۵۲: هرازگاهی به گورستان بروید. این کار 
باعث می‌شود که دید شما نسبت به زندگی عوض 
شود و زیستن در الان جاودان را بیاموزید. 

»گام ۵۴:مدتی از وقت خود رابه کتابخانه بروید 
و کتاب بخوانید. 

گام ۵۵: یک روز در هفته گیاه‌خواری کنید. 

گام ۵۶: قبول کنید که انسان جایزالخطا است. 

۱ 

گام ۵۸: به اطرافیان اثبات کنید که برایشان 
ارزش قائل هستید. 

6 گام :۵٩‏ برای بهبود وضعیت خود تلاش کنید. 

6 گام ۶۰: توجه داشته باشید که چه زمانی باید 
kS‏ 


شماره ۳۲۶۸ 
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. منعاهت»‎ ® Golkuh 
5 Soaps 


۳ جابو ن باو نه گان کو 
ر هه الت لے سے 
بوا نت وچمه , . 


صابون باد ام گام سیتد: 


اوی ویناهنن‌های ۸ و9 


١ 1 = 3‏ مزب" ۳ تو 
حاار ی و پتامهن ند رع ال نای پو نیست 
علو کیم ی از شکننتئی‌هو و مو خوی ه 


= صاپهخ حتمی گام که د 


٩۱‏ اون ندرکن کو 
ر عع اهاباب حارش و کے سیا پم سنی 
لملاشفت. و شاد اہی پو ست.: خلو تبر ق از 


ریزو تقو یت و ون سر رع شو ر نع 









۱ ا وج( نت شرکتپاویزاولینتولید؟ گیاهی‌درایران 


واتار آرا بش بیداشای باببا 9[ 
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ACCU-CHEK" 


m‏ ۳ و 
بم سا ت عل حوا لت زب و ااا 


برای اندازه گیری دقیق قندخون 


"> ۸۱۱ 
اکیوچک جی . او 


» اندازه گبری قنک خون تر فا تانیة 

با دقت بیش از ۸۹۸ 

« ۳۰۰ حاقظظه با تاریخ و ساعت 

۰ داراي تأبدیبه 128 و آزعاینشگاه رفی‌اننس 


» حارج کردن توار بنون تعاس دست برای آیمنی بیشتر 
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